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 خلاصه

 .دهعطر تنش بوی بهشت رو می

 .ام رو به تپش آورداون قلب ایستاده یخ زده

 .کنهرو نوازش میصداش روحم

 .شمخود میبا شنیدن اسمش از خود بی

 .بدون اون توی شلوغ ترین جمع هم بازم تنهام

گن رو دوباره  خوام دوباره این سم رو که بهش عشق میمی

 .بچشم

 که این سم یه بار من رو به کشتن داد،با این

 .خوام بازم براش بمیرماما مشتاقانه می

 .چون زندگی من بدون این سم تفاوتی با مرگ نداره

 مقدمه

میگغن وقتی خدا وقتی خلق قلب انسان رو تموم کرد. بهترین 

ای تا به حال که همون محبت بود که هیچ فرشته اش گنجینه 

اجازه دیدن اون رو نداشت رو توی قلبش گذاشت و انسان 

خاطر این گنجینه مقامش از فرشته برتر شد. و همه فرشتگان به
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 .در برابرش به سجده افتادند

کنه و چطور ممکنه موجودی که توی قلبش محبت رو حس می

 .یک هیولا باشهکنه ازش برای بقیه استفاده می 

 .شاید بهم بگن دیوونه شدم اما اون ارزش جنگیدن رو داره

 فلش بک به دو سال پیش

 آماندا

مچ پای آماندا ضربه دیده بود ولی او قصد تسلیم شدن نداشت و  

ها بالا کرد از پلهبدون توجه به دردی که حس میبا تمام سرعت 

 .رفت و از عمویش چند طبقه جلوتر بودمی

او در این یک سال اخیر همه اعضای آن خانواده شلوغش را از 

 .دست داده بود

 .جنازه مادرش و پدرش را خودش از روی زمین جمع کرده بود

ا کنار تر ش که دو قلو بودند ربعداز چند ماه خواهرهای کوچک

پدر و مادرش دفن کرده بود تحمل مرگ برادر بزرگترش که  

 .از همه عاشقش بود رو نداشتبیش
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توانست مرگ او را تحمل کند او به اندازه کافی مرگ اعضای نمی

ای به تماشای نبرد اش را دیده بود و اکنون هیچ علاقهخانواده

 .عمویش و برادرش باشد

 .اشد و نفس بکشدخواست برادرش زنده باو فقط می

کرد. چون مطمئن بود حتی به عنوان شیطان هم او را قبول می

آشام تأثیری آروین قلب مهربانی دارد و تبدیل شدن به خون 

ها مقاومت تواند در برابر خون انسان گذارد و میروی قلب او نمی

 .کند

 -روی آروین ایستاد. به شدت نفسبهبه طبقه بالا رسید و رو

رفت و بدن خسته و اش بالا پایین میو قفسه سینه  زدنفس می

 .اش خیس عرق بودزخمی

های آهنی زنگ زده  به زور روی پاهایش ایستاده بود و به نرده

 .پله تکیه زده بودمراه

 .نگاهی به چهره آشفته و ناراحتش و گونه های خیسش انداخت

اش که غرق خون و خاک شده بود  همان لباس ست لی و مشکی

ای بود که از تن کرده بود این لباس در واقع اولین هدیهبه 
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 .خواهرش دریافت کرده بود

پله خورشید داغ آروین بین در گیر افتاده بود بیرون از این راه

 .زنده بسوزاند  -صبرانه منتظرش بود تا او را زنده تابستان بی

پله هم دو انسانی که زمانی خانواده او بودند با   و داخل راه

 .های چوبی به دنبال کشتن او بودندکنیز

ای رنگش به خواهرش های تغییر یافته قهوهآروین با چشم

 .کرد که او را نکشدالتماس می 

کشت اما آماندا خواهر او به راحتی همه شکارچیان را می

 .توانست به آن فکر کندکوچکتر خودش بود حتی نمی

 هایش از شدت ترس به لرزه در آمده بوددست

دانست که مرگ نزدیک است اما او به به شدت ترسیده بود و می

توانست  کرد زنده بماند. نمیترسید و سعی می شدت از مرگ می

ای به آماندا بزند و فرار کند او را خیلی دوست داشت و اصلا ضربه

 توانست به درگیر شدن با او فکر کندنمی

 :ای گفتآروین با لحن ملتمسانه

خوام  ترسم من نمی آماندا نجاتم بده من می کنمخواهش می -
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 .بمیرم

 .آوردصدای مملو از ترس و نگرانی قلب آماندا را به لرزه در می

اش رو روی زمین انداخت و درحالی که به او نزدیک نیزک چوبی

ای که روش عقیق سبز رنگی داشت رو از دستش در  شد حلقهمی

اش رنگ پریده آورد و داخل دست برادرش گذاشت و به صورت

 :حسی گفتزل زد و با لحن بی

 .شیمن بهت ایمان دارم. مطمئنم تو هیچ وقت هیولا نمی -

 .امیدواری روزی سر بریده نانسی رو برام بیاری

رنگ آروین نشست حلقه را داخل دستش لبخندی روی لب بی

های روی گونه اش را پاک کرد و اسم رو توی دستش کرد و اشک

 :رو به خواهرش گفتکرد و با بغض 

 .کنمنا امیدت نمی -

توانست دوری برادرش را تحمل کند از بچگی با او بود  آماندا نمی

 .وقت از او دور نشده بود و هیچ

خود شد به گریه افتاد و برادرش را برای آخرین بار در از خود بی

 .آغوش گرفت
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 .اش را آرام دور کمرش حلقه زدبرادرش دست سرد یخی 

زخم خورده و خاکیش جاری  صدا روی گونهآماندا بی هایاشک 

 .شد

هر دو با شنیدن صدای ارسلان شوکه شدند او درحال نزدیک 

 .شدن بود

طور که به سمت عقب آروین زود از خواهرش جدا شد و همان 

 :داشت گفتقدم بر می

 .کنمفراموشت نمی -

و  سوزدآماندا با دیدن این که برادرش زیر نور خورشید نمی

کند لبخندی ای که او ساخته است به خوبی کار می حلقه

 .مندی زدرضایت

زمان عمویش ارسلان همان آروین لبه بام ایستاد و پرید و هم

زد خودش را به آماندا رساند و نفس زنان نفس می -طور که نفس

 :ای گفتای خستهبا صدای گرفته 

 چی شده؟ -

 .سپس کنار آماندا روی زمین ولو افتاد



 

 

 WWW.98IA3.IR 9 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

 :آماندا با ناراحت ساختگی خطاب به عمویش گفت

  .رفت زیر نور خورشید و خودش رو آتیش زد -

 زمان حال 

آماندا برای آخرین بار خودش رو داخل آینه قدی کمد کنار در 

 .خروجی بررسی کرد

یک بارانی بهاری کرمی رنگ روشن ساده با شلوار لی پوشیده 

 .بود

روی اون ساعت آبی  کنار آینه یک میز کوچیک بود از 

 .اش رو برداشت و به دست چپش بستدیجیتالی 

این ساعت در واقع یک جی پی اس بود تا بقیه دوستانش از 

 .طریق آن بتوانند آماندا را در همه جای دنیا پیدا کنند

 .یک دستبند بافتنی هم رنگ آن هم کنار ساعتش بست

بود داخل این دبستند هم یک جی پی اس کوچک جاگذاری شده 

 .که آیلین ساخته بود

حلقه کوچکی که روی آن یک مروارید سفید رنگی بود را داخل  

 .دستش راستش انداخت 
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سپس دستبند ست و گردنبند ست مرواریدش را داخل دست و  

 .گردنش انداخت

های این زیورآلات از مروارید ساخته نشده بودند بلکه بمب

ساخته بودند و   کوچکی بودند که آیلین با کمک پدرش منوچهر

و فضای  شدبه محض تماس با آتش دود غلیظی ازش ساتع می 

آشامان  کرد و خون پسند پر میبزرگی را با عصاره و بوی گیاه شاه

 .کردرا به شدت گیج می

طور که درحال خوردن سیب آلما پشت سرش ایستاد و همان 

 :قرمز رنگ داخل دستش بود به او گفت

 ای؟آماده -

 .آلما چرخید او به سمت

در این چند روز اخیر آلما دچار تغییراتی بسیاری شده بود 

های سبز خمارش و موهای کوتاهش که تا نصف گوشش بود چشم

 .و پایین آن قرمز روشن بود و بالای آن مشکی بود

 :آماندا یک لبخندی زد و گفت

 .ام بزن بریممن آماده -
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ها افتاده بود او بعداز سالجان آمین روی زمین همزمان جسم بی

اش را به دست آورده بود و تشنگی شدید را حس  هوشیاری 

 .کردمی

هایش برای بدنش در اثر کمبود خون خشک شده بود. لب

توانست کردند. اما او از شدت ضعف نمیمقداری آب تقلا می

 .ترین حرکاتی انجام بدهدکوچک

 .صدای باز شدن در به گوش او برخورد کرد

هایش سپس مزه شیرین آن را در دهانش می خون را روی لبگر

 .حس کرد

بعداز آنکه چند قطره خون که از گلوی او رد شدند و پایین آمدند  

های آبی . چشمچین و چروک و سیاهی بدنش از بین رفت

 .شد را باز کردهایی از رنگ سبز دیده میکمرنگش که در آن رگه

ابر کرد به این چند قطره بوی شدید خون اشتهای او چند بر

راضی نبود او هوس کرده بود خون کل بدن یک انسان را به طور 

کامل بنوشد همین که سعی کرد مچ زخمی دختری که به او خون  

هایش را به عقب کشید و  داده بود را بگیرد ولی دختر زود دست
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 .ها به او اجازه حرکت ندادن زنجیر 

ه بودند بسیار کوتاه بودند و  زنجیرهایی که او به دیوار چفت کرد

 .دادنبه او اجازه حرکت نمی

 :شد گفتآماندا با لحنی که به راحتی ترس در آن مشاهده می

 تونی من رو بببنی؟ حالت خوبه؟ تو می -

 :ای ترسناکی گفتآمین با صدای دورگه

 کنی؟ تو کی هستی؟ واسه چی به من کمک می  -

کیسه خونی بود که از  آماندا همان طور که درحال پاره کرده

 :بیمارستان دزدیده شده بود با لحن مظلومی گفت

 .چون به کمکت نیاز دارم -

بار مصرف پلاستیکی بزرگی  سپس کمی خون را داخل لیوان یک

 .ریخت

آمین در دنیای خودش غرق شده بود از شدت تشنگی فقط به 

 .خونی که در دست او بود خیره شده بود

کرد بوی اشتها آورش او روان او بازی میرنگ قرمز خون با روح 

  .کردتر از قبل می را تشنه
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های او نزدیک کرد و آمین همه خون آماندا لبه لیوان را به لب

 .داخل آن را از شدت تشنگی نوشید

اما هنوز تشنه بود و نیمی از خون که داخل بسته مانده هنوز او را 

 .کردوسوسه می 

 .خون فکر کندتوانست به چیزی جز آن نمی

آماندا لیوان دوم رو برای او پر کرد و تمام محتوای بسته را 

 .داخلش ریخت و به آمین کمک کرد که از آن بنوشد

های پف ها و لبآمین نگاهی به صورت معصوم او انداخت. گونه

های کشیده سبز رنگش و پوست کرده او ابرهای کمانی و چشم

 .کردشته پرت می سفیدش و صورت معصمومش او را به گذ

زمانی که او اولین بار به اصفهان آمد و در نگاه اول دلش را برای  

 .یک شاهزاده زیبا رو باخت

 .سرش را به طرفین تکان داد و از آن خاطرات بیرون آمد

اش او را در حد  دانست آخرین بار پدرخواندهتنها چیزی که می

 .مرگ کتک زد و داخل یک غار جادویی زندانی کرد

دانست چقدر در آن غار بیهوش مانده بود و چند سال از این مین
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 .ماجرا گذشته هست

های سیاه آهنی در بالای سر او قرار نگاهی به دور بر انداخت میله

 .داد او از آن غار بیرون آمده استداشت که نشان می

طور که درحال باز کردن زنجیر دور مچ دستش بود آماندا همان 

 :خطاب به او گفت

 .تونی باهام بیای؟ من همه را با دارو خوابوندمحالت خوبه می -

 :ای گفتوار با صدای دورگهآمین زمزمه 

 آره -

 .های آمین بعداز صدها سال از زنجیر آزاد شددست

هنوز احساس خستگی داشت پاهایش ضعیف بودند به زور با 

 .کمک آماندا از روی زمین بلند شد

ن حرکت داد و از آن دخمه بیرون جانش را روی زمیپاهای بی

 .آمد

 .بعداز صدها سال بالاخره نوازش نسیم را روی صورتش حس کرد

کند. شد که دوباره گرمای شیرین خورشید را حس میباورش نمی

وقت زیر او به لطف تتویی که در پشت کتف چپش داشت هیچ
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 .خورشید دچار سوزش نشده بود

دست آماندا را گرفته بود پاهایش جان گرفتند و همان طور که 

 .حرکت کرد

آماندا او را از حیاط خانه بیرون برد و از در آبی رنگ کوچک 

اش را برای آمین گشود  ویام خارج شد در ماشین مشکی رنگ بی

 .و کمکش کرد که داخل آن روی صندلی شاگرد بشیند

طور که  خودش هم سریعا روی صندلی راننده نشست و همان 

 :ن ماشینش بود آمین با لحنی نگران پرسیددرحال روشن کرد

 جا؟ این دیگه چیه؟چرا اومدیم این -

 :آماندا در جواب او گفت

جا فرار تونیم از این تر می این یک گاری هست با این سریع  -

 .کنیم

 :آمین با تعجب گفت

 .هاش کو؟ باید یک چیزی این رو بکشهوایسا ببینم پس اسب -

 :ای به این سوال او کرد و گفتخندهآماندا یک تک 

 .اسب لازم ندارم -
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بعداز روشن کردن ماشین، پایش را روی پدال گاز گذاشت و 

 .ماشین با سرعت زیادی حرکت کرد

 .از روستا بیرون زد و وارد جاده خاکی شد

های داغ و خسته آبی رنگ مدتی نگذشت که خواب به چشم

 .آمین حمله کرد

ده نبود در کنار خون او به آب و خواب هم دورگه بودن چندان سا

 .نیز احتیاج داشت

سیلی به  ترسیداو قصد خوابیدن نداشت و هنوزم هم می 

 .صورتش زد و صاف نشست

اما نتوانست بیشتر از این تحمل کند و خواب بر او چیره شد و 

 .اش را بست و خوابیدچشمهای آبی

ش خوابیده بود و آشامی که کنار آماندا با تعجب نگاهی به خون 

 .درحال خروپف بود انداخت 

 .آشام بودبرای اولین بار در عمرش او شاهد خوابیدن یک خون 

برای او سخت بود او در تمام عمرش که  آشام باور خوابیدن خون 

آشامی را ندیده بود که به کرد تا به حال خون شکار می آشامخون 
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س زد که شاید خواب نیاز داشته باشد برای همین با خودش حد

  .آمین به علت دورگه بودن خواب نیز نیاز دارد

مدتی بعد آماندا در نزدیکی شهر تبریز در یک پمپ بنزین توقف 

 .کرد تا باک خالی بنزینش را پر کند

در این راه طولانی ماشین، بیشتر بنزینش را مصرف کرده بود 

 .ولی آماندا هنوز هم به بنزین نیاز داشت

شد و همان که درحال زدن بنزین به ماشینش  از ماشین پیاده 

 .بود نگاهی گذرا به دور بر انداخت تا آلما را پیدا کند

چون طبق نقشه وظیفه آلما این بود که از دور او را تعقیب کرده و  

ترسید و مراقبش باشد و به خاطر آلما بود که او از آمین نمی 

که او را  آید ولی اکنون خیالش راحت بود که مشکلی پیش نمی

 .کرد دچار استرس شده بوددر محوطه پمپ بنزین پیدا نمی

ای همراه هایش شروع به لرزیدن کرده بود او هیچ اسلحه دست

 .شدت ترسیده بودنداشت و تنها به

کرد از افکارش بیرون با شنیدن صدای فردی که در آن جا کار می
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 .هایش از ترس بالا پرید و به خودش آمدپرید و شانه

 :آن مرد خطاب به او گفت

 .بینید پر شدهخانم حواستون کجاست نمی  -

زود لوله را از ماشین دور کرد و یک ببخشیدی با خجالت به آن 

 .مرد گفت

 .از جیبش چند تراول برداشت و به او داد 

سپس در ماشینش را باز کرد و همین که خواست بنشیند 

 .بود افتادچشمش به آلما که یک مانتو بلند مشکی پوشیده 

 .کشید و به سمت او قدم برداشت یک نفسی از آسودگی 

آلما پشت بوفه ایستاد و خطاب به پسر جوانی که فروشنده اونجا 

 :بود گفت

 .تا رانی لطفاً سه  -

ای گفت و به سمت یخچال  آن پسر فروشنده یک باشه

 ها که عقب بوفه بود رفت نوشیدنی

 :عصبی گفتآماندا کنار آلما ایستاد و با لحن 

 .شدمداشتم از پیدا کردن تو نا امید می -
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 :حسی گفتآلما با لحن بی 

 .تو نباید حواست به من باشه باید روی آمین تمرکز کنی -

 :آماندا در جواب او گفت

 .اون خوابه -

دوباره مرد فروشنده دوتا رانی هلو جلوی آنان گذاشت و سپس 

 :آلما به او گفت

 .ای هم بدید لطفاًیک چیپس سرکه  -

 .فروشنده یک چیپس از کنارش برداشت و کنار رانی ها گذاشت

ها را سپس آلما پول آنان را پرداخت کرد و کیسه خوراکی

طور که به سمت  و یک تشکری کرد سپس همان برداشت 

 :کرد گفتماشینش حرکت می

 .دادم که همچین کاری رو کنهاون دورگه هست احتمال می -

ولی باید حواست رو جمع کنی اون پسر دریکل هست اون یک 

هایی داره که ازش خبر نداریم شاید خودش هم خبر نداره  قدرت

هایی رو از ولی مطمئن باش به خاطر دورگه بودن هم یک قدرت

هاش خبر دار واست رو جمع کنی و از قدرتدست داده. بهتره ح
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 .بشی

ای گفت و سپس از او جدا شد و به سمت آماندا یک باشه

 .ماشینش که یک گوشه پارک کرده بود حرکت کرد

سوار ماشین شد و راه افتاد. مدتی نگذشته بود آمین از خواب 

 :مالید گفتهایش را میطور که چشمبیدار شد و همان 

 ما کجاییم؟  -

 :اندا در جواب او گفتآم

 چیزی تا تبریز نمونده؟ -

 :خندی زد و گفتآمین نیش

سر و صدا باید یک خونه پیدا خوبه برو یک محله خلوت بی -

 .کنیم

 .ای گفت و سپس به راهش ادامه دادآماندا یک باشه

آمین همانند منوچهر بعداز بیرون آمدن از مهر و موم مانند  

انند او به چیزی جز انتقام فکر  منوچهر بسیار آرام بود و م

 .کردنمی

داد و فقط به این فکر میکرد اش بروز نمیچیزی از ذهن آشفته 
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که چه کار کند که پدرخوانده خودش که اکنون مرده است را در 

 .گور بلرزاند

شاید منوچهر مرده است اما خون او در رگ فرزندانش جاری 

 آشامتن خون هست و کشتن افرادی که از سنین کم برای کش

 .ای نیستاند کار سادهآموزش دیده

 زمان هم

کند و یک کام از آن منوچهر هفتمین سیگارش را روشن می 

 .گیردمی

مثل همیشه برای آرام کردن خودش به جریان رودخانه خیره 

 .شودمی

که دخترش آیلین خورشید درحال پایین آمدن است و او برای آن 

  .جا آمده استاینریختن او را نبیند به  اشک 

 از شدت ترس و وحشت کنترلش را از دست داده است و اشک

 .هایش جاری شده استداغ او روی گونه

کرد و سیگار هم کلا هیچ جریان آب مثل سابق او را آرام نمی 
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 .اثری نداشت 

توانست آن را پیچید و نمیصدای لالائی شیرین او در مغزش می 

 .قطع کند

ابق دیگر برایش آرامبخش نبود بیشتر شبیه این لالایی مثل س

 .شکنجه بود

 .هشتمین سیگارش را وحشیانه به کام گرفت 

مانند معتادی که چند سال از سیگار دور مانده بود ازش استفاده 

 .ایی به قلبش که از تپش افتاده بود نداشتکرد و توجهمی

 . نهمین و دهمین سیگارش را با همین وضعیت کشید

 عی کرد یازدهمین سیگارش را آتش بزند و وقتی س

تنگی نفس به او غلبه کرد و به سرفه افتاد. هر چقدر تلاش کرد 

کمی نفسی وارد ریه خود کند اما دودهای سیگاری که ریه او را 

 .دادن پر کرده بودند اجازه نفس کشیدن به او را نمی

 .جانش روی زمین افتاد و از هوش رفتجسم بی

 همزمان تبریز 

آماندا جلوی یک آپارتمان کوچیک سه طبقه داخل یک بمبست  
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 .ایستادم

آپارتمان درست کنار خانه آلما بود و خودش عمدا اینجا را  این

تر آن دو نفر رو اش راحتانتخاب کرده بود تا آلما بتونه از خانه

 .زیر نظر بگیرد

ترین جا امن با اینکه قرار نبود مدت زیادی در تبریز بماند ولی این

 .مکان برای او بود

از ماشین پیاده شد و کش و قوسی به کمرش داد. رانندگی  

 .طولانی او رو خسته کرده بود

 :ای به شیشه زد و گفتآمین یک ضربه 

 جا زندانی کردی؟کنی چرا من رو اینچی کار می  -

ای که در را یک پوفی کشید و به سمت در او رفت و همان لحظه

 .ب شدیدی روی زمین افتادباز کرد آمین با ضر

آمین چندان با تکنولوژی جدید تازه اختراع شده آشنایی  

کرد که او با یک نداشت. و این کمی خیال آماندا را راحت می

 .احمق طرف است و نباید زیاد از او بترسد

به سمت در آن آپارتمان رفت و با سنجاق سرش در سفید رنگ 
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 .دجا شساده آن را باز کرد و وارد آن 

طور که با بهت به آمین هم پشت سر او وارد آپارتمان شد و همان 

 .های داخل پارکینگ خیره شده بود دنبال آماندا راه افتادماشین 

ولی فعلا در این دنیای  شناختبا اینکه هنوز او را به خوبی نمی

توانست به عجیب و غریب او تنها کسی بود که کنارش بود و می

 .او اعتماد کند

های سفید تزیین  ای که مانند پارکینگ با کاشی پلهاندا وارد راهآم

 .سفید بود -شده بود و همه جا سفید

همیشه برای او سوال بود مردم چرا به سفید کردن همه جا علاقه  

دارند. درحالی که زندانی کردن یک فرد در اتاق سفید یک نوع 

 .شکنجه است

یزی که آلما به او  همین که به طبقه اول رسید ناگهان یاد چ

 .زد کرده بود افتادگوش 

 :رو به آمین کرد و گفت

اونا بشیم  تونی مردم رو وادار کنی که اجازه بدن وارد خونهمی -

 .شهای در کار نباشه نمی دونی اجازهخودت می
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 :آمین در جواب او گفت

فرستم به یک مسافرت نگران اره نگران نباش من اون را می -

 .نباش

 .یک اوهومی گفت و سپس به سمت در رفت آماندا

پشت پا دری قرمز رنگی که روی آن گل های رز قرمز هک شده 

 .بود ایستاد

ای به در تازه رنگ شده مشکی زد و یک خانم جوان چند ضربه

آن در را باز کرد و یک نگاهی تعجب وار به چهره ناآشنا آمین و 

 :آماندا انداخت و گفت

 .کنم تونم کمکتون سلام می  -

های مشکی او زل زد و شروع به حرف زدن کرد و آمین به چشم

 :گفت

 میشه ما رو دعوت کنید به خونه -

اون زن که هیچ کنترلی بر ذهنش نداشت و آمین او را کنترل 

 .کردمی
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اون زن یک لبخندی زد و آن دو نفر که برایش کاملاً غریبه بودند  

  .را به داخل خانه دعوت کرد

 :خانه شد و از اون دختر پرسید آماندا وارد

 هست جز تو دیگه کی خونه -

 :آن زن جواب داد

 کس فقط خودممهیچ -

آماندا به سمت میز و صندلی که کنار پنجره بیرونی بود رفت و با 

دیدن جزوه ها و کتاب های درسی فهمید که با یک دانشجوی 

 .حقوق طرف است و این خانه مجردی او هست

 :ر گفتآمین خطاب به دخت

زود وسایلت رو جمع کن باید به یک سفر دور و دراز طولانی  -

 .بری

ای گفت و به سمت آن دختر بدون هیچ گونه مخالفتی یک باشه 

 .اتاقش که کنار در خروجی بود رفت

آماندا به سمت آشپزخانه رفت جز یک یخچال کوچک و یک گاز 
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 .قدیمی چیزی نسیبش نشد

ای بماند که حداقل بتواند روز را در خانهامیدوار بود که این چند 

 .یک چیزی برای خوردن پیدا کند

در یخچال را باز کرد جز تخم مرغ و یک بسته شش تایی دلستر 

 .چیزی نبود

 .سپس از آشپزخانه بیرون آمد

یک نگاهی به آمین درحال حرف زدن با دختر که چمدانش را 

چیز در مورد همه بسته بود و آمین سعی داشت او را قانع کند که

 .آنان فراموش کند انداخت 

 :بعداز رفتن آن دختر آماندا خطاب به آمین گفت

رم چیزی برای خوردن پیدا کنم لطفاً تا من بیام لطفاً به من می  -

 .چیزی دست نزن و جایی نرو

ای گفت و روی مبل آمین مثل یک پسربچه حرف گوش یک باشه 

 .ی تلویزیون بود نشستای قدیمی زرد رنگی که جلوتک نفره

 .آماندا زود از خانه بیرون زد تا چیزی برای شام خود تهیه کند

آمد یک پیامی به آلما زد تا او در  ها پایین میطور که از پلههمان 
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 .این مدتی که نیست مراقب آمین باشد

 .آمین یک نگاهی به فضای غریب خانه انداخت

ر بزرگ و تا یک صفحه سیاه رنگ جلوی خودش بود که بسیا

 .دیدحدودی بازتاب خودش را داخل آن می

زد که با اصلا حس خوبی به این صفحه سیاه نداشت و حدس می

 .یک وسیله جادویی مربوط است

از روی مبل بلند شد و به سمت آن صفحه رفت آن را بلند کرد و 

رو به دیوار گذاشت تا چشمش به آن نخورد یا حداقل جادوگری 

 .هست متوجه حضور او نشودکه به آن متصل 

زد به سمت عقب با شنیدن صدای آشنایی که نامش را صدا می

 .برگشت

صدای تپش هیچ قلبی  یک نگاهی دقیق و کلی به دور بر انداخت

 .کردرا حس نمی

 .جام بیا پیدام کن داداشی من این -

بوده   این دفعه مطمئن بود که صدای خواهر کوچکترش دردانه

 .است
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چندین قرن پیش در اثر بیماری جذام جانش را از دست اما او 

 .داده بود 

امیدوار بود که به خاطر خستگی دچار توهم شده است و سعی 

 :ایی نکند اما آن صدا بلندتر از قبل شدکرد که به صدا توجه

 ترسی؟ آمین ازم می  -

کرد ولی صدایش را به با اینکه او حضور هیچ انسانی را حس نمی

 .یدشنوضوح می

 :به سمت اتاق رفت و پشت در ایستاد و با صدای لرزانی گفت

 ؟جاییدردانه تو این -

 .هیچ صدایی از اتاق نیامد

ها کمی در را هل داد و وارد اتاق شلوغ و پلوغ آن دختر که لباس

 .هایش روی زمین پخش و پلا شده بودندو کتاب

ا آنان روبه  دانست ولی هیچ وقت باو تا حدودی در مورد ارواح می

کرد که با حرف زدن با دردانه  رو نشده بود و اکنون سعی می 

 .ارتباط برقرار کند

 :به خودش مسلط شد و زمزمه وار با لحن محکمی گفت
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 .جام خودت رو از من قایم نکندردانه من این -

بارید از پشت گوشش شنید که صدای دردانه را که خشم از او می

 :خطاب به او گفت

 جام داداشی ن من ای -

قبل از اینکه او بتواند کاری بکند نیروی قدرتمندی جسم او را از 

 .زمین بلند کرد و به کمدی که آن طرف دیوار بود کوباند

آمین با ضرب شدیدی به کمد برخورد کرد و کمد چوبی شکست 

 .های آن بر سرش آوار شدو تیکه

ای از هدرد شدیدی در کتف راست و پای چپ آمین پیچید و نال

 .درد سر داد

 :صدای فریاد خشمگین دردانه در اتاق پیچید

  !تونستی نجاتم بدیچرا دنبالم نیومدی؟ تو می  -

های چوب که نوک تیزی دارند  دانست تکهآمین که به خوبی می 

تواند چه بلایی سرش بیاورند برای همین آنان را آرام و می

 .احتیاط کنار زد از روی زمین بلند شدبا



 

 

 WWW.98IA3.IR 31 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

های نوک تیز طور که بین خورده چوببا لحنی پر از غم همان 

 :نشسته بود گفت

من واقعا به خاطر اتفاقی که برای تو افتاده متاسفم اما جز  -

 .تأسف هیچ کاری ازم بر نمیاد

 :سپس با اندوه بیشتری ادامه داد

شم که کنه من خوشحال می ولی اگه کشتن من تو رو آروم می  -

 .آرومت کنمبا مرگم بتونم 

هنوز هم چهره معصوم و زخم خورده او را وقتی پدرش به خانه 

 .تواند فراموش کندآورد را نمی

کردند که او یک فرشته زیبای سقوط همه با دیدن او فکر می 

کرده از بهشت است و حتی گاها شاهزادگان نیز به او حسادت 

 .ورزیدند در اثر جذام از بین رفتمی

داد تا با خونآشامان بجنگد شاید قبل از ازه میاگر پدرش به او اج

که خواهرش دچار این بیماری وحشتناک شود او را نجات آن 

 .دادمی

مدتی گذشت هیچ صدایی هیچ واکنشی از خواهرش دریافت 
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 .نکرد

آمین با خود حدس زد شاید خواهرش با حرف او آرام گرفته است 

 .ق بیرون رفتبرای همین از روی زمین بلند شد و از آن اتا

همزمان آلما بعداز خوردن پیتزایی که سفارش داده بود کارتن 

 .دایره شکل آن را داخل سطل زباله داخل آشپزخانه انداخت

دوباره از آشپزخانه بیرون آمد و به سمت میز ناهارخوری کوچک 

چوبی چهار نفره مربع شکل که اکنون جایش را عوض کرده بود و  

ه گذاشته بود رفت و روی صندلی قدیمی آن را دیوار جلوی پنجر

 .داد نشستآن که صدا می

 .قبل از آنکه دوربینش را بردارد با شنیدن صدای در شوکه شد

کسی امروز به او در این شهر آشنایی نداشت و قرار نبود هیچ

 .خانه آنان بیایید

آشام طرف است برای همین از روی حدس میزد که با یک خون 

به سمت اوپن سنگی خاکستری رنگ صندلی بلند شد و 

 .آشپزخانه رفت

اش که با گلوله نقره پر شده بود را برداشت تفنگ کوچک دستی
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سپس به سمت خروجی پا تند کرد و شال بنفش روشنش را که 

روی دستگیره در قدیمی چوبی رنگ رفته بود برداشت و روی 

اش باز سرش انداخت و سپس دری که رو به حیاط کوچک خانه

 .شد را باز کردمی

های سریعی عرض نه چندان بزرگ حیاطش را طی کرد و از  با قدم

کنار درخت پیر قدیمی هلو که خمیده شده بود و به تازگی 

شکوفه داده بود رد شد و پشت در تازه رنگ شده مشکی 

 .ایستاد

تفنگش را در دست چپش بود به پشت خود برد و آن را پنهان 

ق بر خودش مسلط شد و در را باز کرد و سپس با یک نفس عمی

کرد و با یک لبخند مصنوعی که روی لب داشت رو به مرد قد  

یی رنگ نسبتاً بلندی داشت که تا پایین بلندی که موهای قهوه

 .هایش امتداد داشتگوش 

های نسبتا بزرگ مشکی و های خط مانند کشیدن و چشمابرو

بخند ژکوندی صورت بدون ریش مربع مانندی داشت و به خاطر ل

که روی لب داشت مقداری چاله گونه توی دو طرف لبهایش 
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 .رو شدبهنشسته بود رو

 :خطاب به او گفت

 .سلام آلما -

 :آلما با همان لبخندی که بر روی لب داشت گفت

 یارم تو کی هستی؟ببخشید من شما رو به یاد نمی -

 :اون پسر یک تک خندیی به لحن جدی او زد و گفت

ر منوچهر جهانبخشی و شکارچی هستی. منم یک تو دخت -

 .جورایی همکار تو محسوب میشم

 :سپس یک نگاهی به دور بر انداخت و گفت

جا امن نیست ممکنه اون بزار بیام تو باهات حرف بزنم، این -

 .های ما رو بشنوهحرف

ای گفت و کمی عقب رفت و اجازه داد که آن پسر آلما یک باشه 

 .ش شوداغریبه وارد خانه

اما همین که وارد خانه شد آلما در را بست و دست آن پسر را 

گرفت و پیچاند و پشت کمرش گذاشت و محکم او را به در آهنی 

 .کوبید
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صدای نه چندان بلندی از آن در بیرون آمد سپس سریعاً اسلحه  

  :خود را به پس گردن آن پسر چسباند و گفت 

ن همه بدبختی پیدا تو کی هستی؟ چرا یهویی الان وسط ای -

 شدی؟ 

 :آن پسر با لحن خوشحالی گفت

من الیاسم وقتی بچه بودم پدرم یکی از رفقای پدرت بود یادت  -

 .نمیاد ما باهم همبازی بودیم

 :آلما با ابروهای گره خورده و با لحن عصبی گفت

 .من توی بچگیم هیچ همبازی به اسم الیاس نداشتم -

 :الیاس با لحن ناراحتی گفت

 .خواستم بهت آسیب بزنمواقعاً نمی  -

سپس وردی زیر لب زمزمه کرد و مچ دست آلما دچار درد  

شدیدی شد طوری که آلما از شدت درد یک ناله خفیفی کرد و  

 .اسلحه را نتوانست در دستش نگهدارد

طور که از شدت درد خم اسلحه را روی زمین انداخت و همان 
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اش را روی گشت اشارهشده بود. دستش را بغل کرد الیاس ان

 .پیشانی آلما گذاشت و همزمان آلما یک نور سفیدی دید

قدر شدید بود که باعث شد او از شدت شدت آن نور سفید آن 

 .هایش را باز نگهدارد و آن را بستنور نتواند چشم

هایش را بعداز مدتی با شنیدن صدای لالایی یک دختر بچه چشم

 .باز کرد

 .گانه پیدا کردکوچک بچهخودش را در یک چادر 

یک دختربچه حدودا سه ساله که شباهت زیادی به کودکی 

خودش داشت یک عروسک باربی که یک دامن کوتاه سفید روی 

بود و پایش را تکان   پاهایش گذاشته بود و درحال خواندن لالایی

 .دادمی

همان دامن کوچک صورتی که روی آن عکس هلو کیتی با ظرف 

ت که چند سال پیش مادرش به او نشان داده بود  نودل وجود داش

 به شکل خرگوش بافته شده بود تنش بود و موهای مشکی 

یک پسر هم یک دست لباس ست لی تنش بود و کمی از آن 

دختر بزرگتر بود کنارش نشسته بود و در حال راندن یک وانت 
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 .اسباب بازی قرمز رنگ بود

توانست  راحتی می  طور که به آن دو خیره شده بود بههمان 

 .حدس بزند این دو بچه در واقع خودش و الیاس هستند

روی خودش خیره بهطور که مات و مبهوت به صحنه روآلما همان 

شده بود و درحال تماشای عروسک بازی خودش و ماشین بازی 

 .الیاس بود با شنیدن صدای الیاس از خاطره بیرون آمد

ه خواست به زمین پاهایش از شدت شوک شل شد و همین ک

 .بیوفتد الیاس او را در هوا گرفت و مانع زمین خوردن او شد 

طور که مات و مبهوت به او خیره شده بود نفس زنان آلما همان 

 :گفت

 شه تو همون پسربچه هستی؟ باورم نمی -

با اینکه او تاکنون چیزی از سه سالگی خود به یاد نداشت ولی 

مام خاطراتی که با الیاس داشت آرام مغزش با کمک جادو ت -آرام

 .کردرا به او یادآوری می

 :الیاس در جواب او گفت

 .اره درست زدی توی هدف -
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آلما خودش را صاف کرد و به آرامی و روی پاهای لرزانش ایستاد 

درد مچ او رفع شده بود خم شد و آن اسلحه را از روی زمین 

 :برداشت و رو به الیاس کرد و گفت

 .نظر خسته میایبیا تو به -

 .ای گفت و دنبال آلما پشت سر او وارد خانه شدالیاس یک باشه

های تک نفره نسبتاً قدیمی که کنار تلویزیون و  روی یکی از مبل

 .پشت پنجره رو به حیاط بود یک روکش زرد رنگ بود نشست

آلما از داخل فلاسک چایی بنفش رنگش که سرش به رنگ  

نبود داخل یک لیوان کوچک مشکی بود و چندان هم بزرگ 

پلاستیکی یک بار مصرف برای او چایی ریخت و داخل یک سینی  

 .صورتی رنگ گذاشت

سپس از آشپزخانه بیرون آمد و سینی را روی میز تک نفره 

 :جلوی الیاس گذاشت و با لحن پرسشی گفت

ای سال هوس دیدن من رو توی چی شده بعداز بیست خورده -

دونی که من درحال تعقیب یک ئنم می . مطماین شرایط کردی

  .آشام هستمخون 



 

 

 WWW.98IA3.IR 39 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

 :الیاس در جواب او گفت

خب راستش پدرت و آمین از یک مکان مهر و موم شده بیرون  -

ها پر از جادوی تاریک هست که ممکنه برامون اومدن. درون اون 

 .ها رو از بین ببرمدردسر ساز باشه اومدم اون 

 :تآلما در جواب او با لحن سردی گف

تونی به راحتی حدس بزنی اگه بخوای به یکی از این دو نفر می -

 .صدمه بزنی چه سرنوشتی در انتظارت هست

 :خندی زد و گفتالیاس یک نیش

. فقط اومدم دورا دور  ها رو بکشمخوام اون نه نگران نباش نمی  -

 .مراقب آمین باشم تا کار خطایی نکنه

 :دآلما یک اوهومی گفت و سپس ادامه دا

 .طور باشهامیدوارم که این -

 :سپس ادامه داد و با لحن نگرانی گفت

که بهشون گفتی جادوی سیاه درون پدرم و آمین هست. این -

 .زنهآسیب نمی 

 :ای گفتالیاس با لحن متفکرانه 
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دونم جادوگرا خیلی دوست داشتند پدرت رو تا جایی که می -

جادویی زیادی داره و  جذب گروه خودشون کنند چون او قدرت  

برای همین فکر نکنم برای پدرت مشکلی پیش بیاد ولی این 

 .پسره آمین یکم ممکنه براش خطرناک باشه

آلما با شنیدن این جملات نگران آماندا و برای همین با تعجب 

 :گفت

زنی که شه بیشتر بهم توضیح بدی؟ واسه چی حدس میمی -

 .ممکنه آمین خطرناک باشه

 :حوصله شروع به توضیح کرد و گفتالیاس با 

شه که هرکسی وقتی ازش بیرون بیاد مهر و موم باعث می -

 .اخلاقش و رفتارش یکم عجیب و غریب باشه

خیالی هست که مطمئنا خودت هم متوجه رفتار اولیش یکم بی

 .پدرت شدی

دومش ترسناک هست که اون  این زیاد ترسناک نیست مرحله

موم بیرون اومده صدایی از عزیزانش رو موقع کسی که از مهر و 

شنوه که اون رو برای خودکشی که از دست داده رو مثل توهم می
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 .کنهو یا کشتن مردم ترغیب می

آلما یک اوهومی گفت و کمی خیالش راحت شد چون مطمئن بود 

که حال پدرش خوب است و اخیرا دچار هیچ گونه توهم خاصی 

 .نشده بود

 :تالیاس خطاب به او گف

پدرم چند روز پیش به طور پنهانی با پدرت تماس ذهنی داشته   -

و ازم خواسته که نباید نقشه اون رو خراب کنم ولی در عین حال 

من باید برای کشیدن اون جادوی سیاه درونش اون رو اسیر 

 .بگیرم

 :اش را مالش داد و گفتآلما یک پوفی کشید و پیشانی

به آماندا که نفوذی ما هست فعلا باید کاری کنیم که آمین  -

تونیم اعتماد کنه اگه این مرحله رو با موفقیت پیش ببریم. می 

 .یک آدم ربایی دروغی راه بندازیم و آمین رو توی تله بندازیم

مدتی گذشت و در این مدت نسبتا کوتاهی که الیاس و آلما کنار 

هم بودند الیاس از خاطرات خودش و پدرش و موجوداتی که  

 .کرد برای آلما تعریف کردی شکار م
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کرد ذهنش را کرد و سعی میآلما هم با ذوق به آنان گوش می

خبر گذاشتن  شدت از دست پدرش به خاطر بیآرام کند چون به

 .خورداو از الیاس عصبی بود ولی خشمش را می

حوالی ساعت یک شب خستگی به آلما غلبه کرد و او را به 

 .و الیاس به جای او نگهبانی بدهداتاقش راند تا شب را بخوابد 

 .همین که وارد اتاقش شد در را پشت سرش بست

به سمت تختش رفت و موبایل جدید سامسونگ دسته دومی که  

خریده بود و یک قالب بنفش روی آن انداخته بود را از بالش 

بنفشش برداشت و شماره پدرش را گرفت و آن را دم گوشش 

 .گذاشت

فرهاد تلفن را برداشت و یک الوی بعداز چند بوق عمویش 

 .جانی گفتبی

چندان با شنیدن صدای عمویش تعجب نکرد چون آن دو برادر 

 .کردندهنوز از یک گوشی استفاده می

 : آلما پشت گوشی غرید

 .گفتیدنظرت نباید چیزی از الیاس بهم می عمو به -
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 :جانی گفتفرهاد با صدای بی

د خودمون هم فکر شرمنده عمو اون قضیه یکهویی ش -

خواستیم دیگه بیان و می کردیم اون پدر و پسر یک هفتهمی

  .بهت خبر بدیم

جان فرهاد ترس به جان آلما انداخت و نگرانی صدای گرفته و بی

 .جایگزین عصبانیت او شد

زد که اتفاق بدی برای پدرش یا او افتاده است که حدس می

 .گونه شده استصدایش این

آورند و به او اجازه فکر کردن م به ذهنش هجوم میافکار مزاح

 .دادنمی

 :برای همین او با لحن نگران از پرسید

 فرهاد چی شده؟ چرا صدات گرفته هست؟ گریه کردی؟  -

کرد برای پنهان هایش را پاک میطور که اشکش فرهاد همان 

 :کردن احساس واقعی خودش با عصبانیت غرید

ب انتظار داری صدام شبیه  خب احمق، ساعت دو نصف ش -



 

 

 WWW.98IA3.IR 44 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

 های اوپرا باشه؟ خواننده

اش را خاموش کرد و آن را داخل جیب شلوار  سپس سریعاً گوشی 

 .ای تیره خودش گذاشتسرمه  لی

خواست بیشتر از این با آلما حرف بزند. چون در موقعیت او نمی

ترسید که اتفاق ناگواری که برای پدرش رخ داده  خوبی نبود و می

 .است را به او لو بدهد 

که او مرد چند قدم برداشت و جلوی روشویی ایستاد. با این 

مغرور بی اعصابی بود ولی به این معنا نبود که هیچ قلبی در 

وجود ندارد و وقتی که بشنود برادرش به صورت  اشسینه 

 .ناگهانی به کما رفته است کار دستش ندهد 

آب سرد شیرآب را باز کرد و دستش را زیر آب برد و آن را پر 

 .کرد و چندبار به صورتش زد

آلود او پرید سپس دوباره  های خسته و اشککمی خواب از چشم

که جوابی از کیانا  ید آن های تلفن همراهش را چک کرد به امپیام

 .دریافت کند اما چیزی نبود

با دیدن صفحه خالی و بدون پیام افسوسی کشید. حال منوچهر 
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که یکی از دوستان قدیمی منوچهر یعنی اصلا خوب نبود با این

سروش که یک جادوگر بود به کمک آنان آمده بود اما امیدوار بود 

 .خوب باشدکه در این شرایط سخت حداقل حال خواهرش 

که در آخرین چند ماهی است که کیانا گم شده است او با این

پیامش به او اطمینان داده بود که حالش خوب است ولی هنوز او 

 .نگران بود چون با اوضاع خوبی از او جدا نشده بود

اش بازگشته بود و او وار به زندگیبعداز پاشا منوچهر معجزه 

توانست با گر را نداشت و نمیتحمل از دست دادن یک برادر دی

 .رو شود بهاو در این وضعیت رو

روی بیمارستان آن شب فرهاد کنار همسر برادرش و آیلین در راه

 .پر آشوب و دلهره را سپری کرد

ای سر کرد که  آماندا شب که با چشم های نیمه باز در خانه

خوار عجیب و غریب دانست در اتاق بغلی یک موجود خون می

دارد و اگر کمی دچار تشنگی شود مانند حیوان وحشی  وجود

بدون هیچ رحمی به او حمله خواهد کرد. و او هیچ سلاحی ندارد 

 .که از خودش محافظت کند
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 فلش بک به صبح

آلما پشت فرمان ماشین نشسته بود و الیاس کنارش نشسته بود 

و هر دو منتظر آمین و آماندا بودند چون چند ساعت پیش آماندا 

به او خبر داده بود که آمین قصد دارد برای دیدن کسی باهم از 

 .خانه بیرون بروند

طور که چهار چشمی آلما منتظرشان بود آماندا بعداز مدتی همان 

شان حرکت به همراه آمین از خانه بیرون آمدند و به سمت ماشین 

 .کردند

های جدیدی که آماندا دیروز برایش خریده بودند را آمین لباس 

پوشیده بود و با آن هودی مشکی با یک شلوار لی شبیه مردم 

 .این زمان شده بود

آماندا پشت فرمان نشست و ماشین را روشن کرد و راه افتاد و 

 :کمی که از خانه دور شد آمین از او پرسید

 هنوزم هم شهر قاهره که کنار رود نیل بود وجود داره؟ -

 :آماندا در جواب او گفت

 .یتخت مصر هستاره الان پا -
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 :سپس آمین دوباره از او پرسید

 .جا ببینمجا بریم؟ باید یکی رو اون چطور به اون  -

  :آماندا شروع به توضیح دادن کرد

تونیم سفر کردن به به قاهره نسبت به قبل راحت هست می -

تونیم به جا میسوار هواپیما بشیم به ترکیه بریم بعدش از اون 

 .قاهره بریم

دانست الی که چیزی در مورد ترکیه و هواپیما نمی آمین درح

 .ترجیح داد سکوت کند

اما این سکوت چندان با دوام نبود. به او مشکوک بود، هنوز برای  

او جای سوال بود که آماندا برای چه خودش را به خطر انداخته و 

 .به او کمک کرده است

 :برای همین دوباره با لحن سردی از آماندا پرسید

ها به خاطر این کارت دونی که اون بهم کمک کردی؟ می  چرا -

 .دارندست از سرت بر نمی 

آماندا که خودش را برای این سوال آماده کرده بود یک آهی 
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 :افسوس بار کشید و با ناراحتی گفت

وقتی ده سالم بود پدر و مادرم ناخواسته تبدیل شدن فقط من   -

 .انسان موندم

 وقت از خون ن قول داده بودن هیچها به خودشوبا این که اون 

 .آدم تغذیه نکنند ولی ارسلان و فرهاد بهشون رحم نکردن 

با یادآوری تبدیل شدن و خودکشی پدر و مادرش اشک از گوشه  

 .چشمش جاری شد

نانسی برای اذیت کردن آنان پدر و مادرش را نکشت بلکه هر دو  

های یخکرا تبدیل کرد و اون دو نفر هم قلب خودشون رو با م

 .چوبی شکافتند 

یادآوری دوباره آن خاطرات باعث شد که قطره اشکی از گوشه  

 .چشمش جاری شود

آمین که انتظار همچین واکنشی از آماندا نداشت با ناراحتی 

 :گفت

 ...خواستممن... من واقعا متاسفم! نمی  -

 :آماندا با دست های سفیدش سریع اشکش را پاک کرد و گفت
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 .افتادنیست. دیر یا زود این اتفاق براشون میمشکلی  -

سوخت بار به او انداخت. دلش برای او میآمین یک نگاهی ترحم

 :که او را آرام کند با لحن مغروری گفتبرای این 

 .کنم انتقامت رو بگیرینگران نباش کمکت می  -

هایش آماندا با شنیدن این جمله از شدت ترس و شوک چشم

ود خودش را جمع و جور کرد دوباره به  درشت شدند ولی ز

 :نقشش که یک دختر غمگین بود فرو رفت و پرسید

 ها پیدا کنی و بکشی؟منظورت این نیست که بخوای اون  -

 :آمین با همان لحن قبلی مغرورش جواب داد

 .نه، این کار شدنی نیست ولی به جاش یک نقشه بهتر دارم -

 .از این ادامه ندادآماندا یک اوهومی گفت و دیگر بیشتر 

 .بعداز چند ساعت رانندگی آنان به فرودگاه رسیدند

جا رد شد و کنار در ورودی در پارکینگ آماندا از ورودی آن 

روی بههای دیگر که در پارکینگ روماشینش را کنار بقیه ماشین 

 .فرودگاه پارک کرده بودند گذاشت

و هنوز یاد از ماشین پیاده شد و سپس به سمت در آمین رفت ا
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نگرفته بود که چطور در را باز کند برای همین در را برای او باز 

 .کرد

آمین از ماشین پیاده شد و همزمان چشمش به یک هواپیمای 

 .سفید درحال فرود افتاد دهانش تا آخر باز ماند

کرد بشر روزی بخواهد همچین چیزی بزرگی  اصلا فکرش هم نمی

 .ادک پرواز کندبسازد که به آسانی مانند بادب

زود خودش را جمع جور کرد و به سمت آماندا رفت و چمدان را 

 :از دست او گرفت و گفت

 .سنگین هست، بزار من کمکت کنم -

 .آماندا یک تشکری کرد و سپس هر دو راهی فرودگاه شدند

 :وار آرام دم گوشش گفتآماندا زمزمه

 !باشی ه جا شلوغه امیدوارم که قصد سوخت گیری نداشتاون  -

 :آورد گفتآمین که چیزی از حرف های او سر در نمی

 .من برای خوردن خون هیچ وقت کسی رو نسوزوندم -

آماندا با شنیدن این پاسخ عجیب و غریب شوکه شد ترجیح داد  

 دیگر چیزی نپرسد و سکوت کند
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خالی  آن دو وارد آن مکان تقریبا شلوغ شدند آماندا چند صندلی

های بزرگ که جای یک دیوار را گرفته وی پنجرهدر کنار در جل

 :بود پیدا کرد و خطاب به آمین گفت

  .جا بشین من میامتو این -

روی در خروجی بود رفت و از سپس به سمت پذیرش که روبه

 :جا بود پرسیدای پوشیده و آن خانمی که لباس یونیفورم سرمه 

 شه؟ د میاولین هواپیمای که قراره به ترکیه بره کی بلن -

آن خانم نگاهی به صفحه مانیتورش انداخت و سپس رو به آماندا 

 :کرد و گفت

 .کنهتا یک ربع دیگه هواپیما پرواز می -

سپس با دیدن آلما که کنار در صف خرید بوفه ایستاده بود با 

 :صدای آرامی گفت

 .اول ترکیه بعد قاهره -

نارش نشست  سپس از او دور شد و به سمت آمین پا تند کرد و ک

 :و خطاب به او گفت
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 .افتیمتا پانزده دقیقه دیگه راه می -

 .آمین یک اوهومی گفت

آلما بعداز خرید دو عدد رانی هلو به سمت الیاس که روی یک 

 .صندلی کنار پنجره نشسته بود رفت

 .اخیرا او علاقه شدیدی به این نوشیدنی پیدا کرده بود

های رانی را به او داد چون او  قوطیکنار الیاس نشست و یکی از  

خورد کسی به او خیره شود برای  دوست نداشت وقتی چیزی می

 خریدهمین همیشه برای همراه خود نیز خوردنی می

کرد درب آن را باز کند خطاب به الیاس طور که سعی می او همان 

 :گفت

خوان برن به ترکیه بعدش هم به مصر باید سریعاً بلیط جور می -

 .یمکن

 :اش را خورد و با لحن مطمئنی گفتالیاس مقداری از نوشیدنی

لازم نیست الکی خرج کنیم من تو ساخت توهم کارم خوبه  -

 .ببین

سپس با خواندن وردی در زیر لبش داخل دستش چند بلیط و 
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 .پاسپورت ظاهر شد

 :آلما یکی از آنان را برداشت با تعجب به آنان خیره شد و گفت

 ان؟عی ها واقاین -

 :الیاس با لحن مغروری گفت

 .ندازهنه، ولی کار ما رو راه می -

ای گفت سپس هیچ حرفی میان آن دو رد و بدل  آلما یک باشه 

 .نشد

های جادویی سوار بعداز مدتی الیاس و آلما با بلیط و گذرنامه

هواپیما شدند و جا گرفتند و آمین هم با کمک قدرت کنترل 

لیط و پاسپورت سوار هواپیما شوند و  ذهن خود توانست بدون ب

 .به ترکیه و سپس به قاهره برسند

طور که با یک دستش به راحتی آن چمدان سنگین  آمین همان 

مشکی رنگ بزرگ که برایش اندازه پر کاه هم سنگین نبود را 

گرفته بود و با آن یکی دستش، دست گرم نرم آماندا را گرفته 

 .نکندبود تا در این شلوغی او را گم 

ها خیره شده بود و با خود گمان شب شده بود و با بهت به چراغ
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ها در واقع ستارگان سقوط کرده هستند و  کرد که این چراغمی

 .توانست چشم از آنان برداردنمی

 :آماندا خطاب به او که محو تماشای چراغ ها شده بود گفت

 الو کجایی؟  -

 :آمین در جواب او گفت

ها بهش  مکان شلوغ که فکر کنم شما انسان کنار تو جلوی یک  -

 .گیدفرودگاه می

آماندا به خاطر این جواب عجیب و غریب چیزی به رویش نیاورد  

 :و گفت

 .جا بمونیم باید یک هتل پیدا کنیمتونیم این تا صبح که نمی -

ای گفت و سپس پشت سر آماندا که درحال رفتن آمین یک باشه 

 .شده بود پا تند کردهای زرد پارک به سمت ماشین

 :بین راه آماندا ناگهان ایستاد و گفت

تونی وایسا بیینم تو که عربی یا انگلیسی بلد نیستی. چطور می -

 ها رو قانع کنی؟ اون 

 :آمین در جواب او گفت
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هامون عربی بودند. خیلی خوب توی زمان من بیشتر کتاب  -

 .بلدم عربی حرف بزنم

 ال او راه افتادای گفت و دنبآماندا یک باشه

مثل همیشه آمین توانست یک راننده کهن سالی را آن جا کار 

 .کرد مجاب کند تا آنان را به مقصد مورد نظر آماندا برساند می

آلما و الیاس هم او را تا هتلی که کنار رود نیل بود تعقیب کردند  

 .و یک اتاق در همان طبقه و کمی دور تر از آنان اجاره کردند 

ه آمین و آماندا منتظر پایین آمدن آسانسور بودند آن  درحالی ک

که آسانسور پایین آمد دو نفر هم به آنان ملحق شدند و بعداز آن 

  .همگی سوار آن شدند

دور تا دور آسانسور آینه بود و آن چهار نفر به راحتی توانستند 

 .سوار آن آسانسور بزرگ شوند 

بود در صفحه نمایشگر  با نمایان شدن عدد پنج که به زبان لاتین.

 .بالای آسانسور ، توقف کرد و درب باز شد

 .هر دو به سمت راهروی راست حرکت کردند
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آلما با کمک کلید در سیصد و پنجاه و شش، و الیاس هم کمی 

 .هایشان شدنددورتر در سیصد و هفتاد و دو را گشود و وارد اتاق

ورد عربی خطاب به الیاس وسط اتاق ایستاد و بعداز خواندن یک  

 :آلما که روی مبل زرشکی رنگ کنار در لم داده بود گفت

 .تونه صدای ما رو داخل اتاق بشنوهخیالت راحت اون الان نمی -

ای گفت سپس از روی مبل بلند شد و به سمت در  آلما یک خوبه

 .بالکن حرکت کرد

ارد  های خاکستری را کنار زد و در سفید بالکن را باز کرد و وپرده

 .جا شدآن 

وزید بین موهای کوتاه قرمز و باد خنکی که از جانب رود می

 .سیاهش وارد شد

ها و صدای امواج نیل با کمی تمرکز از بین صدای هیاهوی آدم

 .رسیدها به گوش می صدای ماشین 

های بزرگ و زرد رنگی که دور اهرام ثلاثه گذاشته بودند  چراغ

وشن شود و آلما بتواند با جا به خوبی رباعث شده بود همه

 .ای نه چندان دور این منظره زیبا و جادویی را ببیندفاصله
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 .ی خوشی نداشتخوش و خاطرهاو اصلا از این شهر دل

جا آمد ولی جز بند چندماه پیش به همراه کیانا برای درمان به این

و زندان چیزی نصیبشان نشد اما این سفر ناخواسته و تلخ او با 

 .دن پدرش شیرین تمام شدپیدا کر

کرد بعداز آن همه اتفاقات، دوباره با این اصلا فکرش را هم نمی

 .سرعت از این سرزمین جادویی و عجیب و غریب سر در آورد

طور که مشغول فکر کردن بود با شنیدن باز شدن دوباره همان 

 .رو شدبالکن ناخودآگاه به سمت عقب چرخید و با الیاس روبه

یاد جئون افتاد. وقتی که قصد داشت خودش را بکشد   با دیدن او

 .تا از شر هالوم خلاص شود او و برادرش به دادش رسیدند

 .کردزمانی که کنار او بود از ته قلبش خوشبختی را احساس می

توانست بیشتر به او فکر کند ور نماند نمیزیاد در گذشته غوطه

 .کردهایش را خیس میچون چشم

ایستاد و آلما برای بیرون آمدن و رهایی از خاطرات  الیاس کنار او

 :جئون از او پرسید

 جا بیاد؟نظرت چرا اون خواست که به اینبه -
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 :ای گفتالیاس با لحن متفکرانه 

زنم که اون برای پیدا کردن یک  دونم ولی حدس مینمی -

 .جا اومده باشهجادوگر به این

 :آلما با تعجب پرسید

 زنی؟ حدسی میواسه چی همچین  -

 :الیاس در جواب او گفت

پاتر  ای هست عین هاگوارتز توی هری جا یک مدرسهچون این -

 .خونندکه توش جادوگرا درس می 

جا اومده تا ازش مطمئنم اون برای پیدا کردن یک جادوگر به این

 .اطلاعاتی رو بگیره

کرد. احساس دلتنگی و الیاس امواج منفی قلب آلما را حس می

 .کردمی وجدانی که آلما نسبت به جئون داشت را حس عذاب

 :رو به آلما کرد و با لحن نگرانی پرسید

 تو حالت خوبه؟ -

 :آلما یک لبخند مصنوعی زد و گفت

 .خوبم چیزیم نیست -
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گفت که قلبش درحال انفجار بود و این جمله را درحالی می

غم انداخت. ولی او سعی نداشت تسلیم بغضش در گلو چنگ می

خواست آن خاطره کوتاه شیرین که تلخ تمام شده بود  شود و می

 .را به فراموشی بسپارد

 :که بتواند از او دور شود تا به جئون فکر نکند ادامه دادبرای این 

 .رم کنار رود یکم قدم بزنم. تو حواست به این دوتا باشهمی -

سپس با تمام سرعت از بالکن دور شد و سریع قطره اشکی که  

 .روی صورتش بود را پاک کرد

 .روی بالکن بود رفتبه سمت در خروجی چوبی که روبه

  .در را باز کرد و از آن اتاق بیرون رفت

 .روی طولانی که با فرش قرمز مزین شده بود شدوارد همان راه

رو جا رسید با آلما روبهبه سمت آسانسور رفت و همین که به آن 

 .هستشد که منتظر آسانسور 

با رسیدن آسانسور هر دو سوارش شدند و کمی که از آن طبقه  

 :دور شدند آلما پرسید
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 وضعیت چطوره؟ -

 :آماندا جواب داد

هایی برای انتقام از  زنه ولی آرومه، یک نقشهیکم هنوز خل می -

ما داره که هنوز ازش خبر ندارم. برای پیدا کردن یک جادوگر که  

خواد ازش یک جا اومده و مینقدرت غیب بینی داره به ای

 .سوالاتی بپرسه 

 :آلما دوباره پرسید

 دچار تشنگی نشده؟  -

 :آماندا در جواب او گفت

 .نه خوشبختانه هنوز هیچ علائمی نشون نداده -

 :آلما در جواب او گفت

عالیه مراقبش باش وقتی متوجه رنگ پریدگی یا سرخی  -

ی اولین هاش شدی حواست رو جمع کن و سعی کن توچشم

 .هاش رو از زیر زبونش بیرون بکشیموقعیت قدرت

 .در این لحظه آسانسور به طبقه اول رسید و در باز شد

 .جا خارج شدندای گفت و هر دو از آن آماندا یک حله
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آلما به سمت در خروجی که در سمت راست بود رفت و آماندا به 

 .رو بود پا تند کردسمت غذا خوری که در روبه

فن اتاقشان خراب بود برای همین مجبور شد خودش چون تل

جا بیاید. پشت میز پذیرش مشکی  شخصاً برای خرید غذا به این

 .رستوران ایستاد

های گرد بودند که هیچ آن طرف رستوران پر از میز و صندلی

 .شدجا پیدا نمیجای خالی در آن 

 زمان با ضربه زدن به زنگ طلایی صدای نازک آن بلند شد و هم

یک مرد جوانی به سمت او آمد از پشت میز خطاب به آماندا 

 :گفت

 .چه کمکی از من بر میاد -

 :آماندا خطاب به او با لبخندی که روی لب داشت گفت

تلفن ما خرابه نتونستم زنگ بزنم اگه میشه دوتا روماکو به  -

 .همراه دوتا نوشابه مشکی برای اتاق سیصد و پنجاه شش بیارید

ش با عمویش به این شهر آمده بود و این غذا را  چند سال پی

 .اش را دوست داشتامتحان کرده بود و مزه
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 :آن مرد جوان با همان لبخند درشتی که روی لب داشت گفت

 ای میل ندارید؟ بله حتما چیز دیگه -

 :آماندا جواب داد

 .نه ممنون  -

 .همزمان آلما کنار رود روی یک تخته سنگ نشست 

ره شد. چند روز پیش پدرش به او گفته بود که به جریان آب خی

 .کردشد، به جریان آب نگاه میزمانی حال او بد می

شد که گاها افکار ناجور به ذهن او هجوم نیاورد  این کار باعث می

 .و قلبش آرام بگیرد

هایش را بغل کرده بود و با ناراحتی به رودخانه طور که زانوهمان 

بدی را احساس کرد و صدای خرناس خیره شده بود ناگهان بوی 

 .مانندی به گوشش خورد

اش را روشن کرد نگاهی به دور و بر انداخت و با  فلش گوشی 

 .هایی که در قفس آهنینی داخل آب بودنددیدن تمساح

و ترس وجودش را گرفت از  غم غصه و ناراحتی از سرش پرید

 .شدت ترس دستش را روی دهانش گذاشت و یک حینی کشید
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روی زمین بلند شد و خواست که دور شود دوباره روی زمین   از

 .افتاد و یک جیغ خفیفی کشید

ها ترسش چند برابر با بلند شدن صدای خرناس یکی از تمساح

شد و دوباره سریعا از روی زمین برخواست و با تمام سرعت پا به 

 .دوان خودش را به هتل رساند -فرار گذاشت و دوان 

طور که از شدت ترس و خستگی آسانسور ایستاد و همان کنار 

 .زد دکمه آن را فشار دادنفس می -نفس

آسانسور زود پایین آمد سوار آن شد و دوباره دکمه طبقه پنجم 

 .را فشار داد

زمان آماندا که به تازگی به اتاقش برگشته بود با شنیدن هم

دار مان صدای زنگ در به سمت در رفت و در را برای دختر مه

  .جوانی که غذاهایشان را آورده بود باز کرد

اش را به صورت دم اسبی بسته تیره آن دختر که موهای بلند آبی

بود و یک یونیفرم آستین کوتاه قرمز به تن کرده بود با چرخ 

دستی وارد اتاق شد و درحالی که غذاهایی که آماندا سفارش 
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آماندا به مچ دستش داده بود را روی میز گذاشت ناگهان چشم 

ای که به صورت افقی از وسط نصف خورد روی آن تتوی دایره

 .شده بود

شناخت. این یک تتو ساده نبود در او به خوبی این نماد را می

 .داد این دختر یک جادوگر با عنصر آب استواقع نشان می

چند سال پیش وقتی او تتوی کیانا که نماد آتش بود و روی  

 .بود دید. با این نمادها آشنا شدبازویش هک شده 

 :وقتی دختر بیرون رفت آماندا خطاب به آمین گفت

 .گردمصبر کن یک لحظه الان بر می -

سپس سریعاً به سمت آن دختر جادوگر پا تند کرد و خودش را به 

 :او رساند و گفت

 .آهای خانم! یک لحظه صبر کنید -

آماندا چرخید و با  آن دختر با شنیدن این صدا ایستاد و به سمت 

 :تعجب گفت

 با من هستید؟ -

شده او را گرفت و با صدای آرامی طوری  آماندا دست خالکوبی
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 :که آمین آن را نشنود گفت

 تو یک جادوگری درسته؟  -

که سعی کند از دست آن دختر که هویتش لو رفته بود برای این

 :ای کرد و گفتآماندا فرار کند یک تک خنده

 زنی؟شبیه جادوگراست چرا آروم حرف می نه، من کجام 

زمان آلما هم که هنوز بدنش از شدت ترس لرز داشت با آنان هم

 .رو شدروبه

 :آماندا با لحن جدی و صدای آرامی گفت

دونم رنگ موهات الکی هست و این تتو نماد بهم دروغ نگو می -

 .عنصر درونت یعنی آب هست

 :م گفتآلما به سمت آنان رفت و با صدای آرا

 مشکلی پیش اومده؟  -

 :آماندا در جواب او با همان صدای آرام گفت

 .تونه بهمون کمک کنه این یک جادوگره می -

 :کردم از دست آن دو نفر فرار کند گفتآن دختر که سعی می 

 .نه من جادوگر نیستم حال این خانم خوب نیست -
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قبلی آلما چاقویش را پشت کمر جادوگر گذاشت و با همان صدای 

 :دم گوش جادوگر گفت

کنم پس به نفعت من یک چیزی دارم که جادو رو غیر فعال می -

 .هست با من بدون سر و صدا بیای

گفت چیزی برای از بین بردن جادو همراه خودش آلما دروغ می

خواست که بدون گرد و خاک و درگیری جادوگر نداشت فقط می

 .را مطیع خود کند

ا باور کردن بود. دیگر چاره ای جز تسلیم جادوگر که دروغ آلما ر

ای با ترس گفت و همراه آن دو نفر به شدن نداشت یک باشه 

 .سمت اتاق آلما و الیاس رفت

 :که آلما در را بست خطاب به آنان گفتبعداز آن 

 .ره راحت باشیداتاق طلسم شده صدامون جایی نمی -

 .دزمان توجه آن دختر و آماندا به الیاس جلب شهم

 :آماندا از او با لحنی متعجب پرسید

 کنی این کیه؟ کردم تو تنها تعقیبم می آلما فکر می  -

 :آلما در جواب او گفت
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 .اش طولانیه بعدا بهت میگمقضیه -

 :طور که با بهت به او خیره شده بود گفتآن دختر جادوگر همان 

 شه الیاس تو برگشتی؟ باورم نمی -

 :شده بود از الیاس پرسیدشدت شوکه آلما که به 

 شناسی؟ تو این دختر رو می -

 :الیاس در جواب آلما گفت

هام توی اون مدرسه جادوگری  کلاسی اره قبلاً جوآنا یکی از هم  -

 .بود

 :آماندا با لحنی که استرس در آن مشخص بود گفت

شه زودتر کار من رو شناسید عالیه اگه می اگه هم دیگه رو می -

چاره ه عجله دارم اگه یک وقت آمین بیاد دنبالم بیراه بندازید ک

 .شممی

 :جوآنا رو به او کرد و گفت

 آمین کیه؟  -

 :آلما در جواب او شروع به توضیح دادن کرد و گفت

آشامی هست که اش طولانی هست. خلاصه بگم یک خون قضیه -
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خوایم از طریق اون  ها تحت نظرش داریم و میما شکارچی 

شیم. اون الان به مصر اومده یک جادوگر پیدا هاش رو بکدوست

خوایم اون هر ، برای همین ما می کنه و ازش سوالاتی بپرسه 

 .سوالی پرسید و چه جوابی بهش دادی رو هم به ما بگی 

  :آماندا در ادامه صحبت های او گفت

 .و برای من هم یک طلسم عشق فوری هم بساز -

 :د و گفتالیاس با شنیدن این جمله کمی عصبی ش

 .خیالش شو ارزشش رو ندارهنه آماندا بی -نه -

 :آماندا با تعجب پرسید

 .افتهطور خیلی زود کارمون راه میچرا؟ آخه این -

 :الیاس در جواب او گفت

اره ولی چه بخوای چه نخوای این طلسم برای هر دو طرف اثر   -

ذاره شاید آمین فوری عاشقت بشه ولی تو هم در طی این می

های احمقانه شی و ممکنه دست به کارت هم عاشقش میمد

 بزنی؟ 
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 :آماندا در جواب او گفت

ای که از مادرش دارم تونم به خاطر کینهاشکالی نداره من می  -

مقاومت کنم و اگه دیدید که من دارم عقلم رو به خاطر عشق از 

تونید بشکنید تا دوباره عقلم دست دادم. این طلسم رو شما می 

 .بیاد سر جاش

 :ای گفتآلما در جواب او با لحن متفکرانه

تونه ازت مراقبت کنه. این کار رو برامون خوبه قدرت نفرت می  -

 .کنهآسون می 

 :آماندا رو به جوآنا کرد و گفت

خوبه برای ساخت این طلسم به چه چیزی لازم داری بگو برات  -

 .پیدا کنم

 :جوآنا شروع به شمردن فهرست کرد و گفت

شیشه یا ظرف کوچیک که روش قلب با رنگ قرمز کشیده   یک -

 .شده باشه

برگ از رز صورتی و یک تیکه برگ از رز قرمز و دو گلدو گل

 .خوامدارچین و اسم پدر و مادر هر دو طرف می
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طور که درحال سپس از جیبش یک کاغذ بیرون آورد و همان 

 :اش بود گفتنوشتن شماره 

اش رو جور کردید برام  م وقتی بقیهمن دارچین و جعبه رو دار -

 .بیاریدش

 :کاغذ را به الیاس داد و گفت

کنم که بعداز ساعت پنج ظهر باهام تماس بهتون توصیه می -

نگیرید چون سر کار هستم از ساعت نه صبح الی چهار تیم بعداز 

 .ظهر سرم شلوغ نیست

 :آماندا از او پرسید

 بزنی؟ آمین رو کجا بیارم تا باهاش حرف  -

 :جوآنا در جواب او گفت

 .ام رو داره بهتون خبر میدهالیاس آدرس خونه -

 :کرد گفتطور که به سمت در خروجی حرکت میسپس همان 

 .بینمتون من برم کار دارم فردا می  -

 :آماندا در جواب او گفت

 .بینمتاز کمکت ممنونم جوآنا، فردا می -
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 :سپس خطاب به الیاس گفت

 .گوشیم اس ام اس کن اون آدرس به  -

 :سپس خطاب به هر دو گفت

 .ها رو شما تهیه کنیدرم تا آمین شک نکنه لطفاً گل من هم می  -

ای گفت و سپس آماندا با تمام سرعت از اتاق بیرون آلما یک باشه 

 .رفت و خودش را به اتاق آمین رساند

آمین از روی مبل سیاه کنار تخت زرکشی رنگ بلند شد و به 

 :رفت و گفت سمت او

 .شدمکجا بودی؟ داشتم نگرانت می -

 :آماندا با لبخندی که روی لب داشت گفت

 .ای گیر بندازمتونستم برات یک جادوگر حرفه -

 .های جگری رنگ و تیره آمین شدلبخند مرموزی مهمان لب

 :سپس از او پرسید

ای بودنش مطمئن هستی دیگه درسته؟ چون تو که از حرفه -

عای جادوگری دارن ولی جادوگرهای واقعی زیاد ها ادخیلی

 .نیستن
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 :آماندا در جواب او با همان لحن قبلی گفت

جا یک مدرسه جادوگری هست که هزار ساله فعال هست و این

اونی که پیدا کردم مطمئن بودم از جادوآموز های اون مدرسه 

 .هست

 :سپس کمی نفس گرفت و گفت

 .قرار شد فردا بریم پیشش -

ای گفت و سپس هر دو مشغول خوردن غذاها یک خوبهآمین 

 .سنتی مصری که آماندا سفارش داده بود شدن 

طور که از شدت خستگی و ترس روی تخت زمان آلما همان هم

 .دراز کشیده بود شماره پدرش را گرفت

بعداز رفتن آماندا الیاس روی تخت تک نفره آبی رنگی که کنار او 

بیده بود و آلما هم از شدت خستگی بود دراز کشیده بود و خوا

 .خیال خوردن شام شده بودبی

بعداز چند بوق خواهرش آیلین گوشی را برداشت و یک الویی 

 :گفت

 سلام آیلین خوبی بابا کجاست؟ -
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زمان آیلین یک نگاهی به پدرش که به تازگی از کما بیرون هم

 :آمده بود و اکنون خواب بود انداخت و گفت

 رش داری؟خوابه چی کا -

 :آلما در جواب او یک آهی کشید و گفت

 .هیچی دلم براش تنگ شده -

 :ای زد و گفتآیلین یک تک خنده

کردی اون طلسم شده یا تحت چی شده اوایل که فکر می  -

 فرمان نانسی هست الان دلت براش تنگ شده؟

 :آلما پشت گوشی غرید

کردم اعتماد نمیخب اون اوایل حالم خوش نبود، اگه بهش  -

 .گشتمدوباره تا به مصر بر نمی  آشام دنبال اون خون 

 :آیلین با لحن سرخوشی گفت

 .واو عالیه سلامم رو به ابوالهول برسون  -

 :آلما کم نیاورد در جواب او گفت

 .اونم سلام رسوند -
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 :سپس با لحن جدی ادامه داد

اس توی رم بخوابم تو بهشون بگو من پیش الیام میمن خسته -

 .مصر هستم و اوضاعمون خوبه 

 :آیلین در جواب او گفت

 .باشه شب بخیر -

هایش را اش را خاموش کرد و چشمآلما با گفتن شب بخیر گوشی 

 .بست

کردند اما او قصد های آیلین برای خواب تقلا میبا اینکه چشم

 .خواب نداشت

ده  ترسید که حال پدرش دوباره بد شود برای همین بیدار مانمی

 .بود و مراقب پدرش بود

هایش را باز کرد و با آلما با شنیدن صدای باز شدن در چشم

ای رنگش دیدن الیاس که درحال در آوردن کاپشن بهاری قهوه

 .رو شدبهاست رو

هایشان الیاس کاپشنش را در آورد و آن سه شاخه گلی که رنگ

شت و به ترتیب سفید و صورتی و قرمز بودند را روی آلما گذا
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 :گفت

 .بیدار شو زیبای خفته -

 :آلما از روی تخت بلند شد و خطاب به او گفت

 بیدارم، ساعت چنده؟  -

 :الیاس نگاهی به ساعتش انداخت و گفت

 .دوازده ظهر -

 :ای کشید و در جواب او گفتآلما خمیازه

 .زنمعالیه دارم رکورد می -

های  ملافهها را کنار زد و از تختش پایین آمد و سپس ملافه

 :صورتی را کنار زد و از تخت پایین آمد و گفت

 کنند؟اون دو نفر چی کار می  -

 .زنندکنار رود نشستن و دارن باهم حرف می  -

آلما چمدان بنفش رنگش را که هنوز باز نکرده بود را از زیر تخت 

 :برداشت و گفت

بهتره پایین منتظرشون باشیم اگه یک وقت بخوان برن ما  -

زنند خوام موقعی که باهم حرف میونیم تعقیبشون کنیم میتنمی
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 .من هم پیشش باشم

 :طور که درحال خواندن مجله روی تختش بود گفتالیاس همان 

اش تونم یک دریچه به خونهجا مصره من می خیالت راحت، این -

 .باز کنم و زودتر برسیم

زیر ای گفت و سپس دوباره چمدان بنفش رنگش را آلما یک باشه 

 .تخت هل داد به سمت بالکن رفت

 .در را باز کرد و روی صندلی کوچک سفید نشست و به آن لم داد

یک نگاهی به آن دو نفر که کنار رود نیل زیر سایه درخت کنار 

 .های داخل قفس نشسته بودند انداختتمساح

ها خیره شده بود آمین با تعجب از طور که به تمساحآماندا همان 

 :او پرسید

رومون یک دشت پر از بهکنی که انگار روچرا جوری نگاه می -

 .گل است

 :آماندا در جواب او گفت

ها علاقه داشتم، گاها هم دونم چرا از بچگی به این تمساح نمی -

به حدی شاید هم به علت این علاقه من به خاطر وفاداری 
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ها از آب رودخونه مثل شون هست. چون اون رحمانه به خونهبی

کنند و برای محافظت از اون با هر موجودی جونشون حفاظت می

 .حتی شیر پلنگ بجنگند و بدرنشون

 .با کسی که به رودخونه وارد نشه کاری ندارن 

های آماندا بود سرش به آمین که مشغول گوش دادن به حرف

 :ای گفتمعنای تأیید تکون داد و با لحن متفکرانه 

موهبتی داری که از ظاهر قضاوت خوشم اومد فکر کنم تو یک   -

 .کنی. قدرش رو بدون نمی

 :آماندا یک تشکری کرد و سپس دوباره با لحن آرام پرسید

 .شه ازت یک سوالی بپرسممی -

 :آمین در جواب او گفت

 چی؟ -

اش کرد و آرام دکمه لیآماندا آرام دستش را داخل جیب مانتو

فشار داد و با  اش که آماده ضبط صدا بود راروشن شدن گوشی 

  :لحن کنجکاوی پرسید
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 هایی داری؟تو چه قدرت -

 :آمین در جواب او گفت

تونم با ها بگی نگی سریع هستم. میآشام خب مثل همه خون  -

 .یک پرش خودم رو به بالای یک ساختمون برسونم

تونم صداهای ریز دور برم  های تیزی دارم و میتا حدودی گوش

تونم صدای قلبت که به تازگی دچار هیجان رو بشنوم. الان می

 .شده رو بشنوم

شنوم ولی وقتی صدای جریان خون از رگ کنار گردنت رو می

 .شههام تیزتر میتشنه بشم گوش

د و عمیقا به  اش گذاشته بوطور که دستش را زیر چانهآماندا همان 

 :او خیره شده بود گفت

 دیگه چی؟ -

 :آمین با همان لحن قبلی ادامه داد

تونم مردم رو مجاب کنم که  همون طور که خودت دیدی من می  -

 .به حرفم گوش بدن و یک فرقی هم به خاطر دورگه بودنم دارم

 :آماندا دوباره با همان لحن و حالت قبلی پرسید
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 اون چیه؟ -

 :او گفت آمین در جواب

چون مادرم یک انسان بود برای همین برای زنده موندن بدنم  -

. و چون یک روح نصفه نیمه دارم کنار خون به آب نیاز داره

 .ها باید بخوابمشب

 :اش برداشت و با تعجب گفتآماندا دستش را از چانه

 چی؟ تو روح داری؟ -

 :آمین در جواب او گفت

خوابیدن من داشتن روح  این زد علتام حدس میپدرخوانده -

 .هست

داد  ی تایید تکان میطور که سرش را به نشانهآماندا همان 

 :لبخندی زد و گفت

 .آشامی ندیده بودمجالبه تا به حال همچین خون  -

اش را آماندا آرام دوباره دستش را داخل جیبش کرد و گوشی

خاموش کرد نگاهی به ساعت آبی رنگ داخل دستش انداخت و  

 :فتگ
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ساعت نزدیک یک هست به نظرت خوب نیست الان راه   -

 .بیوفتیم

 :آمین از روی زمین بلند شد و گفت

 .حرفی ندارم پاشو بریم -

ای گفت و از روی زمین برخواست و مانتوی آماندا یک باشه

سبزتیره رنگ بلندش را کمی تکان داد تا تمیز شود سپس بازوی 

 .ان شدندآمین را در آغوش گرفت و راهی خیاب

آلما وارد اتاق شد و خطاب به الیاس که درحال خواندن روزانه 

 :قدیمی بود گفت

 .ها راه افتادن پاشو بریماون  -

ای گفت و آن روزنامه را روی زمین گذاشت و الیاس یک باشه

 .ای را پوشیددوباره آن کاپشن قهوه

مانندش خانه بنفش و سفید شنل آلما هم سریعا مانتو کوتاه چهار

 .رنگی سرش کردرا که آماده کرده بود پوشید و شال بنفش کم 

این مانتو و شال با شلوار سفیدی که به تن داشت باهم همخوانی 

 .داشتند
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اش  ایهای سفید اسپورت را به پا کرد و چاقوی نقرهسپس کفش 

 .را زیر کفشش پنهان کرد

هن مشکی سپس نگاهی به الیاس انداخت او یک شلوار لی با پیرا

و کاپشن تابستانه جلو بازش، هیچ شباهتی به یک جادوگر 

نداشت با اینکه کیانا با موهای سفیدش کمی چهره جادویی برای  

خود ساخته بود ولی چهره الیاس برای جادوگر بودن بسیار ساده 

 .بود

اش خطاب به الیاس پس از پوشیدن کفش اسپورت مشکی ساده

 :آلما گفت

 ای؟آماده -

 :با لحن محکمی گفتآلما 

 .اره -

 .هایش را کمی بالا برد و شروع به خواندن ورد کردسپس دست

نورهای سبز روشنی از دست او ساتع شدند و در هوا حرکت  

 .کردند

آن انرژی رو به روی آن دو به صورت دایره مانند دور خودش 
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 .پیچید و یک دریچه جادویی ساخت

 :الیاس خطاب به او گفت

 .دنبالم بیاآماده هست   -

 .آلما با گفتن یک باشه پشت سر او از آن دریچه رد شد

 .بعداز رد شدن آن دو دریچه خود به خود محو شد

آلما نگاهی به دیوارهای خشتی و حصار کشیده انداخت و با 

 :تعجب گفت

 مطمئنی درست اومدیم؟ -

 :الیاس با لحن مطمئنی جواب داد

 .اره -

جا بود و خشتی که در آن  دهسپس به سمت عمارتی که نمای سا

 .ها بالا رفتقدم برداشت و از پله

 .ها بالا رفتآلما هم دنبال او از پله

 :ای به در زد و گفتالیاس چند ضربه

  .جوآنا منم در رو باز کن -
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جوآنا که یک لباس سنتی مصری سفید پوشیده بود و موهای 

برای آنان باز  خود را به حالت مصری در آورده بود در را ایسرمه 

 :کرد و گفت

 .خوش اومدی بیا تو -

جا شدند. فضای درونی بر خلاف فضای بیرونی هر دو وارد آن 

 .بسیار زیبا بود

های بزرگ سنگی از خدایان مصر وجود  دور تا دور مجسمه

داشتند و دیوارها با نقش و نگارهای خدایان و خط هیروگلیف 

 .نوشته شده بودن 

ای نگی تزیین شده بود و یک اتاقک پردهزمین با کاشی سیاه ر

 .کوچک مربع شکل وجود داشت

آلما به همراه جوآنا و الیاس وارد آن اتاق شد و کنار الیاس روی 

 .مبل تک نفره سنتی طلایی نشست 

 :جوآنا خطاب به آن دو گفت

 خب چی کار کنم به اون دو نفر چی بگم؟  -

 :آلما در پاسخ به سوال او گفت
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ام چندتا کارت فال براشون جور کنی و به دروغ  خوازت می -

بهش بگی که سه تا انتخاب کنه یکی برای گذشت یکی برای حال 

 .و یکی برای آینده

 :سپس نفسی گرفت و ادامه داد

 اش رو دقیق و درست بگو تا بهت اعتماد کنهگذشته -

 .در مورد حال از عشق بگو 

 :بعداز مدتی مکس با ناراحتی ادامه داد

ای قصد کشتنش در مورد آینده بهش هشدار بده و بگو عده و -

خواد از شر اون  رو دارن و پشت این قضایا مادرش هست و می

 .خلاص بشه

خوای بکن فقط اون رو قانع کن تا از دست مادرش هر کاری می 

 .عصبانی بشه

ای به اجرایی کردن این مرحله از نقشه را نداشت. ولی آلما علاقه

درش اسرار کرده بود که از این راه دست به قتل هر چقدر به پ

 .نانسی نزد اما او قبول نکرده بود

چیزی  عطش انتقام او را جوری تشنه کرده بود که برایش هیچ
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 .مهم نبود

 :اش گفتسپس رو به الیاس کرد و با همان لحن جدی قبلی

های تیزی داره شاید صدای دونی اون گوشطور که میهمون  -

 .جا رو جادو کنب ما رو بشنوه لطفاً بازم این تپیدن قل

 :الیاس در جواب او گفت

 .کنمجا جادو شده حسش میلازم نیست نگران باشی قبلا این -

تونه کاری جا هیچ قدرت خاصی نداره و نمیاین آشاماون خون 

 .بکنه

 .آلما با شنیدن این جملات از الیاس خیالش راحت شد

و الیاس با شنیدن صدای ماشین هر   بعداز گذشت چند مدت آلما

 .دو از روی صندلی بلند شدند

 :جوآنا خطاب به آن دو گفت

 .دنبالم بیاید یک اتاق مخفی دارم -

ای بیرون  هر دو بدون هیچ حرفی به دنبال او از آن اتاقک پرده

 .رفتند

های قدیمی سمت چپ اتاق یک کتابخانه قدیمی که با انواع کتاب 



 

 

 WWW.98IA3.IR 86 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

 .ر شده بود رفتکلفت پیشگویی و پ

با کمک الیاس آن قفسه را تکان دادند و یک اتاق کوچک که در 

 .آن یک میز چوبی و دو صندلی وجود داشت بیرون آمد

هر دو وارد اتاق شدند و آن قفسه کتاب را به سمت خودشان 

 .کشیدند و در را بستند

ها نور سفیدی که از قوی درخشان وسط میز چوبی که روی طرح

گار های جادویی هم شده بود آن اتاق کوچک را روشن و نقش و ن

 .کرد

های تیز به صحبت آنان گوش  آلما روی صندلی نشست و با گوش 

 .داد

آماندا و آمین کنار هم روی مبل سه نفره سنتی طلایی رنگ رو به 

 .روی جوآنا نشستند

رنگی که دور چشم آمین پدید آمده بود به جوآنا سیاهی کم 

آمین چند وقتی است که هیچ خونی  داد کههشدار می

 .است و ممکن است به او حمله کندنخورده

ای های دایرهترسی با لحن جدی درحالی که کارتبدون هیچ 
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اش را برعکس که پشت  شکل نه چندان بزرگ قدمی رنگ رفته

 :چید گفتها نماد صلیب فرعون را روی میز می آن 

لطفاً زودتر سه تا کارت  من وقت ندارم مشکلی برام پیش اومده -

 .جا برداراز این

گه یکی هم حال و یکی هم یکیش گذشته تو رو به طور کامل می

  .کنهآینده تو رو به طور کامل بیان می

ها که در ای گفت و بعداز تکمیل شدن کارتآمین یک باشه 

شیش ردیف عمودی و هشت ردیف افقی بودند دستش را به 

 .ها دراز کردسمت کارت 

سه کارت را شانسی از سه ردیف اول سمت چپ که کنار هم 

 .بودند را برداشت و یک نگاهی به آنان کرد

اولین کارت او عکس یک خدای مصری با بدنی تیره و لباس و 

ای مصری به تن داشت و سر او  گردنبند طلایی مصری کلاه سرمه 

های دراز و چشم و ابرو  مانند یک مورچه خوار سیاه و گوش 

 .انسانی داشت سفید
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در یک دست او صلیب مصری و در آن یکی دستش یک نیزه 

 .عجیب غریب با سری شبیه پیکان خمیده شده داشت

کارت دوم عکس یک دختر مصری با دامن ساده بلند زرشکی به 

ای و گردنبند تن داشت و بدنی زرد رنگ و موهای مصری سرمه 

زد می مصری داشت و یک دایره بزرگ نارنجی رنگ که حدس

خورشید است و دو طرف آن یک حفاظ مشکی رنگ وجود  

داشت و یک مار هم دور آن دایره وجود دتشت و همان صلیب و  

 .ای که در کارت قبلی در دستان او بودهمان نیزه

و کارت سوم عکس یک خدای مصری با سری شبیه گرگ سیاه  

 .رنگ داشت

مصری آبی تیره و بدن او تیره بود و یک لباس طلایی و یک کلاه 

 .یک گردنبند مصری به تن داشت

 .همان صلیب و همان نیزه نیز در دست او بود 

 .آن سه کارت را به جوآنا داد

ها را از او گرفت و نگاهی به آنان انداخت و همزمان جوآنا کارت

 .چشمان سبز تیره او به رنگ آبی روشن تغییر یافتند
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ی آمین بود گذشته کارت که نشانه جوآنا نگاهی به اولین

 .انداخت

 .روی آن نقش خدای جنگ و خشونت مصر هک شده بود

 :داد گفترو به آمین کرد و همان طور که کارت را به او نشان می

باشه این عکس سث  فکر نکنم قبلاً چندان بهت خوش گذشته -

 .هست. اون خدای جنگ هرج و مرج خشونت هست

هایی که از هر  ی دشمن های زیادی درگیر بودقبلاً با دشمن 

 .دوستی برات نزدیک بودن

 :سپس با ناراحتی ادامه داد

کسایی که ادعای این رو داشتن که قصد محافظت از تو رو  -

 .دارن ولی بدترین ضربه رو به تو زدن 

آمین اصلا انتظار نداشت که آن جادوگر با یک کارت بتواند 

 .ی او سخن بگویدقدر دقیق از گذشتهاین

 .زد که گویا از قلب آمین بیرون آمده بود حرف هایی می جوآنا 

اش جهانبش آمین با شنیدن این جملات دائما به یاد پدرخوانده

اش افتاد. تک تک جملات جوآنا او را به یاد پدرخواندهمی
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 .جهانبش می انداخت

 :سرش را تکان داد و با لحن جدی گفت

 .کارت عالی بود. اون یکی رو برام بخون  -

ی عشق مصر نا نگاهی به کارت دوم که روی آن نقش الههجوآ

 :باستان هک شده بود انداخت و با لحن جدی و مطمئنی گفت

ی این کارت دوم گاها زمان حال یا یک هفته آینده یا یک هفته  -

 .گذشته رو نشون میده

ی عشق هست یک جورایی خبر از اتفاقات این زن حاثور الهه

 .دهخوب می

شه که قراره مرحم روی کائنات برای تو فرستاده می از یک الهه

 .ی تلخ تو باشهزخم گذشته

ای که قراره پا به پای تو باهات بجنگه ولی این جنگ بهایی الهه

 .دیبراش داره که اگه ازش حفاظت نکنی اون رو از دست می

در همین لحظه آمین نگاهی به آماندا انداخت. طوری که او 

 .سرش نگاه کرد ترسید و به بالای

ای که جادوگر توانست که باور کند که او همان الههآمین نمی 
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تواند منکر کار خطرناکی که آماندا زند باشد ولی نمیحرف می

 .برای نجات او کرده است باشد

 .ای چندان به نزدیک شدن به دختران را نداشتاو علاقه

را   صنم چند سال پیش هویتش را برای برادرش لو داد و او

 .فروخت و او فعلا قصد نداشت به هیچ دختری نزدیک شود

آوردند او خودش را مقصر اما اگر شکارچیان بلایی سرش می

  .دانست چون آماندا برای نجات او به شکارچیان حقه زده بودمی

 :اش را مالش داد و گفتبا کلافگی پیشانی

 .کافیه کارت سوم رو برام بخون  -

 .داشت و یک نگاهی به آن انداختجوآنا کارت سوم رو بر

 .روی کارت سوم عکس آنوبیس خدای مرگ وجود داشت 

 :رو به آمین کرد و با همان لحن قبلی گفت

 .این آنوبیس خدای مرگ هستش -

 :آمین زیر لب غرید

خاک تو این زندگیم هرچی مرگ و بدبختی هست به فال من  -
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 .افتاده

شروع به توضیح دادن جوآنا بدون توجه به سخنان که آمین 

 :کرد

جنگ بزرگی در پیش داری. اگه ببری تا آخر عمرت هیچ  -

دشمنی نداری ولی اگه تلاشت رو نکنی و بخوای فرار کنی مرگ 

 .کنی به سراغت میادتر از چیزی که فکرش رو میسریع 

مراقب باش و حواست رو جمع کن. دشمنانت با تفنگ و شمشیر  

 .حیله به سراغ تو میان   نمیان سراغت با کلی دروغ و

 .باید توی این چند هفته از مغزت بیشتر استفاده کنی

 :سپس نفسی گرفت و گفت

 .امیدوارم که تونسته باشم دقیق پیشگویی کنم -

 .زمان بلند شدندآمین و آماندا از روی مبل به طور هم

 :آمین با لحن جدی گفت

م خیلی مهم هات براممنونم از وقتی که برامون گذاشتید. حرف -

 .بود

 :جوآنا که از روی مبل برخواسته بود لبخندی زد و گفت
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 .خوشحالم که تونستم بهتون کمک کنم -

ای کوچک خالی که آماده سپس بطری مستطیل شکل شیشه

کرده بود و روی میز کوچک تک نفری کنار دستش بود را 

 :برداشت را به سمت آمین دراز کرد و گفت

 .ویی هست که باید بپردازیدی پیشگاین هم هزینه -

 

 آشامآمین با دیدن شیشه دست او فهمید که جادوگر از خون 

 .بودن او خبر دارد

دفعه از حقه بازی و دستور به ذهن خبری نبود  برای همین این 

توانند با طلسم و جادو از دانست که جادوگران میچون می

شیشه را  خودشان در برابر کنترل ذهنی محافظت کنند. برای آن 

 .بدون هیچ حرفی از از دست او گرفت

 :سپس خطاب به آن جادوگر گفت

 چاقویی یا چیز تیزی داری؟  -

اش بسته جوآنا چاقوی کوچکی که زیر آستین دامنش، پایین زانو

 .بود را از غلافش در آورد و به آمین داد
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 .آمین درب چوبی آن بطری را باز کرد و به آماندا داد

در کف دست راستش ایجاد کرد و دست سپس زخم عمیقی 

 .اش را بالای در شیشه نگهداشتزخمی

 .قطره های خون از کف دست او به داخل شیشه جاری شدند

شد و  گذشت رنگ پریدگی آمین بیشتر می هر لحظه که می

 .شدسرخی چشمش پر رنگ تر از قبل می

ای آماندا درب آن را بست و به بعداز پر شدن آن ظرف شیشه

 .نا داد و یک تشکر کردجوآ

سپس دست زخمی آمین را گرفت و یک دستمال کاغذی روی 

 .آن گذاشت و از آن جا خارج شدند

همین که آمین پایش را از آن در بیرون گذاشت طلسم اثر خود را 

 .از دست داد و تشنگی به او هجوم آورد

 .کردندهای آماندا با قلب و روح او بازی میجریان خون در رگ

شنید و او را وسوسه ی تپش قلبش بلندتر از هر لحظه می صدا

 .کرد تا کمی از خون آماندا بنوشدمی

اش نکرد و ترسید به او صدمه بزند توجهی به تشنگیاما آمین می 
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طور که دست آماندا را گرفته بود از حیاط آن عمارت بزرگ  همان 

 .خارج شد و به سمت خیابان پا تند کرد

مطمئن شد که آمین و آن دختر همراهش به  جوآنا بعداز آنکه

 .اندازه کافی دور شدند

چوبی کتابخانه را تکان داد و آن دو نفر از اتاق مخفی   قفسه

 .بیرون اومدند

 :خند مرموزی که بر روی لب داشت گفتآلما با نیش 

اش چقدر  کارت عالی بود. سیاست مدار خوبی میشی. هزینه -

 .کنمات کارت به کارت میشد به الیاس اس ام اس کن بر

ای که داخل آن با خون آمین پر شده بود را به او جوآنا شیشه

 :نشان داد و با لحنی مشابه به آلما گفت

 .ها پرداخت کردندلازم نیست اون  -

 :آلما با لحن خوشحالی گفت

 به هر حال لطفت رو، -

طور که آلما درحال صحبت کردن با جوآنا بود. الیاس آرام همان 
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زیر لب ورد بیهوشی را زمزمه کرد و آرام با نوک انگشتش پشت  

  .گوش آلما را لمس کرد

زمان آلما از هوش رفت و روی زمین افتاد و خطاب به جوآنا و هم

 :گفت

 .یادته که دیروز چی بهت گفتم -

ای گفت و سپس به او کمک کرد که آلما را از روی جوآنا یک آره

ای بود که داخل اتاقک پرده سه نفرهزمین بلند کند و روی مبل 

 .بزارد

 .الیاس کنار آلما روی یک صندلی چوبی نشست

جوآنا چند عود جادویی روشن کرد و بوی نرم و لطیفش که شبیه  

بوی خاک باران خورده بود در هوا پیچید سپس کنار آلما روی 

 :مبل تک نفره نشست و گفت

این دختر توی تونی وارد ذهنش بشی. آخه مطمئنی که می -

 .خونش یک طلسم قدرتمند باستانی ضد نفوذ ذهن داره 

 :الیاس در جواب او با غرور گفت
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چند سال پیش بابام تونست ذهن پدر همین دختر رو از هم  -

 .بشکافه چطور من نتونم این کار رو بکنم

بعداز گذشت مدتی الیاس که کاملا روی آلما متمرکز شده بود 

گذاشت و بعداز خواندن ورد از شماره دستش را روی سر آلما  

یک تا پنج شمرد و آلما وارد حالت خلسه شد اکنون ذهن آلما به 

داد. اما هیچ وقت آن را پرسید پاسخ میهر سوالی که الیاس می 

 .آورد به یاد نمی

 :الیاس با صدای نسبتاً بلندی گفت

 شنوی؟آلما صدای من رو می -

سته بود و بدنش در خوابی هایش را بطور که چشمآلما همان 

 :حسی گفتعمیق فرو رفته بود با لحن بی 

 .اره بلند و واضح -

 :سپس الیاس از او پرسید

 .از پدرت برام بگو -

داد با صدای که به راحتی طور که سرش را تکان میآلما همان 

 :کرد گفتترس را در آن حس می
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 .تونمنمی -

ای داند که اصلا علاقهالیاس متوجه شد که او چیزی از پدرش می

به فکر کردن یا بازگو کردن آن را ندارد و قصد دارد از آن فرار 

کند. درست همان چیزی که انتظارش را داشت برای دوباره با 

 :همان لحن خشک قبلی گفت

 .آلما بهم اعتماد کن و از پدرت بهم بگو -

های آلما جاری شدند و تکان خوردن او  های اشک از چشمقطره

 :ت پیدا کردند او با بغض گفتشد

 .تونم چیزی ازش بگمنه نه نمی -

 :الیاس دستش را روی سر آلما گذاشت و گفت

 .باید بهم بگی؟ چرا ازش بدت میاد -

 :آلما با همان لحن قبلی گفت

خوام براش  خوام دوسم داشته باشم. می من ازش بدم نمیاد. می -

 ...دختر خوبی باشم ولی... ولی

 :حن عصبی گفتالیاس با ل

 ولی چی؟ -



 

 

 WWW.98IA3.IR 99 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

 :آلما در جواب او گفت

ترسم حس خوبی بهش ندارم. از اینکه بعداز بیست ازش می  -

ترسم و حدس سال حبس هنوز آرومه و هیچ افسردگی نداره می

 .زنم اون تسخیر شدهمی

 :سپس گریه او شدت گرفت و گفت

تونم دونم چرا نمیدونم که حالش خوب نیست. ولی نمیمی -

 .زی بهش بگم یا کمکش کنمچی

 .الیاس تمام چیزهایی که لازم بود را بشنود را شنید

برای همین دستش را از روی سر آلما برداشت و از پنج به یک به 

 .طور معکوس شمرد

زمان ناگهان سر درد وحشتناکی به جانش افتاد که باعث شد هم

 .اش مچاله شودکه اخم به ابروی او بیوفتد و چهره

 .ای از شدت درد کرد و دستش را روی سرش گذاشتنالهیک 

 .از دماغش جاری شد زمان خون هم

 :جوآنا با ترس و نگرانی خطاب به او گفت

 چت شده حالت خوبه؟ -
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او از طلسمی قدرتمندی که یک جادوگر هندی در خون جد آلما 

دانست که همچین عواقبی به قرار داده بود خبر داشت و می

لی انتظار نداشت که این جادو پس از گذشت این دنبال دارد و 

 .همه سال در درون آلما همچنان قوی و قدرتمند پا برجا بماند

 :خطاب به جوآنا گفت

 .اره خوبم چیزیم نیست -

زود دستمال کاغذی سفیدی که در جیبش بود را بیرون آورد و  

 :اش را گرفت و گفتجلوی بینی

 .ای طلسم عشق رو بزنیمآماده -

ای گفت و سپس هر دو همزمان از روی مبل ها بلند آنا یک ارهجو

 .شدند

ریزی دماغ الیاس و سر درد او چندان دوامی نداشتند و زود  خون 

 .از بین رفتند

ای کنار او بالا آورد و کنار اتاقک پرده جوآنا یک میز بلند از طبقه

  .گذاشت
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 روی آن یک ستاره پنج پر هک شده بود و چهار گوشه آن 

 .طلسمی به زبان هیروگلیف هک شده بود

 .ها را از جیب کاپشنش بیرون آورد الیاس گل 

ها گذاشته بود آنان هنوز سالم  به خاطر طلسمی که روی آن گل

 .ای از پژمردگی در آنان وجود نداشتبودند و هیچ نشانه

 .برگ جدا کرد و روی میز گذاشتاز هر کدام دو گل

 :دست گرفت و از الیاس پرسید جوآنا یک خودکار صورتی به  

 دونی؟اسم مادر هر دو طرف رو می -

 :اش را از جیبش بیرون آورد و گفتالیاس گوشی نوکیا قدیمی

 .ها رو برام فرستادهصبر کن بابام اون  -

هایش شد و شروع به خواندن اسم مادر هر دو طرف وارد پیام

 .کرد

ون درکیل و اسم مادراشون سارا و نانسی هست و اسم پدراش -

 .ایمان هست

هایش گرد شد و سرش را بالا جوآنا با شنیدن اسم دریکل چشم

 :آورد و با تعجب گفت
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 نگو که همون، -

 :الیاس در ادامه حرف او گفت

تاریخ یک جورایی دراکولای  آشاماره پدر پسره اولین خون  -

 .افسانه ای هست

 :جوآنا با لحنی عصبی و با کنایه گفت

 .دقیقه پیش فال پسر دراکولا رو گرفتم عالیه چند -

های سفید و اسم برگکه اسم مادران را در گلجوآنا بعداز آن 

برگ های  های صورتی و اسم طرفین را در گلبرگ پدران را در گل

 .قرمز نوشت

برگ های قرمز و یکی درحال خواندن ورد عشق بود گل -یکی

 .سفید و صورتی را روی هم گذاشت

 .کوچک دارچین را روی آن گذاشتسپس یک تکه 

ها مچاله شدند و دور دارچین مانند کرم  برگ بعداز تمام ورد گل

 .ابریشم تنیده شدند

جوآنا آرام آن گوی کوچک قرمز رنگ که همان طلسم عشق 

میان آماندا و آمین بود را برداشت و داخل یک جعبه کوچک 
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 :چوبی گذاشت و به الیاس داد و گفت

 رو ازش بلدی؟  طرز استفاده -

 :الیاس در جواب او گفت

 .نه زیاد به این وردهای عجق وجق علاقه ندارم -

 :شروع به توضیح دادن کرد و گفت جوآنا با حوصله

برگ ها رو از اگه بخوای بینشون جدایی بندازی آروم این گل -

 .هم جدا کن

ها از این طلسم خارج بشن این جعبه رو توی خوای اون اگه می 

 .آتیش بنداز

 :الیاس جعبه را داخل جیبش انداخت و گفت

 .که بهوش بیادخیلی ممنونم من این دختر رو باید ببرم. الان  -

 :جوآنا یک قابلی نداشت گفت و سپس ادامه داد

 .دونستی سوان هنوز با هیچ پسری نیستمی -

الیاس که انتظار شنیدن این سخن را از او نداشت. بین او و سوان 

 .وستی وجود نداشتهیچ د

 :حسی گفترو به او کرد و با لحن بی 
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 .خب اگه دیدیش سلامم رو بهش برسون  -

بست ولی ماجرای سوان برای او تمام شده بود. شاید به او زود دل

 .زود آن را فراموش کرد

زمانی طوری دیوانه وار عاشق سوان بود که حاضر بود که قلبش 

هد ولی وقتی متوجه شد سوان را از سینه بشکافد و به او هدیه د

با برادرش قصد خیانت به او دارد. اسم هر دو از زندگی او خط 

 .خورد

سپس به سمت آلما رفت. کنار او ایستاد و سریعاً یک دریچه 

 .جادویی ساخت 

تحمل این فضای سنگین که اسم آن دختر پلید نام برده شده بود  

 .این مکان بماند خواست بیشتر از این دربرای او سخت بود و نمی

یک دستش را زیر گردنش گذاشت و یک دستش را زیر زانوی 

 .آلما گذاشت و آن را بلند کرد و به سمت دریچه راه افتاد

از آن دریچه رد شد و وارد آن اتاقی که در هتل اجاره کرده بود  

 .شد و جسم بی هوش آلما را روی تخت گذاشت

ا در آورد و آن را اش را روی تختش پرت کرد و کاپشن رگوشی 
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در جا لباسی تکی آهنی ساده کنار تختش گذاشت و سپس 

 .هایش را در آورد و کنار در روی زمین گذاشتکفش

اش را برداشت و شماره پدرش را روی تخت نشست و گوشی

  .گرفت

 .بعداز چند بوق صدای کلفت مردانه پدرش در گوشش پیچید 

 :الیاس شروع به توضیح دادن کرد و گفت

طور که حدس سلام بابا کاری که خواستی رو انجام دادم. همون  -

 .زدی دخترش متوجه تغییرات منوچهر شدهمی

 :ای کرد و گفتپدرش یک تک خنده

 .عالیه، دختره که هنوز بهت شک نکرده -

 :او نگاهی به آلما که بیهوش روی تخت افتاده بود کرد و گفت 

 .هنوز بهوش نیومده -

 :سپس پرسید

 طرف اوضاع چطوره؟اون  -

 :پدرش در جواب او گفت
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منوچهر تازه از بیمارستان خلاص شده و خوشبختانه هنوز   -

 .حمله روانی به سراغ اون نیومده

 .ای ضعیف سر داددر همین لحظه آلما یک ناله 

 :الیاس پشت گوشی گفت

 .انگار داره بهوش میاد دوباره بهت زنگ میزنم -

تلفنش را زود خاموش کرد و روی میز  سپس بدون هیچ حرفی 

 .بین دو تخت گذاشت

آلما که دچار سر گیجه شدیدی شده بود. دستش را روی سرش  

 .آوردگذاشت. به خاطر جادوی الیاس چیزی را به یاد نمی

 :چشمان نیمه باز با صدای گرفته زمزمه وار پرسید با همان 

 .من چم شده چرا از هوش رفتم -

ین آمد و به سمت آلما رفت و درحالی که الیاس از تختش پای

 :کشید گفتملافه صورتی را رویش می

چیزی نیست بدنت ضعیف بود و به خاطر جادوی حفاظتی قوی  -

 .جا بود از هوش رفتی. یکم بخوابی حالت خوب میشه که اون 

هایش را بست و به خوابی آلما که هنوز گیج و منگ بود چشم
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 .عمیق فرو رفت 

ن با بسته های خونی که از بیمارستان دزدیده بود و  زمان آیلیهم

 .اش قایم کرده بود به اتاق برگشتداخل کوله پشتی

به سمت تخت آمین که رو به روی در بود و ملافه های مشکی 

 .رنگی داشت رفت

هایش قرمز شده  از شدت تشنگی رنگ به رو نداشت و چشم

 .بودند

 :کنارش روی تخت نشست و با صدای ضعیف گفت

 .آمین بیداری  -

آمین با شنیدن صدای او از خواب بیدار شد و زمزمه وار با صدایی 

 .خسته و گرفته آماندا را صدا زد

را سوراخ کرد و مقداری از خون را  او با چاقو کمی کیسه خون 

 .داخل دهان آمین ریخت

بعداز آن که چند قطره از گلوی او پایین آمدند رنگ به چهره 

 .نگ دور چشمش به حالت عادی برگشتآمین برگشت و ر

 :کیسه خون را از دست او گرفت و گفت
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 کنی؟ تو واقعا چطوری این همه خون پیدا می -

 :آماندا در جواب او گفت

 .دزدممی -

 :آمین با تعجب گفت

فهمم آدما چرا از خودشون خون دزدی؟ اخه نمیاز کجا می  -

یب و غریب رنگ عجکشن و داخل این ظرف های بی بیرون می

 .ریزن می

 :آماندا شروع به توضیح دادن کرد و گفت

ای برای یک آدم رخ  خب راستش بعضی وقت ها وقتی یه حادثه -

ده و ممکنه به خاطر کمبود خون و  میده بدنش خون از دست می

ها یا خون ریزی شدید جونش رو از دست بده برای همین دکتر 

از آدما خودشون اهدا  هایی که بعضیها از این خون همون طبیب

 .کنندکنند به بدن آدما تزریق میمی

 .آمین که تمام مدت محو آماندا شده بود متوجه چیزی نشد

سرش را به سمت طرفین تکان داد و افکارش را سر و سامان داد.  

داد. قبلاً همچین  چهره او برایش به طرز عجیبی حس خوبی می
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 .حسی را نداشت

ده شدن در به طور ناگهانی از جایش اما با شنیدن صدای کوبی

طور که با ترس به خیره شده بود و از شدت برخواست و همان 

 .زدنفس می -وحشت نفس 

 :در همین لحظه صدای خشمگین جهانبخش از در بلند شد

 .آمین در رو باز کن بزار بیام تو -

توانست او با شنیدن صدای پدرش ترسش چند برابر شد. نمی

 .اش هنوز زنده استدرخواندهباور کند که پ

هایش در دو طرف سرش طور که دستوار با ترس همان زمزمه

 :گذاشته بود غرید

 نه نه تو واقعی نیستی تو مردی؟ -

آماندا که با دیدن این اوضاع آشفته آمین که به شدت ترسیده  

طور کنارش ایستاده بود دستش را روی بازوی او  بود همان 

 :ن گفتگذاشت و با لحنی نگرا

 آمین حالت خوبه؟ چی شده؟ -
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عرق سردی بر پیشانی سفید بیرنگ او نشسته بود. رو به آماندا 

 :کرد و گفت

 ...باید فرار کنیم اونها -

هایش به طور اش را تمام کند چشمبدون آنکه آمین بتواند جمله

ناگهانی سفید شد و روی زمین افتاد و بدنش شروع به لرزش کرد 

 شدیدی دامنگیر او شدو تشنج 

آماندا با دیدن این صحنه از شدت وحشت یک جیغی کشید و  

 .دستش را ناخودآگاه روی دهانش گذاشت

دانست چه کار کند. گویا قدرت مغزش از کار افتاده بود و نمی

 .تفکر را نداشت 

فقط به آمینی که روی زمین افتاده بود و تشنج کرده بود خیره 

 توانست از او چشم برداردو شوک نمی  شده بود. و از شدت ترس

 .در همین لحظه صدای در بلند شد

الیاس که صدای فریاد او را شنیده بود خودش را به پشت در 

 .رسانده بود

 :کوبید گفتهمانطور که با مشت به در می
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 ای؟آماندا، حالت خوبه؟ زنده -

آماندا از آن حالت وحشتناک خلسه وار بیرون آمد و به سمت در  

 .دوید 

 :در مشکی رنگ را باز کرد و با لحن پر از نگران به الیاس گفت

 .دونم چه مرگش شدهمیره نمی آمین داره می -

الیاس او را کنار زد و وارد اتاق شد. و کنار جسم لرزان آمین که 

 .شد روی زمین نشست هر لحظه لرزشش بیشتر می

ت و او به خوبی از عوارض جادوی سیاه مهر و موم خبر داش

 .خودش را برای همچین اتفاقاتی آماده کرده بود

دستش را روی پیشانی آمین گذاشت و شروع به خواندن ورد 

 .کرد

بعداز خواندن ورد بدن آمین ثابت ایستاد و بیهوش شد. دیگر او 

 .آن لرزش وحشتناک را نداشت

آمین را بلند کرد و روی تخت گذاشت و رو به آماندا کرد و با لحن  

 :گفتمغروری 

 .نگران نباش تا چند دقیقه دیگه اون بهوش میاد -
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 .سپس بدون هیچ حرفی سریعا به اتاقش برگشت

آماندا کنار تخت آمین روی زمین نشست. به چهره غرق در  

 .خواب او خیره شد

 .توانست نانسی را به جهنم بفرستداو تنها کسی بود که می

روزی که قرار برای همین بسیار خوشحال بود و برای رسیدن آن 

 .کرداست نانسی بمیرد روز شماری می

آشام کرد که با کمک یک خون اولین بار نبود که او سعی می 

 .نانسی را بکشد

او برادرش را نجات داد تا نانسی را بکشد ولی هیچ خبری از او 

 .نشد

اکنون به خاطر کاری که برای برادرش کرده است بسیار پشیمان 

ند با اینکه آروین را آن روز نجات داد اما دااست و به خوبی می 

های زیادی را به کشتن  مطمئن است که او برای زنده ماندن آدم

 .داندداده است و خودش را مقصر می

 .هوش آمدچند ساعتی گذشت و آلما به

ضعیفی کرد و از شدت درد صورتش مچاله شد و دستش  یک ناله
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 .را روی سرش گذاشت

ال انفجار بود. از روی تخت بلند شد و  سرش از شدت درد درح

 :اش بود گفتخطاب به الیاس که درحال بازی کردن با گوشی 

 چه بلایی سرم اومده؟ -

 :که چشم از گوشی بردارد در جواب او گفتالیاس بدون آن 

 .های محافظتی خونه جوآنا برات نساختهچیزی نیست. طلسم -

ل این سر درد آلما که به شدت دچار سرگیجه شده بود، تحم

برایش بسیار سخت بود، قصد کرد سریعاً خودش را به دارو 

برساند غلطی خورد و خودش را از تخت پایین انداخت و یک ناله 

 .ضعیفی کرد

 :الیاس با همان لحن قبلی گفت 

 .آنقدر تکون نخور دختر -

طور که درحال باز کردن زیپ چمدان بنفشش بود با آلما همان 

 :ای گفتگرفته صدای 

 .ببند -

نایلون را از بین وسایلش پیدا کرد. یک مسکن قوی قرمز رنگ از 



 

 

 WWW.98IA3.IR 114 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

بین آنان بیرون آورد و بدون آب آن را انداخت و دوباره روی 

 .تختش ولو شد

 :ساعدش را روی سرش گذاشت و گفت

 من چقدر بیهوش بودم؟  -

 :الیاس در جواب او گفت

 .پنج ساعت -

 :غرید با عصبانیت

  .شده متفنرم ز این خراب ا -

 .بعداز مدتی کمی از درد آلما کاهش یافت

اش را کنار گذاشت و خورشید کاملا پایین آمده بود. الیاس گوشی 

اش بود طور که درحال پوشیدن پیراهن چهارخانه مشکیهمان 

 :گفت

اگه چیزی  رم یک سری به دوستام بزنم. شاید دیر بیاممن می  -

 .شد باهام تماس بگیر

آلما یک باشه ای گفت و سپس الیاس از اتاق بیرون رفت و در رو  
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 .بست

آلما گوشی که قالب بنفش رنگی داشت از کنار بالشش برداشت و  

از روی تخت پایین آمد به سمت بالکن که در سمت چپ تخت او  

و کنار تخت الیاس بود حرکت کرد و پرده خاکستری رنگ ساده  

تگیره سفید گذاشت و آن را باز را کنار زد و دستش را روی دس

 .کرد و خارج شد

وزید  جا بالکن چندان بزرگی نداشت اما بادی که میبا اینکه این 

 .کردحال او را خوب می

روی صندلی چوبی قدیمی کنار بالکن نشست و شماره پدرش را 

 .گرفت

و یک الویی   را برداشت بعداز چند بوق بالاخره پدرش گوشی 

 .گفت

 .هایش نشستدآگاه روی لبلبخندی ناخو

 :آلما پشت خط با لحنی خوشحالی گفت

 .سلام بابا -

 :پدرش پشت گوشی گفت
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 سلام سیب درختی من حالت چطوره؟  -

البته پشت گوشی صدای زد و خورد و درگیری هم شنیده  

 .شدمی

 :یک لبخندی زد و گفت

 .جا اوضاع خوبه صدای چیزی میادبابا اون  -

 :خیالی گفتشی و بیمنوچهر با لحن سرخو

 .نه چیز خاصی نیست صدا از تلویزیون میاد -

 :سپس ادامه داد

 کنه؟ از الیاس چه خبر؟ اذیتت که نمی -

 :آلما با لحن آرومی گفت

 .نه فعلاً مشکلی نداریم توی این مأموریت خوب کمکم کرده -

 :سپس منوچهر با لحن جدی ادامه داد

 الیاس الان پیشته؟ -

 :با لحن جدی گفتآلما پشت خط 

 نه چطور؟ -

 :پدرش با همان لحن قبلی گفت
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چون چند سال پیش سروش پدرش که یک جادوگر اخراجی  -

هست سعی کرد من رو بکشه. و یک بار هم من رو به حالت  

 .خلسه برد و کلی سوال جوابم کرد

خودمم یک بار یک شمشیر توی شکمش فرو کردم و از بلندی 

هنوز چطور زنده است. اما الان اومده   دونمپرتش کردم ولی نمی 

 .خواد کمک کنهگه می می

 :آلما با کلافگی سرش خاراند و گفت

 .. حالا چی کار کنماومدوقت از این جادوگرا خوشم نمی هیچ -

 :منوچهر با کلافگی پشت گوشی گفت

دونم ولی حواست رو جمع کن. اگه دیدی پسره دست از پا نمی -

 .کشش خطا کرد بدون درنگ ب

 :آلما با لحن تندی پرسید

 .بهم بگو به چه دلیلی باید همین الان کارش رو بسازم -

 :پدرش با کلافگی نفسی گرفت و گفت

خوان چه دسته گلی آب بدن اگه پدر و پسر می باید بفهمم این -

واقعاً اومدن  تونند حرف بزنند یا شاید هم این دفعهبمیرن نمی
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 .خوشی از نانسی ندارن فر هم دلکمکمون کنند چون اون دو ن

 :لحن قبلی گفت آلما با همان 

 .امیدوارم نظریه دومت واقعی باشه -

 :منوچهر با لحن سریعی گفت

 .آلما من باید برم یک کاری برام پیش اومده  -

 :ای گفت و سپس ادامه داد و گفتآلما یک باشه 

 .مراقب خودت باش -

در آمد و خوشحالی  پدرش با شنیدن این جمله قلبش به لرزه

 :عجیبی وجودش را فرا گرفت. با لحن خوشحالی گفت

 .طور سیب درختی منتو هم همین  -

 .سپس گوشی را قطع کرد و آن را روی میز جلویش گذاشت

ای کوچیک کنار سپس آلما گوشی رو قطع کرد و روی میز شیشه

 .خودش گذاشت

از دماغ اما همین که گوشی را روی میز گذاشت چند قطره خون 

 .او پایین آمد و روی پیراهن ساده و بنفش او افتاد

هایش را روی دماغش از دستآلما با دیدن این صحنه سریعا یکی 
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دوان از بالکن بیرون آمد و خودش را به  -گذاشت و دوان

  .دستشویی که کنار در خروجی بود رساند

با آب سردی صورتش را و دور دماغش را شست و یک دستمال 

 .اش گذاشتی از کنار روشویی برداشت و داخل بینیکاغذ

 .ناگهان چشمش به چهره رنگ پریده و آشفته خودش افتاد

قرمزی دور چشمش و با سبزی مردمکش پرچم ایران را شکل 

داده بود و موهای آشفته او، از او دلبری ساخته بود که پشم دیو 

 .ریخترا می

صلا برایش خوب گویا این طلسم حفاظتی داخل خانه جوآنا ا

 .نساخته بود

 .از دستشویی بیرون آمد و سراغ چمدانش رفت

هایش زیپ آن را باز کرد و برس کوچک بنفشش را از میان لباس 

 .که بیشتر آنان بنفش یا سیاه یا سفید بود برداشت

. سخت وسایلی در بین  این رنگ عضو جدا نشدنی از او بود

 .اشدشد که بنفش رنگ نبوسایل او یافت می
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اش بلند  بعداز شانه زدن موهایش صدای دینگ مانندی از گوشی 

 .شد

آن را برداشت و رمزش را که تاریخ تولد خودش به میلادی بود را 

 .وارد کرد

با دیدن پیامی که از آماندا به او فرستاده بود و نوشته بود که 

 .. از جا پریدآمین قصد دارد سریعاً به ترکیه برود

الیاس را گرفت. بعداز چند بوق الیاس گوشی را  زود شماره 

 :برداشت. او با لحن سریعی گفت

خوان به الیاس کجایی زود برگرد که اون دو نفر راه افتادن می -

 .ترکیه برن 

 :الیاس با لحن آرامی گفت

 .رسونمباشه نگران نباش الان خودم رو می -

ز حرفی گوشی را قطع کرد و روی می سپس بدون منبع هیچ

 .گذاشت

 زیاد از وسایل چمدانش استفاده نکرده بود برای همین زود

 .وسایلش را سریع جمع کرد
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زمان صدای باز شدن دریچه که شبیه وزش باد بود از پشت  هم

 .سرش بلند شد 

ای سبز روشنی رنگ الیاس  نگاهی انداخت و با دریچه دایره

 .مواجه شد

 :الیاس از آن رد شد و با لحن جدی گفت

 ای؟مادهآ -

 :آلما چمدان را به دست گرفت و با لحن محکمی گفت

 .اره -

سپس هر دو از آن اتاق بیرون آمدند و الیاس در را بست و قفل 

 .کرد

طور که هر دو درحال حرکت کردند به سمت  سپس همان 

شان بود الیاس خطاب آسانسور که در انتهای سالن سمت راست

 :به آلما گفت

دم تو هم کنار در خروجی منتظر من می من اتاق رو تحویل  -

 .بمون 

 .جا تا زودتر برسیمریم اون با باز کردن دریچه می 
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 .ای گفتآلما یک باشه 

هر دو جلوی آسانسور ایستادند. الیاس دکمه کنار آن را فشار داد  

 .و بعداز مدتی آسانسور بالا آمد

هر دو سوار آن شدند. بالافاصله در بسته شد و یک موسیقی  

 .یم آرام عربی در آسانسور پخش شدملا

 .درون آشفته آلما هیچ شباهتی به فضای آرام بیرونش نداشت

 .جویدهایش را میاز شدت استرس ناخون 

کرد. او خودش را مسئول دور بودن از آماندا او را نگران می

دانست چون خودش بود که به او پیشنهاد محافظت از آماندا می

ن ماجرایی شود و به خودش قول داده بود داده بود که وارد همچی

وقت از جلوی چشمش دور شود. اما الان دقیقاً  که نگذارد هیچ

 .دانست که آماندا کجاستنمی

دانست که آماندا با اینکه پیام را خیلی زود دیده بود ولی خدا می

کی وقت کرده بود و کمی از آمین دور شده بود که این پیام را 

کرد شاید هم اکنون در او فرودگاه مان می بدهد با خودش هم گ

 ..باشد
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در آسانسور باز شد و آن دو نفر از هم جدا شدند آلما به سمت در  

خروجی حرکت کرد و کنار در روی یکی از صندلی پلاستیکی 

 .نشست و منتظر الیاس ماند

 .الیاس بعداز تحویل دادن کلید به سمت آلما آمد

مراه او از دری که به طور آلما از روی صندلی بلند شد و ه

 .شد بیرون آمداتوماتیک باز بسته می

از پله های ریز جلوی هتل پایین آمدند. سپس الیاس راهش را 

کج کرد و به سمت خیابان برای گرفتن تاکسی نرفت و به سمت 

 :چپ پیچید و خطاب به آلما گفت

  .ریماز این طرف می -

به سمت یک کوچه باریک گونه اعتراضی دنبال او آلما بدون هیچ

دانست که او برای باز که کنار هتل بود رفت چون به خوبی می

کردن یک دریچه به یک مکان خلوت نیاز دارد تا کسی او را حین 

 .اجرای جادو نبیند

هایش را بالا برد و الیاس جلوی ورودی کوچه ایستاد و دست
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د سپس سرویس بهداشتی فرودگاه قاهره را در ذهنش تجسم کر

 .و سپس ورد باز شدن را گفت

نورهای سبز روشنی از دستان او ساتع شدند و مثل همیشه یک 

چرخی روی هوا زندند و جلوی آن دو یک دایره بزرگ سبز  

 .روشن ساختند 

 :هایش را پایین آورد و خطاب به آلما گفتالیاس دست

 .آماده است. بریم -

آلما یک باشه ای گفت و سپس هر دو به سمت دریچه حرکت 

کردند و از آن رد شدند و از سرویس بهداشتی مردانه سر در 

 .آوردند که خوشبختانه خالی بود

به سمت در خروجی که روی آن کلمه دابلیو سی هک شده بود 

 .رفتند

 .الیاس در را باز کرد و هر دو خارج شدند

 :آلما خطاب به الیاس گفت

دیگه رو توی بوفه پیدا میرم بوفه چون دوبار تونستیم هم  -

 .کنیم
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امیدوارم این دفعه هم خودش اون دور بر باشه. تو هم برو بلیط ها 

 .رو جور کن

الیاس یک باشه ای گفت و از او جدا شد. آلما هم در این شلوغی 

 .به دنبال پیدا کردن بوفه حرکت کرد

ه بود و آمین به او خبر داده  آماندا که چند دقیقه پیش رسیده ب

 .کندبود که هواپیمای پرواز استانبول تا یک ربع دیگر پرواز می

 .حال آمین اصلا خوب نبود و دست و پاهایش هنوز لرز داشتند

توانست از ترسش رهایی به خاطر توهمی که دیده بود هنوز نمی

 .پیدا کند

او را پیدا کند  او دیر پیام داده بود و نگران بود که آلما نتواند

 .برای همین کمی استرس داشت

ای که کنار بین مسافران روی صندلی های مشکی رنگ ساده

چیده شده بودند و رو به روی دکه بوفه بود کنار آمین نشسته 

 .بود

چهار چشمی حواسش به بوفه بود و منتظر آمدن آلما بود چون او  

 .شدهمیشه در این دور بر ظاهر می
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هایش را  او گذاشته بود و چشم را روی شانهآمین هم سرش 

. و از آن عجیب تر این بود که او به طرز عجیبی حس بسته بود

افتاد چون آروین برادر خوب و شیرینی داشت و یاد برادرش می

گذاشت و به بزرگترش همیشه سرش را روی شانه یا پایش می

 .قول خودش آماندا برای او یک بالش مسافرتی هست

ترسی ندارد   کرد که دوباره آروین کنار او است و هیچمی احساس

دانست که این احساس او اشتباهی است و نباید همچین و می

 .حسی را داشته باشد

او واقعاً انتظار نداشت که طلسم عشقی که از جادوگران خواسته  

 .بود اینقدر سریع روی او و آمین اثر بگذارد

حال حرکت کردن به سمت در همین حین با دیدن آلما که در

 .بوفه هست یک لبخندی روی لبش نشست

آلما بالاخره بعداز کمی جستجو توانسته بود تابلو اعلانات و بوفه 

را بیابد. پشت صف نه چندان طولانی ایستاد و نگاهی به دور بر 

 .انداخت

خیلی زود آماندا را که رو به روی بوفه که از او چندان دور نبود و  
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 .ها نشسته بود دید ز صندلیروی یکی ا

 .آماندا و آلما دستی بهم تکان دادن

خواست که به سمت آلما برود ولی او گیر افتاده  خیلی دلش می

کرد ممکن بود آمین از خواب بیدار بود و اگر کمی حرکت می

 .شود که اصلا برای او خوب نبود

  ای کشیدآلما که خیالش بابت آماندا راحت شده بود نفس آسوده

 .خیال خرید از بوفه شدو بی

های نسبتاً شلوغی که پشت سر هم چیده شده به سمت صندلی

و   بودند رفت و در ردیف دوم درست پشت سر آن دو نفر نشست

  .منتظر الیاس ماند

جا  آلما دوباره به زادگاه خودش برگشت. جایی که همه چیز از آن 

 .شروع شد

 .ندان آرام و عادی داشتجا زندگی نه چچندسال پیش او در این

آشامی سعی کرد خواهرش رو بکشد ولی او تا اینکه روزی خون 

را کشت و هویت خودش را برای یک کالبد شکاف  آشامخون 
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 .دیوانه آشکار کرد و مجبور شد برای نجات جانش فرار کند

طور که سرش را به شیشه تاکسی چسبانده بود و غرق همان 

 .دای الیاس به خودش آمدافکارش در گذشته بود با ص

 :الیاس با طعنه به او گفت

 تو کور رنگی چیزی داری؟ -

 :ای گفتآلما در جواب او با لحن خسته

 !نه -

او اصلا حال حوصله جر و بحث را نداشت چون او به شدت خسته 

 .راه بود و شدیداً به خواب نیاز داشت

این چند روز  اما کرم درون الیاس به شدت فعال شده بود. آلما در 

کردند به خاطر جذابیت و  اخیر بر خلاف دخترهایی که سعی می 

خیال او بود و کرد و بیقدرتش مخش را بزند هیچ کاری نمی

 .دادکرد این او را آزار میکاری برای او نمی

 .برای همین قصد داشت کمی زهرش را بریزد

 .تا پات همش بنفشه چرا کله -

 :لحن قبلی گفتآلما در جواب او با همان 
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 !چون دوستش دارم به تو چه -

 :الیاس کم نیاورد و ادامه داد

ندازی اون هم کافیه یک اجی مجی لا آخه من رو یاد عمت می -

ترجی بگه همه جا بنفش میشه در واقع بنفش رنگ جادوی اون  

 .هست

این جمله بالاخره الیاس را به هدفش رساند. آلما هنوزم از عمه 

رت عمیقی داشت و بیشتر پدرش منتظر برگشت  خودش کیانا نف 

 .های خودش بکشداو بود تا کیانا را با دست

 :آلما با لحنی عصبانی غرید

 و ببندی؟خوای اون کرکره رکنه نمی سرم داره درد می -

الیاس که انتظار همچین خشمی را نداشت دیگر بحث را کش 

 .نداد

وارش بودند جلوی بعداز چند دقیقه ماشینی که آمین و آماندا س 

یک هتل توی خارج از شهر کنار جنگل پارک کرد و تاکسی آلما  

 .کرد جلوی همان هتل ایستادو الیاس که آن را تعقیب می 

آلما از ماشین پیاده شد و چمدانش را به دست گرفت و همراه 
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ای جا بالا آمد و در های شیشه های ورودی آن الیاس از پله

 .ودکار باز شدجا به طور خاتوماتیک آن 

های راحتی سبز رنگی که جلوی پذیرش کنار آلما به سمت مبل

 .در بود رفت و نشست 

الیاس هم با توهم مدارک جعلی جور کرد و یک اتاق در طبقه اول 

 .که نزدیک اتاق آماندا و آمین بود گرفت

 :الیاس بعداز گرفتن کلید به سمت آلما رفت و گفت

 .نخواب اتاق گرفتم -

طور که ای گفت و همان چشم های نیمه باز یک باشه  آلما با

 .کشید دنبال الیاس راه افتادچمدانش را روی زمین می 

وارد یک راهرو کوچک شدند که سه در در سمت چپ و سه در 

سمت راست و دو در، انتهای سالن وجود داشتند که همگی یک 

رنگ و سفید بودند و حلقه گل صورتی کوچک و همسان روی 

آویخته شده بود و پایین آن حلقه با یک استیکر چوبی آنان 

 .طلایی شماره اتاق نوشته شده بود

آنان به سمت درب شماره هفده که در انتهای سالن نه چندان 
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طولانی بود رفت و الیاس با کمک کلیدی که از مسئول پذیرش  

 .گرفته بود باز کرد و وارد اتاق شد

ای طولانی بارید خمیازهمیآلما درحالی که خواب از سر و رویش 

کشید به سمت دری سفیدی که در رو به روی او بود گام 

 .برداشت

 .در را باز کرد و وارد اتاق شد و چمدانش را یک گوشه رها کرد

ای قرمز  ای که در آن اتاق کوچک بود و ملافهروی تخت دو نفره

هایش روی آن دراز کشید خیلی داشت بدون عوض کردن لباس 

 .رد خوابی عمیق شدزود وا

شب مهتابی ترکیه در میان آن هتل جنگلی که چندان از شهر 

  .دور نبود سریع گذشت و روز رسید

طور که غرق خواب بود با شنیدن صدای باز شدن در آلما همان 

 .اتاقش بیدار شد

هایش را بسته بود آرام دستش را به سمت طور که چشمهمان 

زیر آن مانتوی بنفشش یک بالای آرنج پای راستش برد چون 
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ای غلاف کوچک به پایش بسته بود که روی آن یک چاقوی نقره

 .وجود داشت

شد را به وضوح های کسی که به تختش نزدیک میصدای قدم

 .شنید. حس خوبی به آن فرد نداشتمی

ای که به  همین که صدا قطع شد او مطمئن شد که آن غریبه

تاقش شده است کنار تختش احتمال زیاد الیاس هست و وارد ا

 .هست و بهترین زمان برای غافلگیر کردن او هست

برای همین زود آن چاقو را از غلافش بیرون آورده و به سمت 

کسی که کنار تختش ایستاده بود حمله ور شد یک مشت به 

صورتش زد و روی جسمش که به زمین افتاده بود پرید و  

 .چاقویش را زیر گلویش گذاشت

است  ا دیدن پدرش که چاقو را زیر گلویش گذاشتهناگهان ب

 .هایش درشت شدچشم

او اصلا انتظار نداشت که پدرش در ترکیه باشد چون تا جاییکه  

 .دانست او در ایران بودمی

 :پدرش در همان وضعیت گفت
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 .انگار پاشا خیلی خوب آموزشت داده -

 :آلما از روی پدرش برخواست و با خجالت گفت

 ...ببخشید من مناخ  -

منوچهر از روی زمین بلند شد و همان طور که درحال مرتب 

 :اش بود گفتکردن پیراهن جدید چهارخانه مشکی

کنی  قدر خوب مبارزه میبینم اینفدا سرت، از اینکه می  -

 .خوشحالم

 :آلما با تعجب پرسید

 .جام کی به ترکیه اومدی اصلا چطور فهمیدی من این -

بل تک نفره نشست و شروع به جواب دادن منوچهر روی م

 :سوالات دخترش کرد

 .دیروز رسیدم، چون به آماندا یک ردیاب وصل کردم -

 :سپس با لحن مغروری ادامه داد

سوالاتت تموم شد یک آبی به سر و صورتت بزن باید یک  -

 .جایی بریم

 :آلما با نگرانی و تعجب گفت
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 اما آماندا،  -

 :و گفتپدرش حرفش را قطع کرد 

 .نگران نباش الیاس کارش درسته -

ای گفت و به سمت چمدان بزرگ بنفشش که کنار آلما یک باشه 

در روی زمین افتاده بود رفت و شانه بنفش رنگش را از داخل آن 

 .برداشت و مشغول شانه کردن موهای کوتاهش شد

منوچهر از روی صندلی بلند شد و خطاب به آلما که مشغول شانه  

 :هایش بود گفتکردن مو

 .بیرون منتظرتم -

 .ای گفت و به شانه زدن موهایش ادامه دادآلما یک باشه 

منوچهر از اتاق بیرون آمد و به سمت الیاس که روی میز 

ناهارخوری چهار نفره کنار پنجره بزرگی که رو به جنگل بود  

اش بود رفت و کنارش نشسته بود و درحال نگاه کردن به گوشی

 .ست روی صندلی نش

 :خطاب به الیاس گفت

رم تو هم غرق گوشی نشو و من با آلما چند دقیقه بیرون می -
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 .حواست به این دو نفر باشه 

 :ای گفت و سپس گوشی را کنار گذاشت و گفتالیاس یک باشه

 .حواسم هست مراقب دختره هستم -

دانست الیاس فرزند منوچهر که از معدود افرادی بود که می

 :ست و فقط فرزند خوانده دوستش است گفتواقعی سروش نی

دونی پدر و مادر واقعیت اصالتا اهل این شهر  طور که میهمون  -

 .بود

 .اگه بخوای بعداز برگشتنم تو رو سر قبرشون ببرم

خیال او شد الیاس اصلأ دوست نداشت چیز غم مهمان چهره بی

ا کسی دانست تنهزیادی از آنان بداند حتی نام واقعی آنان را نمی

دانست در مورد دانست سروش بود و لازم نمیکه پدر خودش می

اند چیزی بداند یا برای آنان ناراحت کسانی که او را ترک کرده

 .باشد

 :با لحن عصبی گفت

 .خونمجا براشون فاتحه مینه لازم نیست از همین -

 .ای گفت و ترجیح داد که اسرار نکندمنوچهر یک باشه 



 

 

 WWW.98IA3.IR 136 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

گی طرح دار روی ساعد دست راستش که اما با دیدن سوخت

 .هایش درشت شدبیشتر شبیه یک جادوی سیاه بود چشم

آن سوختگی یک خورشید کوچک که پرتوهای شبیه شعله آتش 

  .داشت و دور آن خورشید دو زنجیر حلقه زده شده بود

د دچار اشتباه انتظار نداشت سروش که جادوگری با تجربه بو

یشتر از جادوی سیاه که بسیار شده باشد و برای قدرت ب

 .خطرناک است استفاده کند

سروش هم جادوگر قوی بود و اگر الیاس هم سراغ این جادو رفته 

 .گرفتشد و جلوی پسرش را می اش می باشد قطعا او متوجه

های جدیدی که پوشیده بود بیرون زمان آلما از اتاقش با لباس هم

 .آمد

گذاشته بود و یک کیف یک کلاه کوچک مشکی روی سرش 

رنگ باکلاهش که زنجیر بلندی داشت کوچک مستطیل شکل هم 

 .اش انداخته بودروی شانه

یک شومیز بنفش بلند که شبیه مانتو بدون دکمه بود با شلوار 
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 .چسبان مشکی رنگی پوشیده بود

 :آلما با لحن شیرینی گفت

 .ام بابامن آماده -

طور که آن صندلی چوبی ان منوچهر از روی صندلی بلند شد و هم

خواست سرجایش بگذارد به الیاس  داد و میرا به جلو حرکت می

 :گفت

 .بینمت پسرمی -

اتاق خارج  سپس به سمت آلما رفت و دستش را گرفت و از آن 

 .شدند

طور که دست پدرش را گرفته بود و درحال خارج شدن آلما همان 

قراری اش بیبود قلبش از شدت هیجان و خوشحالی در سینه 

 .کردمی

 .شدهایش پاک نمیلبخند خوشحالی از روی لب

های هتل پایین آمدند پدرش از جیب  آن پدر و دختر از پله

اش سوویچ ماشین شاسی بلند مشکی رنگش که پالتوی مشکی

 .در رو به روی هتل پارک شده بود را در آورد
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صندلی اش قفل ماشین باز شد و آلما روی با فشار دادن دکمه

راننده نشست و سپس  شاگرد نشست و پدرش هم پشت صندلی

 .خاکی در جنگل شد حرکت کرد و وارد یک جاده

 :آلما شروع به حرف زدن کرد و پرسید

 ریم؟ داریم کجا می -

 :پدرش شروع به تعریف کردن کرد

اش طولانیه ولی بیست سال پیش من سروش و یک قضیه -

گاه ساختیم که فکر کنم الان یگیر به اسم سالار یک مخف جن

 .بهتره جاش رو بدونی چون به زودی لازممون میشه

گاه چندتا دخمه و کلی کتابخونه داریم و که به توی این مخفی 

 .هامون پر بشه نظرم قراره به زودی یکی از دخمه

 :آلما با تعجب گفت

 .اما ما هنوز وقت زیادی لازم داریم تا نانسی رو گیر بندازیم -

 :درش با همان مطمئنی گفتپ

های ما سروش و الیاس باشند. روی نه فکر کنم اولین مهمون  -

زنم به جادوی ساعد الیاس یک سوختی وجود داره که حدس می 
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 .سیاه مربوط هست

 :آلما یک اوهومی گفت و سپس ادامه داد

فکر کنم وسط مأموریت یک مأموریت دیگه هم با تو داشته   -

 .باشم

نوچهر از جاده کنار رفت و وارد جنگل شد و کنار بعداز مدتی م

 .یک درخت کاج پارک کرد و از ماشین پیاده شد

 :آلما از ماشین پیاده شد و با تعجب گفت

 .گاه کجاستاون مخفی -

 .طور که درحال کنار زدن برگ های روی زمین بودمنوچهر همان 

ا باز کرد ای که پنهان کرده بود را پیدا کرد و آن ردر آهنی دریچه

 :و گفت

 .جاستبیا این  -

طور که درحال بالا دادن  آلما کنار پدرش ایستاد و منوچهر همان 

 :هایش بود گفتآستین 

 .من میرم تو هم دنبالم بیا -

که پدرش وارد آن چاه شد آلما  ای گفت و بعداز آن آلما یک باشه 



 

 

 WWW.98IA3.IR 140 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

آن  آرام در -جا شد و با کمک نردبان آرامهم بعداز مدتی وارد آن 

 .تاریکی عمیق پایین آمد

های همین که منوچهر به پایین رسید اهرم سیاه که پشت میله

یکی شروع به  -ها یکیپایین آورد و چراغ -آهنی بود را پایین

 .روشن شدن کردند

آلما با بهت به فضای دایره مانند تاریک رو به رویش که درحال 

 .روشن شدن بود خیره شد

 .جا را روشن کردندهای زرد رنگ همه چراغ

ای مانند قرار داشت در مرکز این فضای بزرگ یک کتابخانه دایره

خانه چند میز طولانی مستطیل شکل  و در چهار طرف این کتاب 

چوبی وجود داشت که در دو طرف آن چهار میز ساده چوبی 

  .وجود داشت 

های کوچک تک نفره که در داخل دور تا دور این مکان سلول

 .های آهنی وجود داشتزنجیر و صندلیها آن 

طور که با بهت به دور بر خیره شده بود به سمت آلما همان 
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 .کتابخانه رفت

دستی روی جلد چرمی و کلفت آنان کشید پدرش کنارش ایستاد  

 :و گفت

خونه رو به اندازه کامل تکمیل کنیم ولی هنوز نتونستیم کتاب  -

 .آشام مقابله کنیمو خون در حدی که بتونیم با یک جادوگر سیاه 

 :آلما رو به پدرش کرد و پرسید

 ای برای این دو نفر داری؟ خب نقشه -

 :ای گفتمنوچهر با لحنی متفکرانه 

فعلا که نه فقط به آماندا بگو که کاری کنه پسره زیاد توی   -

 .ترکیه بمونه

ها ای گفت و سپس پدرش روی یکی از صندلی آلما یک باشه 

 :آلما گفت  نشست و خطاب به

 .جا آلما باید یک چیزی بگمبیا این  -

ها را ها کشید و تصمیم گرفت که بعداً آن آلما دست از کتاب

 .بخواند

خواهد چیز مهمی بگوید برای با لحن جدی او فهمید که می
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 .همین کمی هیجان زده شد

ای تیره که رو به از شدت کنجکاوی سریعا به سمت صندلی قهوه

 .شست روی پدرش بود ن

 :پدرش با لحن جدی گفت

طور که جسمت قوی هست. تو واقعاً دختر قوی هستی. همون  -

قلب قدرتمندی داری. تونستی بدون پدر با یک خواهر کله شق و 

ای  اعصاب بسازی و توی یک مدت کمی شکارچی حرفهمامان بی

 .باشی

ای روی لب آلما لبخندی ناخودآگاهی به خاطر تمجید پدرانه

 .نشست 

 :رش با همان لحن قبلی ادامه دادپد

ها رو نداره و  کردم مادرت مثل ما ژن برتر شکارچیمن فکر می  -

تو دورگه هستی نتونی شکارچی خوبی باشی. ولی چیزهایی که  

توی دفترچه خاطرات پاشا خوندم فهمیدم دو رگه بودن تاثیر 

العمر جور بدی روی تو نداره فقط پاسپورت ترکیه به طور مادام

 .سته
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 :سپس دست دخترش را گرفت و گفت

کسی باشی که خانواده رو دور هم جمع  تو باید بعداز من همون  -

 .کنیمی

های پدرش برایش لبخند از روی لب آلما کنار رفت چون حرف

 .کمی عجیب و سنگین بود

دستش را با ناراحتی از داخل دست پدرش بیرون کشید و با 

 :لحنی نگران گفت

 .خوای بگیترسونی چی می رو می بابا تو من -

دانست که منوچهر یک نگاهی به چهره نگران آلما انداخت. می

اگر اکنون به او بگویید در آینده قرار است به خاطر مهر و موم و 

جادوی سیاه درونش چه اتفاقی ممکن است برای او بیوفتد 

 .ذهنش درگیر شود و نتواند مراقب آماندا باشد

 :زد و گفت  برای همین لبخندی

 .کنمفکر کن دارم تو رو برای مراسم ولیعهدی آماده می -

یکی باید مراقب این خواهر برادر خل و چل من باشه. من هم 

 .خوام تو هم کنارم باشی و کمکم کنیتنهام می دست
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های عجیب و غریب پدرش به آلما با خودش حدس زد علت حرف

د مراقبت از این  خواهد به او بفهمانخاطر کیانا هست و می

 .خانواده برایش بسیار مهم است

 :که بحث را بسیار کش ندهد لبخند فیکی زد گفتآلما برای این 

 .بابا نگران نباش، تو هر شرایطی تو من رو کنار خودت داری -

پدرش از روی صندلی بلند شد و ناگهانی دخترش را در آغوش 

 .گرفت و او را محکم در آغوش خودش فشار داد

از مدتی کوتاه او را از آغوشش بیرون کشید و با لحن جدی بعد

 :گفت

 .بیا بریم کافیه -

ای گفت و از روی صندلی بلند شد و به دنبال  آلما یک باشه 

 .پدرش به سمت خروجی حرکت کرد

 .از نردبان آهنی بالا رفت و وارد محوطه باز جنگل شد

کنارش  سوار ماشین مشکی شاسی بلند پدرش شد و منوچهر هم 

روی صندلی راننده نشست و بعداز آن که ماشین را روشن کرد 

 .به راه افتاد
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 .ذهنش به شدت درگیر بود. او شدیداً نگران الیاس بود

*** 

زمانی منوچهر و سروش و پدر الیاس یعنی سهند بهترین و 

ترین دوستان هم بودند. و منوچهر آنان را برادر خودش نزدیک

 .کردخطاب می

دو آنقدر صمیمی بود که اسم دختر اولش آلما را طوری  رفاقت آن 

 .انتخاب کرد که به نام الیاس نزدیک باشد

سهند چندین بار جان منوچهر را نجات داده بود و برای همین 

توانست که نسبت به نشانه عجیب روی ساعد الیاس  نمی

 .تفاوت باشدبی

دخترش  گاه فاصله چندانی با هتل نداشت برای همین زود مخفی 

 .جا رساند و ماشینش را جلوی هتل پارک کردرا به آن 

 .زمان از ماشین پیاده شدندهر دو هم

هایش را آلما در را بست رو به پدرش کرد و همان طور که دست

 :به سقف تکیه داده بود رو به پدرش کرد و گفت

 .بابا، منتظر علامتت هستم -
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 :منوچهر خطاب به او گفت

ای چیز عجیب ب خودت باش اگه کیسه باشه دخترم مراق -

 .غریبی دور بر تختت پیدا کردی زود آتیشش بزن 

ای گفت و سپس با یک خداحافظی کوتاه به سمت آلما یک باشه 

های سفید آن هتل قدیمی دو طبقه که چندان نمای تزئینی پله

 .نداشت و در کنار این جاده جنگلی بنا کرده بود حرکت کرد

 .تا در ورودی همراهی کردند چشمان منوچهر او را

آلما در خطر بود او همزمان باید هم مراقب آماندا که کنار یک 

آشام است باشد و هم یک جادوگری که دچار جادوی سیاه  خون 

 .شده است هم کنار او است

توانست بنشیند و دست روی دست بگذارد. باید هر طور که نمی

 .کردشد الیاس را کنترل می می

کشید و سوار ماشینش شد و آن را روشن کرد و دوباره  یک پوفی 

 .راه افتاد

طور که درحال حرکت کردن در آن جاده با صفای جنگلی همان 

بود ناگهان زن سفید پوشی که یک چاقوی بزرگی وارد قلبش 
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شده بود و موهای بلند خاکستری رنگش جلوی صورتش ریخته 

 .بود جلویش ظاهر شد

شت شدند و برای همین نتوانست  هایش در از شدت ترس چشم

ماشین را کنترل کرد و از جاده منحرف شد و ماشین را به درخت  

 .کوبید و همزمان سرش به فرمان برخورد کرد 

 .درد نه چندان شدیدی در سمت پیشانی او شروع شد

 .یک آخی زیر لب گفت و فحشی نثار این فرمان کرد

 .مز کرددستش را روی سرش گذاشت. خون سرش دستش را قر

 .کردگی نه چندان عمیقی در سطح سرش احساس مییک پاره

در همین لحظه با شنیدن صدای آشنایی که به او طعنه 

 :هایش بالا پریدندانداخت به خود لرزید و شانهمی

واقعاً، یعنی آستانه تحملت در همین حده. یه خراش کوچیک  -

 کنه؟این طوری تو رو عصبی می

 .ه کرد و ترس به جان منوچهر رخنه کردای زنانیک تک خنده

 :سپس با همان لحن قبلی گفت 

 .هام شکسته بودمن اون موقع که مردم سه تا از دنده -
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 :کردطور که او درحال حرف زدن بود با خودش تکرار می همان 

ات رو دفن کردم. نه نه تو واقعی نیستی! تو مردی! خودم جنازه -

 .ها همش توهمهاین

اش جلوی صورت طور که موهای خاکستریآن زن همان 

اش را گرفته بود و پشت سر منوچهر نشسته بود خم شد و زخمی

 :های خونینش را دور بدنش حلقه زد و گفتدست

خوای بدونی آلما  خوای تو هم اون درد رو حس کنی؟ می می -

توی بدترین شرایط بهت پشت کنه چه حس بهت دست میده؟ 

 .ها هستشکستگی دندهاین دردش بدتر از درد 

 :اشک از چشمان سبزش جاری شد. با عجز نالید

 خواستم، من متاسفم نمی -

ناگهان با شنیدن صدای سهند که درست کنارش نشسته بود و او  

زد ترسش چند برابر شد و از شدت ترس فریادی سر  را صدا می

 .داد و در را باز کرد و خودش را از ماشین به زمین پرت کرد

ور که دستش را روی قلبش که از شدت ترس به تپش طهمان 

 :افتاده بود گذاشته بود فریاد کشید
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خوام الیاس رو نجات سهند! خدا بگم چی کارت کنه! من می  -

بدم. تو توی این گیر و داد چرا داری من رو به عزرائیل 

  .فروشیمی

 :طور که رو به روی او ایستاده بود گفتسهند همان 

بگیر منوچهر من توهم نیستم نیومدم اذیتت کنم. من آروم  -

 .واقعاً روح رفیقتم که الان باعث شدم تو توهم نیبینی

 :منوچهر با لحنی عصبی غرید 

 .وای خدا من چرا هنوز سکته نزدم -

 :لحن آرامش گفت سهند با همان 

 .گم منوچهر من وقت زیادی ندارم خوب گوش کن ببین چی می -

نه بخش اف و طبقه چهارم هفتمین کتاب رو برو توی کتاب خو

بردار صفحه سی صد و هفتاد و پنج رو پیدا کن جواب سوالت 

 .جاستاون 

 .سپس بلافاصله او غیبش زد و منوچهر روی زمین ولو افتاد

ترس عمیقی به جانش رخنه کرده بود. آن طلسمی که سروش در 
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وباره دچار بیمارستان به او زده بود تا مراقبش باشد و نگذارد د 

توهم شود چندان قوی و پایدار نبود. برای همین آن روبان  

 .مشکی دور دستش را باز کرد و روی زمین انداخت

که کمی بر خود مسلط شد از روی زمین برخواست و بعداز آن 

سوار ماشینش شد و با سرعت زیادی خودش را به سمت  دوباره

که جایش را فراموش از آن  گاه رساند تا آن کتاب را قبلمخفی 

 .کند بیابد

که در درخت همیشگی پارک کرد و بدون آن ماشین را کنار همان 

را ببندد و آن را قفل کند سریعا آن دریچه آهنی و سنگین را 

 .کنار گذاشت. و با تمام سرعت از نردبان پایین آمد

 .ها روشن شدندسیاه، چراغ با پایین آوردن دستگیره

ودش را به کتاب خانه شش ضلعی که در مرکز  های سریع خبا قدم

 .گاه وجود داشت رساندآن مخفی 

بالای هر کدام از ضلع آنان یکی از حروف انگلیسی ای و بی و 

 .سی و دی و اف را نوشته بود

 .جلوی قفسه اف ایستاد
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طبقه چهارم از پایین که کنارش عدد چهار به لاتین هک شده  

 .بود را پیدا کرد 

ا پیدا کرد. یک کتاب کلفت با جلد سیاه که هفتمین کتاب ر

های عنوان روی کتاب بر اثر گذشت زمان از بین رفته بود و برگه

 .آن هم نیز زرد و چروکیده گردیده بود

 .آن را برداشت و روی میز چوبی کنارش گذاشت

ای که دنبالش بود آرام صفحات را کنار زد و بالآخره به صفحه 

 .رسید

ید در زنجیر در آن صفحه کشیده شده و  نقاشی آن تتو خورش

 .پایین آن به زبان عربی توضیحاتی در مورد آن داده شده بود

اش را از جیبش بیرون آورد. آیلین تا حدودی کار کردن با گوشی 

گوشی هوشمند را به او یاد داده بود و تا حدودی اینترنت در این 

 .شدیافت می منطقه 

ی ترجمه متون عربی به فارسی  وارد اپ مترجمش شد و آن را رو

تنظیم کرد و سپس با لمس کردن دکمه دوربین آن را روی 

 .ها گرفتنوشته 
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که گوشی کلمات را اسکن کرد عکسی از صفحه گرفت و بعداز آن 

 .ی فارسی را روی آن قرار دادبه جای کلمات عربی ترجمه

 :لبخندی روی لبش نشست و گفت

 .داره ازت خوشم میاد -

ای صندلی کناری نشست و مشغول خواندن ترجمهسپس روی 

 .اش بود شدکه در گوشی 

ها فهمید این یک جادوی سیاه است که کنترل انسان  طبق نوشته

 .دهدرا تحت کنترل یک جادوگر سیاه دیگر قرار می

شود و اگر جادوگر سیاه ارباب طوری که از افکار او با خبر می 

 .خواهد مردبمیرد جادوگری که برده او بود نیز 

تنها راه شکستن آن سوزاندن آن نماد در ساعد دست و خواندن  

 .یک ورد خروج جادوی سیاه است

او از صفحه گوشی عکس اسکرین شات گرفت و یک پیغامی به 

آلما نوشت))هر وقت خیالت از بابت موندن آمین توی ترکیه و 

 امنیت آماندا راحت شد بهم خبر بده(( 

هایش را داخل جیبش گذاشته  که دست طورزمان آمین همان هم
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بود به فضای بیرون خیره شده بود و درحال تماشای درختانی که  

 .داد بودنسیم ملایم آنان را حرکت می

ها بهم صدای زیبایی را ها و برگ صدای پرندگان و برخورد شاخه

آمین را  توانست ذهن آشفته کنار این منظره ساخته بود اما نمی

  .خودش بکنددرگیر زیبایی 

او برای پیدا کردن راه شکستن طلسمی که نوادگان جهانبخش را 

قدرتمند کرده بود راهی مصر شده بود اما آن توهمی که از  

جو در وپدرخوانده خود دیده بود کاری کرد که منصرف جست

مصر شود و به سرزمین عثمانی فرار کند که اکنون طبق 

 .ترکیه تغییر یافته است های آماندا اسم این سرزمین بهگفته 

 .دانست که چه بلایی به سرش آمده استبسیار نگران بود نمی

دلیل دچار خود و بیآشام بی در عمرش نشنیده بود که یک خون 

 .کردتوهم شده باشد و این قضیه او را نگران می

خواهد  زد این کار یکی از نوادگان جهانبخش است و میحدس می

 .جادوگر از پای در بیاورداو را از طریق 
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طور که  آماندا کنارش نشست و دست آمین را گرفت و همان 

رنگی که با دست بافته شده  بند آبی کم درحال بستن یک دست

 :بود گفت

این رو مامانم برام درست کرده. بزار همیشه توی دستت بمونه  -

های این دستبند این طوری خیالم بابت تو راحته چون نخ

 .کنهست و ازت در برابر شیاطین و جادو محافظت میجادویی ه

آمین یک نگاهی به آماندا انداخت او تنها دوستی بود که داشت و 

 .کردبه او کمک می

دستش را روی دست آماندا گذاشت و خواست که جلویش را 

بگیرد چون این یک هدیه ارزشمند از طرف مادرش هست و به 

 :حتم برای آماندا ارزش زیادی دارد

 اما آماندا این رو مادرت برات، -

 :آماندا حرف او را قطع کرد و گفت

گیرم که به حرفش رو هم نزن. این ماله منه و من تصمیم می  -

 .کی بدمش

بند حاوی ای گفت و آماندا آخرین گره آن دستآمین یک باشه 
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 .چی پی اس را بست

شده بود  او یک نگاهی به دستبندی که دور دستش پیچیده

داخت. ظاهر ساده و زیبایی داشت و شبیه موهای بافته شده  ان

 .یک دختر بود

 :با لحنی خجالت زده گفت

دونم چی بگم! این برات خیلی ارزشمنده ولی تو اون  واقعا نمی  -

 رو به من دادی 

 :آماندا در جواب او گفت

تونی انتقامم رو  تو هم برای من ارزشمندی مطمئنم تو می  -

 .بگیری

تر از قبل به اجرای گفت آمین مصمما این جمله را میوقتی آماند

 .کرداش فکر مینقشه

 :دستش را گرفت و گفت

ها بدجوری تاوان مرگ پدر و مادرت رو بهت قول میدم اون  -

 .بدن 

 :آماندا یک لبخند فیکی زد و سپس برای عوض کردن بحث گفت
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و جا شب تا روز در و دیوار هتل رنگو که من رو آوردی این -

 .زیارت کنم

 :آمین که متوجه کنایه و منظور واقعی او نشده بود گفت

 .جا امامزاده یا زیارتگاه نیستمعلومه که نه این -

 :اش زد و با کلافگی گفتای به پیشانیآماندا ضربه

جا ترکیه هست. هر ایرانی که یکم  فهمی. این آخ آمین چرا نمی -

 .هکنجا خرجش میپول دستش بیاد میاد این

ها آرزو هست خیلی از ایرانی  جا الان عثمانی نیست ترکیهاین

 .جا دیدن کنند و یا مهاجرت کننددارن بیان از این

 :آمین در جواب او گفت

 .باشه برو آماده شو بریم توی جنگل یک دوری بزنیم -

طور که مانند دختر ای گفت و همان آماندا با خوشحالی یک باشه 

ده بالا پایین پرید و به سمت اتاق خوابی بچه شیش ساله ذوق کر

 .که کنار در خروجی بود رفت

این دفعه او واقعاً از ته دل خوشحال بود چون او آرزو داشت چند  

اش را در ترکیه سر  روزی شکار را کنار بگذارد و تعطیلات کاری
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 .کند

اش را پوشید و خالی  -. شونیز سفید خالبه سمت چمدانش رفت

 .وتاه قرمز پوشیدسپس یک دامن ک

ای رنگ نسبتاً بلندش را شانه زد و آن را دم اسبی موهای قهوه

 .بسته و خیلی سریع آماده شد و از اتاق بیرون آمد

طور که لبخند مرموزی بر روی لبانش به سمت آمین رفت و همان 

 :نشسته بود گفت

  .ام فقط یک کاری مونده که تو باید برام انجام بدیمن آماده -

ای که آماندا با کمک کنترل ذهن از مغازه آمین طبق خواسته 

داخل یک کانکس تزئین شده و در کنار در ورودی هتل بود، یک 

ای دو نفره و پای سیب و یک فلاکس زیر انداز و یک کیک میوه

قهوه و چندتا لیوان و بشقاب و چاقوی یک بار مصرف و یک سبد 

 .بزرگ هدیه گرفت

نیکی زرد که بافته شده را داخل آن سبد پیکآماندا همه وسایل 

 .بود گذاشت و همراه آمین راه افتاد
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آمین با کمک حس شنوایی قوی که داشت صدای جریان آبی که 

 .شنیددر این نزدیکی بود می

 .جا بردآماندا را با خودش به آن 

آن دو نفر با هم آن زیر انداز قرمز رنگ را روی زمین پهن کردند  

 .روی آن نشستند  و کنار هم

صدای شرشر آب و صدای پرندگان در آن طبیعت به گوش  

 .رسیدمی

های دور تا دور آنان و این رودخانه با درختان سر سبز که شاخه 

 .ای داشتند محاصره شده بودبلند و کشیده

گونه به همراه یک آماندا اصلا انتظارش را نداشت روزی این

هایش که خوردن کیک آرزوآشام عجیب و غریب به یکی از خون 

 .در ترکیه است برسد

های آن بعداز پهن کردن آن حصیر نرم آماندا در یکی از گوشه 

 .نشست و در سبد را باز کرد

ای که با خامه سفید تزعین شده بود و روی آن با موز کیک میوه

و گردو و کیوی و توت فرنگی به صورت دایره وار تزئین شده بود 
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د، بالای ظرف یک نایلون سلفون کشیده و داخل یک ظرف بو

 .شده بود

رنگ و یک بار دو بشقاب سفید یک بار مصرف با دو چاقوی هم

 .مصرف بیرون آورد

ای که برای خودش بود و آن را داخل سبد سپس چاقوی نقره

 .بود را در آورد  انداخته

 .نایلون را از روی ظرف بیرون آورد

تکه بزرگ تقسیم کرد و  سپس آن کیک نسبتاً بزرگ را به دو

 .ها گذاشتداخل بشقاب

های درختان باهم جا خوش آلما و الیاس که روی یکی از شاخه

 .بودند با تعجب به منظره رو به رویشان خیره شده بودند کرده

 :الیاس شروع به حرف زدن کرد و گفت

نیک رفتن یک شکارچی و یک فقط همین مونده بود. پیک -

 .آشامخون 

 :ر جواب او گفتآلما د

 .فکر کنم این طلسم خوب کاره کرده ازش خوشم اومد -
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 :سپس رو به الیاس کرد و گفت

 .نگفت که چطور اون طلسم رو باید باطل کرد -

 :الیاس در جواب او گفت

 .شهاره یک جعبه بهم داد گفت اگه آتیشش بزنیم باطل می  -

در حال حرف آلما یک اوهومی گفت و دوباره رو به اون دو نفر که 

 .زدن و کیک خوردن بودند کرد

در همین لحظه دوباره آلما متوجه چکه کردن خون از دماغش 

 .شد

 :دستش را جلوی آن گذاشت و با عصبانیت غرید

 .اه لعنت بهت الان وقتش نیست من چطوری تو رو بند بیارم -

 :آلما گذاشت و گفت الیاس دو انگشتش را روی پیشانی

 .کنممیبزار الان حلش  -

 .آن را بند آورد سپس با خواندن وردی خون 

آلما با کاغذ دستمال صورتش را پاک کرد و با لحن جدی از او 

 .تشکر کرد

 :آمین بعداز خوردن کیک روی زمین دراز کشید و گفت
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کردم که یک روزی توی عثمانی اخ ترکیدم. فکرشم نمی  -

 .همچین روز آرومی داشته باشم

ت آن زمان روابط کشورش با کشور ترکیه  دانسآماندا که می 

چندان خوب نبود ولی برای حرف زدن با آمین با لحنی متعجب 

 :فیکی پرسید

 کنی؟ چرا همچین فکری می  -

 :آمین در جواب او گفت

جا اومده بودم قرار بود چون اون آخرین باری که به این -

ام امیرسالار داشتند و من و برادر خوانده ها با ما دشمنی عثمانی

جا اومدیم و نزدیک هفت از فرماندهانشون رو کشتیم تا به این

ها رو بترسونم تا بهمون که درگیر یک شورش یکی از  اون 

 .ها بودیم حمله نکنندشاهزاده

 :ای گفتاندا با لحن متفکرانه آم

کس ایده خوبی برای جلوگیری از جنگ بود. ولی اون زمان هیچ -

 بهشون مشکوک نشد؟ 
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 :آمین در جواب او گفت

ده روز مونده به ماه محرم که جنگ توش حرام هست همچین   -

ها باعث شد که فکر کنند قطع کاری رو کردیم. و اعتقادات اون 

اب الهی هست و نباید توی ماه حرام  شدن سر فرماندهانشون عذ

 .به جنگ برن 

 :های درشت شده و لحنی شاد گفتآماندا با چشم

 .کار تو و برادرت واقعا عالی بود. خیلی زیرکانه عمل کردی -

ها را آماده کرد و مقداری قهوه از فلاکس به آن  سپس لیوان 

رنگ که ظاهر با  های یک بار مصرف پلاستیکی کوچک بیلیوان 

 .ریخت ای داشتندهمز

 .کردشان را نوازش میعطر غلیظ قهوه ترک مشام

 :آماندا شروع به حرف زدن کرد و گفت

 ای برای انتقام داری؟ آمین تو چه نقشه -

 :آمین در جواب او گفت

دونم پدر زن دوم جهانبخش یک جادوگر بود که تا جایی که می -

 .ها را اون بهش هدیه داداین قدرت
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ها رو میشه ازشون گرفت و یک آدم عادی ساخت به قدرت اون 

 .شرطی که بتونیم اون طلسم رو بشکنیم

آماندا یک لبخند فیکی زد ولی این سخن آمین کاری کرد که 

 .ترس به درون او رخنه کند

توانست این سخن عجیب و غریب را باور نکند امیدوار بود که می

همچین اتفاقی ولی آمین احمق نبود که حرف مفت بزند و اگر 

شد. باید جلوی او را قبل از اینکه کل چاره میافتاد او بیمی

 .خاندانش را به فنا دهد بگیرد

بعداز گذشت مدتی هوا شروع به گرم شدن کرد و آن دو نفر بعد 

شان را جمع کردند و به نیکشان وسایل پیکاز خوردن قهوه

 .هتل برگشتند

رسیدند آمین به سمت حمام   همین که آماندا و آمین به اتاقشان 

 :رفت و گفت

 .من میرم یک دوش بگیرم -

ای گفت و روی مبل تک نفره صورتی راحتی کنار  آماندا یک باشه

 .در منتظر نشست
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بعداز آن که صدای باز شدن آب را شنید زود از روی آن بلند شد 

 .و به سمت اتاقش گام برداشت

تخت دو نفره بود  اش را از کنار بالش سبز رنگی که رویگوشی 

طور که درحال حرکت کردن به سمت خروجی برداشت و همان 

 .بود شماره آلما را گرفت

بنفش رنگش را برداشت و فلش   آلما با دیدن شماره آماندا گوشی 

 .سبزش را کشید و آن کنار گوشش گذاشت و یک الویی گفت

 :آماندا با لحنی سریع و با استرس گفت

 .ونی من رو پیدا کنی و حرف بزنیمتآمین توی حمومه می  -

 :آلما پشت خط گفت

 .اره از اتاقت بیا بیرون تا پیدات کنم -

اش را دوباره روی تخت انداخت  ای گفت و گوشی آماندا یک باشه

های سریعی از اتاق رزرو کرده بیرون آمد و در را نیمه باز و با قدم

ه پر از  گذاشت و همزمان آلما از اتاقش بیرون آمد و با چهر

 .استرس آماندا رو به رو شد

 :به سمت او قدم برداشت و گفت
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 .چی شده مشکلی پیش اومده -

 :آماندا در جواب او با لحن پر از استرس گفت

تونه این طلسمی که به زودی پیش میاد. آمین بهم گفته که می -

ها رو روی جهانبخش بود و به ما رسیده و ما قدرت شکارچی 

 .داریم رو بشکنه

 :ای زد و گفتخندی مغرورانهآلما یک نیش

 .رسه. عمرا بزارم بتونه همچین کاری رو بکنهپاش به هند نمی -

 :آماندا با همان لحن سابقش گفت

 .امیدوارم که این طور باشه -

 :سپس آلما با لحن جدی پرسید

 از طلسم چه خبر؟  -

 :آماندا در جوابش با لحنی آرام گفت

بندی که آیلین توش ردیاب اثر کرده. دستخوبه فکر کنم  -

جاسازی کرده بود توی دستش انداختم و الکی گفتم مامانم برای  

 .محافظت از من در برابر شیاطین ساخته بود

 :آلما لبخندی زد و گفت
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 .خوبه خیلی زود پیشرفت کردی -

 :سپس با لحن جدی گفت

ر واسه بابام مشکلی پیش اومده ممکنه چند روزی ازت دو -

  .باشم پس حواست رو جمع کن

آماندا که خیالش بابت طلسم عشق راحت بود هیچ مخالفتی 

 :نکرد و گفت

 .امیدوارم بتونی زود این مشکلت رو حل کنی -

 :ای گفتسپس با لحن عجله

 .من دیگه باید برم ممکنه زود از حموم بیرون بیاد -

 .آلما یک باشه ای گفت و سپس به سمت اتاقش حرکت کرد

طاب به الیاس همانطور که به سمت آشپزخانه که در سمت چپ  خ

 :رفت گفتاتاق هال بود می

 .آماندا ردیاب رو به آمین وصل کرده -

طور مشغول دیدن ویدیوهای داخل الیاس در جواب او همان 

 :اینستاگرام بود گفت
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 خب پس مرحله اول با موفقیت انجام شد. مرحله دوم چیه؟ -

رحال گشتن در یخچال کوچک بود و  طور که دآلما همان 

 :خواست یک نوشیدنی حلال غیر الکلی پیدا کند گفتمی

 .دونم هنوز بابام چیزی بهم نگفتهنمی -

خواست که کل نقشه را به او لو گفت نمیاون به الیاس دروغ می

 .بدهد چون کاملاً به او بی اعتماد بود

قوطی فلزی بالآخره یک نوشابه کوکاکولای مشکی که داخل یک 

 .قرمز رنگ بود پیدا کرد

آن را باز کرد و مقداری از آن نوشیدنی دلپذیر خنک گاز دار 

 :نوشید و گفت

 .امشب قراره عموم فرهاد بهمون ملحق بشه -

الیاس که به خوبی از اعصاب و اخلاق داغون او خبر داشت با 

 .چشمهای درشت شده یک بیچاره شدیم زیر لب زمزمه کرد

خورشید هواپیمایی که فرهاد و آیلین سوارش   حوالی غروب

 .بودند به زمین نشست 

به خاطر پر بودن ظرفیت پروازها به خاطر آمدن فصل بهار  
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 .منوچهر از آن دو نفر زودتر رسیده بود

آیلین درحالی که چمدان مشکی سنگینش را روی زمین 

کشید یک ساک سنگین و بزرگ سبز لجنی را به دوشش می

غرهای بی پایه و اساس فرهاد که چرا  -و به غرانداخته بود 

اند و چرا باید دائما در سفر باشند مخفیگاه را در ایران نساخته

 .دادگوش می 

هنوز کاسه صبرش لبریز نشده بود و فقط موقع غر زدن  

هندزفری کوچک سیاهش که یکی از گوشش بر فنا رفته بود را 

 .دادگذاشت و آهنگ گوش می داخل گوشش می

رهاد بعداز اتمام غر زدنش یک تاکسی زرد از رو به روی  ف

 .فرودگاه به هتلی که آلما در آن مستقر بود گرفت

طبق پیامی که چند ساعت پیش از برادرش دریافت کرده بود او 

قصد داشت در دستگیری الیاس به آلما کمک کند و آن را به 

 .مخفیگاه ببرد

اش را زیپ کوچک کنار کوله بعداز آنکه تاکسی راه افتاد آیلین 

 .اش که یک قالب ساده مشکی داشت را برداشتباز کرد و گوشی
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 .آن را روشن کرد و شماره پدرش را گرفت

بعداز چند بوق صدای کلفت و خط و خش دار پدرش که به شدت 

 :عاشق آن بود را شنید یک لبخندی ناخودآگاه زد و گفت

 .ستیمسلام بابا خوبی ما الان توی تاکسی ه -

 :منوچهر در جواب او گفت

 .بینم افتم شما رو جلوی هتل میخوبه من هم الان راه می -

 :آیلین یک باشهای گفت و سپس ادامه داد

 .بابا اگه کاری نداری قطع کنم شارژ گوشیم داره تموم میشه -

 :منوچهر در جواب او گفت

 .نه دخترم مراقب خودت باش -

 :آیلین هم در جواب پدرش گفت

 .تو هم همین طور بابا جونم -

 .سپس گوشی را قطع کرد و آن را داخل کیفش گذاشت

بعداز یک ساعت، زمانی که خورشید غروب کرده و هوا کاملا 

تاریک شده بود و ماه پشت ابر پنهان شده بود و گاها هم صدای 

رسید ولی خبری از باد یا باران نبود تاکسی رعد برق به گوش می 
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 .هتل رساند آنان را به جلوی

آن دو نفر از تاکسی پیاده شدند و سپس راننده تاکسی در  

صندوق عقب را باز کرد و چمدان مشکی هر دوشان که یک 

 .شکل و یک اندازه بود را به آنان داد 

منوچهر که چند دقیقه پیش از آنان رسیده بود در کنار ساختمان 

 .پیاده شدهتل ماشین را پارک کرده بود با دیدن آنان از ماشین 

  .به سمت آنان که در آن طرف این جاده خاکی بودند رفت 

های با فرهاد یک دستی داد و طبق عادت همیشگی شانه 

 .خودشان را بهم کوبیدند

سپس رو به آیلین کرد و او را در آغوش گرفت و بعداز مدتی او را 

 :از خود جدا کرد و با لحن جدی خطاب به آن دو گفت

 .ایدآماده -

 :د در جواب او گفتفرها

جا بیار ممکنه اون طرف اره فقط برو اون ماشین رو به این -

 .دوربینی چیزی باشه
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ای گفت و سپس گوشی جدیدش را از جیبش منوچهر یک باشه 

 :پالتوی مشکی رنگش بیرون آورد و به آیلین داد و گفت

زنگ بزن به خواهرت اون منتظر تماس ما هست و بهش بگو که  -

 .ایمما آماده

ای گفت و گوشی ساده سفید پدرش که هنوز آیلین یک باشه

هیچ قالبی نداشت را توی دستش گرفت و شماره خواهرش را 

 .گرفت

 .بعداز چند بوق آلما سریعاً گوشی رو برداشت و یک الویی گفت

 :آیلین پشت خط گفت

 .سلام آلما ما جلوی هتل منتظرتیم -

 :آلما پشت خط گفت

 .جامیقه اون باشه تا چند دق -

 .اش را قطع کردسپس بدون هیچ حرفی گوشی

اش که درست در کنار هتل پارک کرده منوچهر سوار ماشین سیاه 

بود شد و راه افتاد و ماشین را درست جلوی آن دو نفر پارک 

 .کرد
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 :از ماشین پیاده شد و خطاب به آن دو گفت

 .کاپد لازمهعقب  هاتون رو بزارید توی صندلیفعلا چمدون  -

فرهاد و آیلین بدون هیچ اعتراضی در صندلی عقب ماشین را باز 

هایشان را گذاشتند و آیلین ساک مشکی رنگش کردند و چمدان 

 .ها گذاشترا هم کنار کوله 

منوچهر دربزرگ کاپد را باز کرد و دستبندی که با یک زنجیر به 

بود را یک پابند وصل شده بود و روی آن طلسم ضد جادوی سیاه 

 :بیرون آورد و خطاب به آن دو گفت

این زنجیر طلسم شده هست وقتی به دست و پاش ببندید  -

 .های جادوییش استفاده کنهتونه از قدرتنمی

زمان آن  جا مخفی کرد و همسپس آن را زیر ماشین انداخت و آن 

 .دو نفر از هتل بیرون آمدند

ه به رنگ بنفش آلما یک سرهم گشاد پوشیده بود که مثل همیش

 .بود و یک چمدان بنفش در دستش بود

آمد و یک شلوار مشکی با الیاس هم کنار او به سمت آنان می

پیرهن چهارخانه سیاه قرمز پوشیده و کنار آلما به سمت آنان 
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 .کردحرکت می

 .شداختلاف قدی آن دو نفر در کنار هم به شدت دیده می

سیار کوتاه تر از الیاسی  آلمایی که قدش صد و شصت و پنج بود ب 

 .بود که صد و هشتاد و هشت سانت قد داشت

 :آلما یک سلامی به جمع داد سپس الیاس خطاب به آنان گفت

 .بفرمایید اینم دخترتون صحیح و سالم -

 :منوچهر یک تشکری کرد و سپس به او گفت

 .خواستم از این راه وارد بشمالیاس من واقعا نمی  -

س بفهمد چی به چی است و منظور منوچهر از قبل از اینکه الیا

محکم با آرنج دستش به  این حرف چیست فرهاد یک ضربه

گردن الیاس زد و بیهوش شد قبل از اینکه او روی زمین  پس

 .بیوفتد منوچهر او را گرفت

ها را از زیر ماشین بیرون آورد آیلین خیلی زود خم شد و زنجیر 

 .ندلی عقب گذاشتهوش او را روی صبی منوچهر جسم

سپس آیلین با کمک خواهر بزرگتر، آلما زنجیرها را دور دست و  

 .پاهای او بست
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منوچهر کاپد ماشین را خواباند و زود سوار ماشین شد و پشت 

 فرمان نشست 

فرهاد هم کنار او روی صندلی شاگرد نشست و آن دو خواهر هم 

 .ها نشستندبا هم در صندلی عقب کنار چمدان 

 .جا دور شدبا سرعت زیادی از آن منوچهر 

که کسی متوجه شود آنان توانستند به راحتی یک آدم بدون آن 

را جلوی هتل بیهوش کنند و داخل صندوق عقب به زنجیر 

 .بکشند و فرار کنند

دانست که اگر جلوی منوچهر زیادی حرف بزند اتفاق  فرهاد می

رش را به بدی برایش خواهد افتاد برای همین بدون هیچ حرفی س

هایش را بست تا کمی استراحت کند شیشه تیکه داد و چشم

  .چون او هنوز خسته راه بود

چند ساعت بعد الیاس با احساس درد در پس گردنش به هوش 

هایش را باز ای ضعیفی کرد و چشمآمد و از شدت درد یک ناله

 .کرد
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 .سرش که رو به پایین بود را بالا آورد

ی چهره منوچهر و برادرش فرهاد که در های تیزش به راحتچشم

آن سلول تاریک رو به روی او در یک صندلی چوبی نشسته 

 .دید بودند را می

 .هایش با زنجیر ضد جادو به صندلی شکنجه بسته شده بود دست

 :با درد غرید

 .این چه مسخره بازی هست که شما دوتا دارید در میارید  -

سمت میزی که در کنار منوچهر از روی صندلی برخواست و به 

اش را برداشت و یک نگاهی به ساعت  صندلی بود رفت و گوشی

 :انداخت و گفت 

الان درست ساعت صفر و صفر دقیقه هست. انگار کائنات اون   -

 .رو بیدار کردند 

 :خندی زد و گفتفرهاد یک نیش

 .ات کنهجرعت داری این رو جلوی کیانا بگو تا تیکه پاره -

 :ت غریدالیاس با عصبانی

 .کنیدشما دو نفر دارید چه غلطی می -
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 :منوچهر با لحنی آرام و نگران گفت

 .خوایم نجاتت بدیمتو طلسم شدی می -

طور که درحال خارج شدن از آن سلول بود خطاب به سپس همان 

 :فرهاد گفت

تو حواست به این باشه تا ویندوزش بالا بیاد من میرم وسایل  -

 .رو بیارم

ای گفت. منوچهر از سلول خارج شد و در را باشهفرهاد یک 

 .پشت سرش بست

به سمت دخترانش که کنار هم روی میز جلوی سلول نشسته 

 :بودند رفت و کنار آیلین نشست و گفت

 .چه خبر از ترجمه متن -

 :اش را جلوی او گذاشت و گفتآیلین دفتر سیمی

به زبان این ترجمه کامل متن ورد جدا سازی هست و این متن  -

های دوهزار سال پیش عربی باستان هست یعنی به عرب

عربستان تعلق داره و توش خبری از کمک گرفتن از اجنه یا  

 .شیطان نیست و تلفظش هم پایینش نوشتم
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منوچهر یک نگاهی به نوشته های او انداخت. آیلین هم مانند او  

 .العاده زیبایی داشتخط فوق

 :یک لبخندی زد و گفت

 ه ببر به عموت بده عالی -

 :ای گفت و سپس رو به آلما کرد و گفتآیلین یه باشه 

 وسایل رو آماده کردی؟ -

ای گفت و سپس وسایل لازمی که پدرش به او گفته آلما یک آره

رنگ بزرگ گفته بود را برداشت بود و داخل یک کیسه نایلون بی

 .و دنبال او راه افتاد و از نردبان بالا رفت

غ ماشینش را روشن کرد و آلما هم کمی چوب خرد منوچهر چرا

برای آتش زدن در آن دور بر جمع کرد و کنار هم جلوی ماشین  

 .گذاشت

رنگی منوچهر بطری نوشابه سیاه کوکاکولا که داخل نفت آبی کم

ریخته بود را از داخل نایلون آلما برداشت و روی چوب ها ریخت 

 .و سپس آن را با کمک فندک آتش زد

های خشکی که نارنجی رنگ با قدرت زیادی از دل چوبآتش 
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آلما آن را جمع کرده بود زبانه زد و روشنایی کمی که نور  

 .های جلوی ماشین را محو کردچراغ

 .ها بلند شدصدای سوختن و ترق و تروق چوب

 .آلما روی زمین کنار آتش نشست

 :و با لحن آرامی شروع به حرف زدن کرد و گفت

هایی که بین من و کیانا گذشته خبر  تو از چیز مطمئنم که -

خود و الکی دونی که این دشمنی ما سر چیزهای بیداری، می

 . .... ولینیست

سپس نفسی گرفت و افکارش را سر و سامان داد دلش  

خواست حرف دلش و زبانش یکی باشد ولی سخت بود. آهی می

 :افسوس بار کشید و به خودش مسلط شد و گفت

تونم دم اگه قرار باشه خواهر خوبی برات باشه می قول می بهت -

 .فراموشش کنم

منوچهر کنارش روی زمین نشست و دخترش را در آغوش گرفت 

 :و گفت
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دم اون آدم کیانا شاید یکم احمق باشه ولی بهت قول می -

 .خوبیه. فقط لازمه اخلاقش دستت بیاد

 "دونم می"یک بود  طور که سرش را پایین انداختهآلما همان 

مسی بزرگی که اندازه کف دست بود و از   گفت و سپس یک سکه 

ها پیدا کرده بود را از نایلون داخل وسایل شکنجه یکی از سلول

 .بیرون آورد و آن را داخل آتش نارنجی رنگی انداخت

ها و جیرک -عو کردن جغدها و جیر -در آن تاریکی صدای عو

های خسته آلما را  که چشم آتش به شدت آرامبخش بودند طوری

 .کردسنگین می 

بعداز گذشت پنج دقیقه وقتی که چیز زیادی از آتش نمانده بود 

منوچهر با کمک انبر دستی که داخل نایلون بود سکه و روی 

 .سنگ گذاشت

آلما هم محض احتیاط دو بطری بزرگ آب را روی خاکستر ریخت 

ه است به پا نخیزد  تا اگر بادی وزید آتشی هنوز زیر خاکستر ماند

چون همه جا پر از چوب خشک بود که اگر مقداری از شعله آتش 
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 کرد؛ شد کل جنگل را به جهنمی سوزان تبدیل میرها می

که آلما وسایل را جمع کرد و آن سکه داغ را داخل یک بعداز آن 

ظرف در بسته مکعب شکل آهنی گذاشت و آن را هم داخل  

 .تنایلون کنار بقیه وسایل گذاش 

 .پدرش ماشین را خاموش کرد و آن را قفل کرد

هر دو از نردبان آهنی پایین آمدند و به سمت سلولی که الیاس 

 .در آن زندانی بود رفتند

آلما انبر دست و آن جعبه کوچک آهنی را روی میز کنار الیاس 

های پشت سرش  گذاشت و چند قدم به عقب برداشت و به میله

 .کنار آیلین تکیه داد

منوچهر درب جعبه را باز کرد و آن سکه بزرگ آهنی که هنوز به 

شدت داغ بود و دود از آن بلند شده بود را با کمک انبر دست 

 .برداشت

الیاسی نگاهی به آن سکه که در دستان منوچهر بود انداخت و  

 :گفت

ولی من فکر نکنم طلسم شده باشم فکر کنم تو به کمک نیاز  -
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 .داری

 وجه به سخنان او رو به فرهاد که دفتر سیمی منوچهر بدون ت 

 :آیلین را به دست داشت کرد و با لحن جدی گفت

 .شروع کن -

فرهاد شروع به خواندن تلفظ صحیح وردی که آیلین نوشته بود 

کرد و صدای کلفت و خط و خش دارش در آن سلول کوچک 

 .منعکس شد

لأی  خلق الإنسان بلا قیود وخارجه من السجن. لا یسمح  -

 ...ساحرة باستعباد

ترجمه:انسان بدون بند و زنجیر و خارج از زندان خلق شده. )

 (.هیچ جادوگری اجازه ندارد کسی را برده خود کند

های شیطانی او در فضا اکو  الیاس شروع به خندیدن کرد و قهقهه

 :شد سپس با نیش خند به آنان گفت

نتظار بیشتری از تلفظت واقعاً داغونه فراتر از افتضاح هست. ا -

 .برادرای کیانا داشتم

فرهاد بدون وقفه کارش را ادامه داد و ورد را با صدای بلند 
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 :خواند

أی شخص سوف یطرد فرهاد بن أمیر السحر الأسود من هذا  _

المکان بمساعدة الملائکة. أی شخص سوف یطرد فرهاد بن أمیر  

خص سوف  السحر الأسود من هذا المکان بمساعدة الملائکة. أی ش

یطرد فرهاد بن أمیر السحر الأسود من هذا المکان بمساعدة 

 .الملائکة

ترجمه )به دستور من فرهاد پسر امیر جادوی سیاه را با کمک 

کنم. به دستور من فرهاد پسر فرشتگان از این مکان بیرون می

امیر جادوی سیاه را با کمک فرشتگان از این مکان بیرون 

هاد پسر امیر جادوی سیاه را با کمک کنم. به دستور من فرمی

 کنم.(فرشتگان از این مکان بیرون می

با اتمام ورد منوچهر آن سکه داغ را روی ساعد الیاس گذاشت و  

 .زمان صدای دردناک فریاد او در فضا پیچیدهم

 آلما یک نگاهی به خواهر انداخت و با دیدن عرق سرد و چشمان 

ان تاب و تحمل دیدن این گرد شده او فهمید که خواهرش چند

صحنه را ندارد و از شدت ترس مسخ شده است برای همین 
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 :کشید گفتطور که او به بیرون میبازوی او را گرفت و همان 

 .نترس چیزی نیست -

سپس منوچهر داغ را روی دستش برداشت سمت چپ گردنش 

 .گذاشت

  .الیاس از شدت درد دوباره فریاد کشید و به سرفه کردن افتاد

 .از دهانش خون زیادی به بیرون پمپاژ شد

ها بیرون آمد که هر کسی دود سیاه و غلیظی از جای سوختگی

توانست بفهمد که این دود در اثر  دید به راحتی میآن را می

سوختگی نیست بلکه جادوی سیاه درون او است که در حال 

 .ترک الیاس است

ی که او را به منوچهر سکه را روی زمین انداخت و زنجیرهای

 .صندلی بسته بود را باز کرد

هوشیار الیاس را در آغوش گرفت و روی تخت  جسم نیمه

 .گذاشت

دستش را کنار گردنش جایی که نسوخته بود گذاشت و با 
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داد قلب الیاس با قدرت احساس نبض شدید او که نشان می

 .زیادی درحال کار کردن است، خیالش راحت شد

یمه باز الیاس خارج شد زمزمه وار نفس قطره اشکی از چشم ن

 :زنان با صدای گرفته و ضعیفی گفت

 . ...من فقط... یازده... سا... لم... بود که -

 :منوچهر حرفش را قطع کرد با لحنی آرام گفت

 .دهآروم باش بهت اون تاوانش رو پس می -

 .الیاس بالافاصله هوش رفت

نداشت که سروش ور شد. انتظار خشم در درون منوچهر شعله 

 کرد،کسی که زمانی او را برادر خود خطاب می

 .چنین آدم عوضی باشد

. از ترس لرزی بر ناگهان خودش را در آغوش روح سهند یافت

 .هایش بالا پریدند اندامش افتاد و شانه 

 :پوفی کشید و گفت از شدت عصبانیت

 .لعنت به شیطان  -

ا نگرانی به او نگاهی فرهاد و که متوجه رفتار عجیبش شده بود ب
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 :انداخت و با نگرانی پرسید

 آهای رو به راهی -

منوچهر در همان حالت که صاف در آغوش یک روح ایستاده بود  

 :با لحنی عصبی گفت

اره با اینکه یک روح دستش رو دور کمرم حلقه زده و من هنوز  -

 .سکته نکردم

 :های درشتفرهاد با چشم

 چی؟ -

 :کردن خیال فرهاد گفتمنوچهر برای راحت 

 .نگران نباش پدر الیاسه -

 :سپس با عصبانیت رو به سهند غرید

 .تو هم ول کن دیگه -

 .ای گفتسهند از او کمی فاصله گرفت و یک باشه

 :فرهاد با لحنی نگران خطاب به او گفت

بینی؟ نکنه  بابا ازش بپرس ببین چرا فقط تو اون رو می -

 .خطرناک باشه
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که سوالی بپرسد سهند ای گفت ولی قبل از آن ه منوچهر باش

 :جواب داد

تونی به چون تو درونت پر از جادوی سیاه هست و به زودی می -

که تو کنار پسرم که حلقه ازدواجم  راحتی ارواح رو ببینی و وقتی

رو داخل نخ انداخته و توی گردنش هست من هر وقت بخوام 

 .یامبینی و هر وقت هم تو صدام بزنی ممی

 :سپس با لحن بسیار خوشحالی گفت

کنم. من باید برم واقعاً ازت ممنونم به زودی برات جبران می  -

 .خوام مرگش رو ببینمالان عزرائیل دم در خونه سروشه می 

 :منوچهر رو به فرهاد کرد گفت

اون گفت چون توی گردنبند الیاس حلقه ازدواج سهند هست   -

ه من رو ببینه و اگه هم صداش تونهر وقت کنارش باشم اون می

بزنم گفت که به کمک میاد. و چون من یکمی مثل کیانا انرژی 

 .تونه ارتباط بگیرهجادویی دارم فقط با من می 

 .های بالا داده منوچهر افتاددر همین حین چشم فرهاد به آستین 

دانست که به خاطر جادوی سیاهی که به خاطر زندانی او می
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دست آورده بود دچار توهماتی شده بود و  شدن در مهرموم به 

سروش که چند روز پیش تنها جادوگری بود که بهش اعتماد  

داشت روبان سیاه جادویی را دور دستش بسته بود تا از توهم 

زدن دوباره او جلوگیری کند چون دفعه قبلی او این توهمات او را 

 .به شدت دیوانه کرده بود

 :و گفت دستش را گرفت و آن را بالا داد

 .مگه نباید یه چیزی توی این دستت باشه -

 :منوچهر یک لبخند شیطانی بامزه زد و با صدای نازکی گفت

 .عه وا خاک به سرم النگوهام رو دزد برد  -

 :فرهاد که در حال سکته زدن بود غرید

نه احمق اون طلسمت اون کوفت سیاهی که سروش بست  -

  .کجاست 

 :جدی و بدون شوخی گفت منوچهر در جواب او با لحنی

آخر عاقبت طلسم سروش رو که توی الیاس دیدم ترجیح دادم  -

داد دور بندازمش. شاید الان درست کار کنه ولی اگه فردا ارور می
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 چی کار کنم؟ 

 :فرهاد با همان لحن قبلی گفت 

 طوری شدی چی کار کنیم؟  اگه باز این  -

 :منوچهر در جوابش با لحن مطمئنی گفت

 .گیرمند خدابیامرز کمک میاز سه -

 :سپس با لحن آرام و شیطنت آمیزی گفت

خوای دستم رو ول کنی آخه دستم رو مثل پسرایی بالا نمی -

گیره تا براش یه چرخ  گرفتی که دست دوست دخترش رو می

 .بزنه

 .فرهاد دستش را ول کرد و یک فحش ناجوری نثارش کرد 

توانست جلوی برادرش نمیمنوچهر دیوانگی و کرم درونش را 

 .کنترل کند

با اینکه از اخلاق بد و اعصاب خرابش خبر داشت ولی 

توانست خودش را کنترل کند و همیشه سر به سرش  نمی

 .بردگذاشت و از آن لذت میمی

زمان آمین کنار آماندا روی تخت دو نفره نشسته بود و برای  هم
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ه در تلویزیون رو به بار درحال تماشای فیلم گرگ و میش کاولین

زمان شد بود و همروی او که به دیوار وصل شده بود پخش می

 .خوردپفیلا می

کرد به گوشش  ناگهان دوباره صدای جهانبخش که او را تهدید می

 .خورد

کشمت، ازش فاصله بگیر. اون دختر گناهی نکرده که آمین می  -

 .خوای بهش آسیب بزنیمی

دانست که جهانبخش نزدیک میهایش را بست. از ترس چشم

چند قرن پیش مرده است و این صداها واقعی نیستند و چیزی  

 .جز توهمات یک جادوی سیاه نیستند

بندی که آیلین دور دست چپش بسته آرام دستش را روی دست

وار با خود تکرار بود کشید و چند نفس عمیق کشید و زمزمه

 :کرد

 .وهم هستندها فقط تآروم باش چیزی نیست. این -

هایش را باز کرد. دیگر صداهای تهدیدوار  بعداز مدتی چشم

 .شنیداش را نمیپدرخوانده
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بند ساده و بدون قدرت جادویی بود اما با اینکه این یک دست

چون آمین به قدرتش باور داشت جلوی توهمات ساخته ذهنش 

را  را گرفت و کاری کرد که او با خیال راحت بتواند ادامه این فیلم

 .ببیند

 :طور که درحال تماشای فیلم بود گفتهمان 

خوره ایرانی باشه ولی اش نمی دختره با اینکه خارجیه و قیافه -

 .زنهخداییش خوب فارسی حرف می

 :ای به حماقتش کرد و گفتآلما یک خنده

خدا نگم چی کارت کنه. این دوبله هست روی فیلم صدای  -

 .چندنفر که فارسی بلدند انداختن

 :آمین با تعجب آهانی گفت و سپس پرسید

 .یعنی ایزابل)شخصیت فیلم( اصلا فارسی بلد نیست  -

 :آماندا در جواب او گفت

 !اصلا فکر نکنم بدونه فارسی یعنی چی -

های تیز آمین صدای فریاد و کمک خواستن  در همین لحظه گوش 

 .مهمانداری که کنار در خروجی بود را شنید
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 :روی تخت پایین آمد. و خطاب به آماندا گفت به طور ناگهانی از

 .تو هم شنیدی؟ فکر کنم یکی جیغ کشید -

 :طور که با نگرانی به او خیره شده بود گفتآماندا همان 

 ...نه عزیزم چیزی نیست این فقط -

آمین اجازه نداد کلمه توهم را به زبان بیاورد و حرفش را قطع 

 :کرد و گفت

 .ی توهم بودن زیادی ضعیف بودنه توهم نبود اون برا -

زمان در چوبی اتاق که کنار تخت بود شکست. آماندا یک هم

حینی گفت و از شدت ترس بلند شد و پشت سر آمین پناه 

 .گرفت

آشامی داشتند و کت های خون سه مرد قوی هیکل که دندان 

شلوار سراسر مشکی پوشیده بودند و سر و صورت بدون مو و 

 .ی داشتند وارد اتاق شدندچهره خشن و ترسناک 

رفت. او از  از شدت ترس قفسه سینه آماندا بالا و پایین می

 .ترسید از نداشتن سلاح جنگی وحشت داشتها نمیآشامخون 

 :غرید آمین با عصبانیت
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 شماها کی هستید از طرف کی اومدید  -

ای که به یکی از آنان که در وسط ایستاده بود با لبخند مغرورانه

 :ای گفتوحشت زده آن دو نفر زد و با لحن محترمانه  چهره

بینم سالم و سر حال هستید خوشحالم. ما که می سرورم از این -

از طرف مادر عزیز شما که اکنون به شدت نگران شما هستند 

  .اومدیم

 :ای عصبی کرد و با کنایه گفتآمین یک تک خنده

کدوم مادر! همونی که من رو داد دست دشمن تا از من در برابر   -

 پدرم استفاده کنه؟ 

 :لحن محترمانه قبلی گفت آن مرد در جواب آمین با همان 

ها مردم عوض شدند. حتی مادر شما. ایشون اکنون در این سال -

به خاطر رها کردن شما که در آن سن بسیار جوان و نادان بودند  

ترسیدند ناراحت و نادم هستند و قصد دارند که از و از کنت می

 .را برای شما جبران کنند شما دل جویی کنند و گذشته

 :آمین با عصبانیت گفت
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جویی اون رو نخواستم شما دوستم رو ترسوندید حالا من دل -

خطی بشه گورتون رو گم  -قبل از اینکه اعصابم بیشتر از این خط

 .کنید

 اش گفتقبلی آن مرد با همان لحن 

 .متاسفم سرورم ما دستور داریم -

 .هایش را مشت کرد و به سمت آمین حمله ور شدسپس دست

 .آشام را گرفت و یک مشتی به صورتش زدآمین دست آن خون 

 .سپس یک لگدی به او زد و او را نقش بر زمین کرد

با اینکه تشنه نبود و به خون چندانی نیاز نداشت ولی به دلیل 

خون بدنش به اندازه کافی زیاد نبود قدرت زیاد ثابقش را که آن 

 .نداشت

آشام دیگری که به حمله آمین یه مشت به صورت آن خون 

اش برد و قلبش را کرد زد و سریعاً دستش را به سمت سینه می

 .بیرون کشید و آن را روی زمین انداخت

 آماندا با دیدن این صحنه چندش آور ترس به جانش رخنه کرد و

هایش حالش بهم خورد و یک لرز شدیدی بر بدنش افتاد و چشم
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 .را بست

آشام دیگری به سمت آمین حمله کرد و آمین سعی کرد با خون 

مچ دستش را گرفت و یک  آشام مشت کارش را بسازد ولی خون 

 .لگدی به شکمش زد

 .اه از نهاد آمین بلند شد و از شدت درد خم شد

اشت و آن را به راحتی مانند پر از دستش را زیر گردن آمین گذ

 .روی زمین بلند کرد به سمت دیوار پرت کرد

هوش و آمین با ضرب شدیدی به دیوار برخورد کرد و جسم بی

 .اش روی زمین افتادزخمی

آماندا در دلش به شانس خودش و به آلما لعنتی فرستاد که 

اکنون در این شرایط سخت برای حل مشکل پدرش او را تنها 

 .ذاشته بودگ

نباید به جادوی عشقی که آن جادوگر مصری برایش زده بود  

 .دادکرد و به آلما اجازه رفتن میخوش میدل

کرد نانسی با این سرعت بتواند پسرش را اصلاً فکرش را هم نمی

دانست چرا بعداز چند قرن یاد پسری که پیدا کند. اصلا نمی
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 .فتاده بودخودش آن را در دست دشمن رها کرده بود ا

اش بیرون آورد و به  ای کوچکش را از غلاف بالای زانوچاقوی نقره

 .آشام حمله ور شدسمت آن خون 

 آشامای به او بزند. خون که بتواند به او ضربهاز آن  ولی قبل

گردنش را گرفت و او را از زمین بلند کرد و با آن یکی دستش 

 .تچاقو را از دست او گرفت و به زمین انداخ

های سبز آماندا انداخت و به راحتی با رنگ سبز  نگاهی به چشم

تیره آن توانست که تشخیص دهد که او یک شکارچی است 

 :بدهد لبخندی دندان نمایی زد و گفت

های قشنگی داری شکارچی! مطمئنم که بانو برای این چشم -

 .های سبز و زیبا پاداش خوبی به من میدهگوی

اندازد و با یک ضربه به سرش  وی زمین می سپس او را محکم به ر

 .کندهوش می او را نیز بی

مدتی بعد آمین با شنیدن صدای چکیدن خون در چند متر آن 

 .کندهایش را باز میور تر چشم

هایش در این شود و طبق عادتش چشماز روی زمین بلند می
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 .گرددسلول تنگ به دنبال آماندا می

هوش بوده است و کجا زندانی شده دانست که چند ساعت بینمی

داد و نگرانش است و بیشتر از این دوری از آماندا او را آزار می

 .کردمی

ها و  زنجیر های نسبتاً بلندی که به دیوار وصل شده به دست

 پاهایش بسته شده بود 

های رو به رویش بود تا شعله آتش مشعلی که در آن سوی میله 

توانست جا را روشن کرده بود؛ ولی او به راحتی میحدودی این

های سیاه و ریزی که در تاریکی درحال حرکت بود را حتی مورچه

 .ببیند

بندی آبی که آماندا به دستش بسته بود هنوز روی دستش دست

 .کنار زنجیر مانده بود 

 .تی روی آن کشید و زمزمه وار نامش را بر زبان آورد دس

از روی زمین بلند شد و از سکوی نسبتاً بزرگی که ارتفاع زیادی 

 .ها حرکت کردداشت پایین آمد و به سمت میله
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که سومین قدم را برداشت. زنجیر دور پایش دیگر ولی بعداز آن 

 .به او اجازه حرکت کردن نداد

ای نداشت. به زنجیر ها را پاره کند فایدههر چقدر سعی کرد آن 

 .ی کافی قدرت نداشت تا آنان را بشکند اندازه

 :برای همین با عصبانیت غرید

 جاست؟ چرا من رو زندانی کردید؟ آهای کی این  -

در همین لحظه نانسی که در طبقه بالای عمارت جدیدش که در 

ی سلطنتی  ترکیه به دستور او ساخته شده بود روی مبل سه نفره 

گران قیمتش نشسته بود و درحال گوش دادن به صدای موسیقی  

شد کلاسیک انگلیسی که گارامافون روی میز کنارش پخش می 

 .صدای فریاد پسرش را شنید 

جام مسی خونش را روی میز رو به رویش گذاشت و با دستمال 

 .سفید کنار بشقاب جام دور دهانش را پاک کرد

اش که که ظاهری ساده و  تماما مشکیدستی روی دامن کوتاه و 

 .توری داشت کشید و آن را مرتب کرد

اش خودش را در عرض چند ثانیه به با کمک سرعت فوق العاده
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 .زیر زمین رساند

 :حسی گفتها ایستاده بود با لحن بیطور که پشت میلههمان 

 .بینمتپسرم خوشحالم که دوباره می -

که این زن همان نانسی است آمین با شنیدن لفظ پسرم فهمید 

هایش از شدت خشم  برای اخم به ابروهایش نشست و دست

 .مشت شدند 

 :او با کنایه گفت 

دونی بعد بلایی سرم  پسرم؟ واقعا؟ تو من رو پسر خودت می -

 کنه؟آوردی که دشمن آدم هم باهاش نمی 

 :حسی گفتلحن بی  نانسی با همان 

 .رم رو از تنم جدا کنیحق میدم عصبانی باشی و بخوای که س  -

 :بار ادامه دادسپس با لحنی اندوه

من از اینکه تو رو از خودم دور کردم پشیمونم. من اشتباه  -

 .کنیمکردم. خب همه اشتباه می 

 :سپس لحن حق به جانبی گرفت و ادامه داد

بودی. میشه  مثل تو که با یک شکارچی دیوونه همخونه شده -
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 کرد؟چی کار می  بگی اون دختره توی اتاقت

شد که آماندا یک شکارچی باشد به آمین که اصلا باورش نمی

سخنان نانسی که به نظرش بسیار خنده دار و احمقانه به نظر 

 :آمد خندید و گفتمی

کسی هست که من رو  نه احمق اون شکارچی نیست اون همون  -

 .ها نجاتم داداز دست شکارچی

 :سپس با لحن عصبی از او پرسید

 باهاش چی کار کردی؟  -

 :حسی گفتنانسی با لحن آرام و بی

 .الان به زودی میارنش نگران نباش -

 :سپس با لحن جدی گفت

وقت من رو به دونم که به خاطر اختلافاتی که داریم هیچمی -

دم که همچین کنی. و بهت هم حق میعنوان مادرت قبول نمی

 .دیکاری رو انجام نمی

س سر اصل مطلبی که برای او آماده سپس نفسی گرفت و سپ

 :کرده بود گفت
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ای کنم. تو یه نفر رو دم باهات معاملهبرای همین ترجیح می -

برای من توی یک مراسم جادویی قربانی کن تا من دختره رو آزاد  

 .کنم

 با لحن تهدیدواری ادامه داد 

 .دهاگه زیرش بزنی اون دختره تاوانش رو پس می -

ظار نانسی فحشی نثارش کرد و با لحنی  آمین بر خلاف انت

 :خشمگین گفت

 .برو به جهنم -

نچی کرد و سرش را تأسف بار  -نانسی پوفی کشید و یک نچ 

 :تکان داد و گفت

 .انگار زمان خوبی برای معامله نیومدم -

  .سپس غیبش زد و آمین را در آن سلول تنها گذشت

گذرد. در  مادرش میگوی تلخ بین آمین و چند ساعت بعداز گفت

اش آن عمارت بزرگ که برخلاف ظاهر زیبا و ویکتوریایی 

خواری در آن ساکن بودند و بوی خون و جنازه هایی خون هیولا
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 هایش را پر کرده بودگندیده تمام زیر زمین و دخمه

هایش را باز آماندا با احساس هجوم آوردن آب روی سرش چشم

 .کرد

ده بودند و سرمای آب خواب را تمام سر و صورتش خیس آب ش

 .از سر او پرانده بود

پزشکی بسته شده بود و به یک صندلی شبیه صندلی دندان 

و پاهایش هایش با طناب های  توانست حرکتی کند. دستنمی

 .ضخیمی به صندلی بسته شده بود

طنابی که دور گردنش پیچیده شده بود نفس کشیدن را برای او 

 .سخت کرده بود

س نگاهی به دور برش انداخت در این سلول تاریک چیزی با تر

جز دختری که در تخت رو به رویش سلاخی شده بود تا خونش را 

های کنارش بریزند و یک از وجودش بیرون بکشند و داخل ظرف

آلود که شبیه لباس قصابی به تن مردی که از لباس سفید خون 

توانست  یروحش و رنگ پریده اش مداشت از چهره سرد و بی

 .آشام طرف استبفهمد با یک خون 
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 .آمدهای سفیدش خونینش چندان خوشش نمیاز لباس 

طور که درحال چیدن وسایل شکنجه و چاقو های ریز و همان 

انواع انبر دست روی میز کناری بود آماندا آب دهانش را صدا دار  

 .قورت داده 

ش که که گوش های تیزی داشت صدای ضربان قلب آشاماون خون 

شنید و با شنیدن  از شدت وحشت به تپش افتاده بود را می

 :خندی زد و گفتصدای قورت دادن آب دهانش یه نیش

هنوز که کارم رو باهات شروع نکردم چه زود خودت رو خیس  -

 .کردی

های آماندا زل زد و سپس پشت صندلی را خم کرد و به چشم

 :گفت

ع کنم بهم بگی منوچهر که کارم رو شرونظرت چیه قبل از این -

 ؟اش کجاستو بقیه رفقای دیوونه

 :آماندا برای پنهان کردن ترسش با خشم رو به او غرید

 .کنهداره شمشیرش رو برای زدن گردنت تیز می -

 :خندی به او زد و گفتآن مرد یک نیش
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 .شیموقع عصبانیت خیلی بامزه می -

رداشت و  آهنی کوچک اندازه خلال دندان ب سپس یک میله

طور که درحال گرم کردن آن با یک فندک کوچیک قدیمی همان 

 :طلایی بود ادامه داد

طوری پر رو جسور باقی کشی همین بزار ببینم وقتی درد می -

 .مونیمی

اش بالا و پایین چشم راست آماندا را با انگشت شصت و اشاره

 .گرفت و نوک آن میله کوچک داغ را کنار چشم فرو برد

به شدت درد گرفت و فریاد دردناک آماندا در آن دخمه چشمش 

 .پیچید

 .کوبیداز شدت درد دست و پاهایش را بهم می

بعداز در آوردن آن میله از داخل چشمش هنوز درد را احساس 

 .کردمی

اش آلودش روی گونه دید. اشک خون چشمش دور بر را تار می

 .نشست

وچک با فندک زرد و  ک آشام یک میلهطور که آن خون همان 
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 :کرد با لحن آرامی و مرموز و سرخوشی گفتاش گرم میقدیمی

دی. بهم بگو کجاست تا تو رو چرا خودت رو به خاطرش آزار می -

 .جا خلاص کنماز این

گوید و اگر جای آنان را دانست او دروغ میآماندا که به خوبی می

 .لو بدهد بلافاصله او را خواهد کشت

زد با کنایه و لحنی نفس می -ه از شدت درد نفسطور کهمان 

 :خشمگین گفت

 .برو به جهنم مرتیکه عوضی -

آلود  آشام دوباره آن میله را در همان چشم زخمی و خون آن خون 

 .آماندا فرو کرد

جای آن دخمه پیچید و به گوش صدای فریاد دردناکش در همه

گ به چهره آمین که از شدت تشنگی روی زمین افتاده بود و رن

 .نداشت

ترین حرکت نداشت مدت زیادی نبود هیچ قدرتی برای کوچک

کرد که دوباره که خون بدنش کم شده بود ولی او احساس می

  .نزدیک چند قرن است که خون ننوشیده است



 

 

 WWW.98IA3.IR 205 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

های های داغ را گوشه آشام چندبار میلهمدتی گذشت و آن خون 

شده با خون و چشم آماندا فرو کرد و چیزی جز اشک مخلوط 

 .فریادش و ناسزا نصیبش نشد 

کرد ولی در حدی نبود که که درد شدیدی را حس میآماندا با این

او را بشکند و برای خلاص شدن از درد و این زندگی جای 

 .منوچهر و ارسلان رو لو بدهد 

ای که  او قصد داشت زنده بماند و شاهد مرگ آن عجوزه

 .اش را از او گرفت باشدخانواده

جانش روی صندلی قدیمی چوبی شکنجه  طور که جسم بیهمان 

هایش را از شدت افتاده بود و صورتش غرق در خون بود و چشم

 .درد بسته بود

های پاشنه بلندی های شخصی که کفشبا باز شدن در صدای قدم

 .پوشیده بود در فضا اکو شد را شنید

ی و  کنار آماندا ایستاد و دست سردش را روی صورت گوشت

 .نرمش کشید

سپس انگشت خونینش را داخل دهانش کرد و خونی که از روی 
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صورت آماندا برداشته بود را مکید و با صدای نازک و زنانه و لحن 

 :سرخوشی گفت

 .قند خونت یکم بالاست و خیلی شیرینه خوشم اومد -

آماندا با شنیدن صدای نانسی بدون اینکه به درد چشمش  

 .رق در خونش را باز کردهای غ توجهی کند چشم

دید  های تارش چیزی جز خون دور چشمش را نمیبا اینکه چشم

توانست در آن دنیای تار و قرمز هاله جسم او را ولی به زور می

 .ببیند

 :با صدای گرفته که به خاطر درد بود غرید

 ...کش... کشنانسی، من... من... می -

شد و سرش را پایین   هوشنتوانست ادامه دهد و از شدت درد بی

 .انداخت

آلود نانسی در رو به روی او ایستاده و دستش را زیر چانه خون 

 :آماندا گذاشت و سرش را بالا آورد و با افسوس گفت

خواست بیشتر باهاش چه حیف، زود خاموش شد! من دلم می  -

 .بازی کنم
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 :گر کرد و گفترو به شکنجه 

 .دکتر هم براش بیاریدببر بندازش توی سلول کنار آمین یک  -

 :آن مرد محترمانه در جواب بانویش گفت

 .اطاعت بانوی من -

بند های چرمی قدیمی که دور دست آماندا بسته بود سپس دست

 .را باز کرد

اش هوشش را از روی صندلی بلند کرد و روی شانهجسم بی

 .گذاشت و به سمت در خروجی حرکت کرد

ز کرد و وارد سالن زیر زمین که در آهنی را با یک ضربه کوتاه با

 .های زندان کنار هم چیده شده بودند شد یک گوشه آن میله

به انتهای این سالن تاریک و نمناک که چندان طولانی نبود  

 .رسید

در آخرین سلول که کنار سلول آمین بود را باز کرد و آماندا را 

 .روی زمین سنگی سفت انداخت

دور گردنش انداخته بود قفل  در سلول را بست و با کلیدی که

 .جا دور شدکرد و از آن 
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زمان آلما بعداز پارک کردن ماشین مشکی رنگ شاسی  هم

 .بلندش پیاده شد و نگاهی به دور بر انداخت 

 .دید چیزی جز درختان سر به فلک کشیده چیزی نمی 

بود ولی جا میطبق ردیابی که به آماندا وصل کرده بود او باید این

 .توانست آن را پیدا کندآلما نمی 

شوره عجیبی بر قلبش حاکم شده بود بر خودش لعنت دل

گذاشت و باید زودتر بر فرستاد که نباید او را تنها میمی

 .گشتمی

کرد که دوباره آن دو نفر را سریعاً درحالی که مثل خدا خدا می

 .دیروز درحال خوردن پای و کیک بودند بیابد

های آهسته به تیزش را بیرون آورد و با قدمای نسبتاً چاقوی نقره

 .سمت مقصدی نامعلوم برای پیدا کردن آماندا راه افتاد

های به خاطر باران دیشب زمین جنگل گلی شده بود و پوتین

 .کردبنفش آلما را کثیف می

بعداز برداشتن چند قدم ناگهان چشم او به یک کوله قرمز رنگ 

 .روی دوش آماندا دیده بوددخترانه افتاد که قبلاً آن را 
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با دیدنش ترسش چند برابر شد و با قدم های سریع خودش را به 

 .کیف رساند

کیف کثیف و خیس شده بود زیپش را باز کرد و با وسایل آماندا 

اش که شامل چند دست لباس و ساعت ردیاب دار او که شیشه

  .کردآب بود و هنوز کار می شکسته بود اکا ضد

 مات مبهوت به صفحه سیاه آن ساعت دیچیتالی طور کههمان 

آبی رنگ خیره شده بود. هزاران افکار ترسناک و نگران کننده به  

 .او هجوم آوردند ذهن آشفته 

 ای به شانهبا احساس درد وحشتناکی که به خاطر برخورد گلوله

 .سمت راستش بود جیغ کشید

درخشانش از دستش روی ای نسبتاً بزرگش ساعت و چاقو نقره

 .زمین افتاد

خون پیراهن ساده چهارخانه پسرانه مشکی بنفشش را خونی 

 .کرد

حالت که روی زمین بر روی شکمش دراز کشیده بود  در همان 
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ای آن را زود دست چپش را به سمت چاقو دراز کرد و دسته نقره

 .گرفت

سپس به سمت عقب چرخید و سریعا چاقو را داخل قلب  

 .خواست روی او بپرد فرو کردشامی که از روی درخت میآخون 

 .خون پیراهنش را رنگی کرده بود و درد امانش را بریده بود

 .خواست زیر گریه بزنددرد آن گلوله آنقدر شدید بود که می 

های  آشاماز روی زمین بلند شد و چاقو به دست آماده حمله خون 

 .دیگری که در کمین نشسته بود شد

های یکی از آنان از سمت چب چرخید.  ن صدای قدمبا شنید

چاقو را به سمت قلبش نشانه گرفت و آن را پرتاب کرد و 

آشامی که درحال حمله کردن بود درجا جان داد و جسم خون 

 .جانش روی زمین افتادبی

دیگری در پشت سرش سریعا نیزک کوچک  آشام با حضور خون 

را بیرون آورد و به سمت  چوبی که زیر آستینش پنهان کرده بود

هایش را در آن که خون آشام دندان  او چرخید و سریعاً قبل از

 .گردنش فرو کرد و او را کشت
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های داغش روی صورتش جاری شده بودند به به آرامی اشک 

 .سمت ماشین حرکت کرد

 .ها هم به خاطر درد بودند هم به خاطر آماندا بودند این اشک 

کرد که به آماندا داد و او را سرزنش می می حس گناه او را آزار

قول داده بود که مراقبش باشد اما او را ترک کرده بود و اکنون 

وجه به همراه کاری او گم شده بود نباید به هیچآماندا به خاطر کم

 .گشتپدرش برمی

زمانی به خاطر این کارش پشیمان شده بود که پشیمانی هیچ 

 .ای نداشتفایده

ی راننده ماشین نشست و به زور در را بست و به  روی صندل

 .گاه راه افتادسمت مخفی 

ماشین را روشن کرد و راه افتاد. عذاب وجدان قلبش را سنگین 

 .کرده بود

شدند. چهره آماندا از اش سرازیر می های داغ او بدون اجازهاشک 

 .شدندهایش دور نمیجلوی چشم

 .دانست که او زنده است یا نهخدا می
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هق افتاد و درد کتفش امانش را بریده   -از شدت ناراحتی به هق

چرخلند او را اذیت بود و هر لحظه وقتی دنده یا فرمان را می 

 .کرد برای نتوانست به رانندگی ادامه دهدمی

های اش را برداشت و با همان دستماشین را کنار زد و گوشی

 .گذاشتخونینش شماره پدرش را گرفت و آن را کنار گوشش 

 .اش را برداشتبعداز چند بوق منوچهر گوشی 

 :صدایش پشت خط طنین انداز شد

 .الو آلما خوبی  -

هایش را کنترل کند کرد که اشکطور که سعی می آلما همان 

 :طوری که پدرش متوجه گریه کردنش نشود گفت

ها کمین کرده بودند و بهم حمله آشامجا نبود خون چیزی اون  -

 کردند

 :ش شکست و با گریه گفتسپس بغض 

بابا گند زدم، من آماندا رو به کشتن دادم. اون هنوز یه بچه بود  -

 .کردیمهامون مینباید وارد این کثافت کاری 

 .منوچهر با شنیدن این سخنان به شدت وحشت کرد
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 :از روی صندلی بلند شد و با استرس گفت

 آلما تو خوبی؟ تو الان کجایی؟  -

 :آلما با بغض گفت

 .تونم ماشین برونمدونم، بیا پیدام کن نمی نمی -

 :لحن قبلی گفت منوچهر با همان 

آروم باش نترس الان میام پیشت در ماشینت رو قفل کن و  -

 ازش پیاده نشو فهمیدی؟

 .ای گفتآلما یک باشه 

اش را خاموش کرد و دوان دوان به سمت منوچهر سریعا گوشی 

  .شد رفتختم می  نردبانی که به بالا روی سطح زمین

منوچهر با سرعت فراوان از نردبان بالا رفت و خودش را از درون  

 .چاه بیرون کشید

دوان دوان به سمت ماشین قدیمی فراری قرمز رنگ فرهاد که به 

 .تازگی آن را خریده بود رفت 

شد را باز کرد و زود هندسفری  در قرمز رنگش که به بالا باز می
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داخل گوشش انداخته بود و درحال تماشای سفیدی که فرهاد 

 .فیلم بود را بیرون آورد

های عجیب برادرش چه بود دانست علت این رفتارفرهاد که نمی

 :با لحن عصبی و ابروان گره خورده گفت

 کنی؟ چی شده داری چی کار می  -

 :منوچهر با لحنی نگران رو به برادرش گفت

د که خوشبختانه فرار کرده اما آماندا نیست آلما به تله افتاده بو -

تونی گوشیش تونه برگرده. تو گفتی که میانگار زخمی شده نمی

 .رو ردیابی کنی؟ رو باش پیداش کن

 :اخم از پیشانی فرهاد پاک شد و با لحنی آرام گفت

 .کنمباشه الآن پیداش می -

ای گفت و به سمت ماشین بی ام وی شاسی منوچهر یک باشه 

 .که آن سوی چاه پارک کرده بود رفتش ابلند مشکی

اس را صندوق عقب آن را بالا داد و شمشیر بزرگ یک نیم متری 

 .بیرون آورد 

بعداز گذشت بیست سال هنوز هم طرح نیم رخ گرگ که روی 
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 .دسته چوبی آن هک شده بود محو نشده بود

قلب صورتی رنگ جادویی کوچکی که فقط خودش آن را میدید  

شد که کرد و باعث میتیز آن خودنمایی میروی تیغه کلفت و 

تنگ کیانا باشد چون این قلب را کیانا برای بیشتر از همیشه دل

 .او کشیده یود 

در صندوق عقب ماشینش را بست و به سمت ماشین برادرش 

 .رفت

در صندلی عقبش را باز کرد و شمشیر بزرگش را آن جا انداخت  

که به صفحه لپتاب سپس کنار برادرش نشست و خطاب به او 

 :خیره شده بود گفت

 پیداش کردی؟  -

 :فرهاد او گفت

 .که پیداش کنهنزدیکه الان  -

تابش صدای بوق مانندی بیرون با گفتن همین جمله ناگهان از لپ

 .آمد و نقشه نمایان شد

نشانک کوچکی روی نقشه نمایان شد که نام آلما به انگلیسی 
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 .روی آن درج شده بود 

 :به برادرش گفتفرهاد خطاب 

 .پیداش کرد نزدیکه -

سپس لپتاب مشکی رنگ نسبتاً کوچکش را بست و ماشینش را 

روشن کرد و پایش را روی پدال گاز گذاشت و با تمام سرعت به 

 .داد رفتجا نشان میجایی که ردیاب جایی که آماندا را در آن 

  درحالی که فرهاد درحال رانندگی بود. منوچهر از استرس پاشنه

 .جویدهایش را میکوبید و لبپایش را به زمین می 

او آدمی نبود که در شرایط سخت خودش را ببازد و یا عصبی 

 .توانست دخترش را از دست بدهدشود ولی نمی

ترس از دست دادن آلما به جانش افتاده بود و قلبش را به تپش 

 .انداخته بود

رهاد در وجود  استرس چیزی بود که اکنون شاید اولین بار بود ف

 .دید برادر به شدت خونسرد خودش می 

بالاخره ماشین شاسی بلند مشکی بی ام وی آلما در جاده خاکی 

وسط جنگلی که مملو از درختان کاج سوزنی برق بودند پارک 
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 ..شده بود نمایان شد

 اش پارک کردفرهاد ماشین را در نزدیکی ماشین برادرزاده

ط شمشیرش را برداشت و منوچهر زود خم شد و محظ احتیا

 .سپس از ماشین پیاده شد

اش که از دوران کودکی با خودش فرهاد هم شاتگانش قدیمی

ای مسلح شده بود را برداشت و به دنبال داشت که به گلوله نقره

 .برادرش راه افتاد

منوچهر با تمام سرعت به سمت ماشین دوید در راننده را باز کرد 

 .ر آلما که به در آغوش پدرش افتادهوشیا و جسم زخمی و نیمه

پدرش با نگرانی همانطور که روی زمین زانو زده بود و او را در 

آغوش گرفته بود صدا زد و یک ضربه نسبتاً آرام به صورتش زد  

  .هوش آوردتا او را به

هایش را باز کرد. همه جا را تار آلما با شنیدن صدای پدرش چشم

توانست  ای پدرش را به راحتی میدید اما صورت جوان و زیبمی

 .در این دنیای تار تشخیص دهد
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 .زمزمه وار نامش را بر زبان آورد و سپس از هوش رفت

های سبزش را باز کرد و مدتی بعد او با احساس تنگی نفس چشم

و  یک نفسی گرفت طوری که گویا زیر آب درحال خفه شدن بود 

 اکنون سرش را از بیرون آورد 

هایش را روی زمین داد و را روی زمین را بلند کرد و نیم دست

 .تر نفس بگیردخیز نشست تا راحت

با تعجب نگاهی به پدرش که یک کتاب کلفت قدیمی در دست 

 .داشت و درحال خواندن یک ورد به زبان عبری بود انداخت 

پدرش کتاب را کنار گذاشت و به سمت دخترش که روی تخت دو  

 .و او را در آغوش گرفتدراز کشیده بود رفت  نفره نرمی که

هایش طور که دستسپس دخترش را از خودش جدا کرد و همان 

را در دو طرف سرش گذاشته بود با نگرانی به چهره دخترش 

 :خیره شد و گفت

 .تونی نفس بکشیآلما حالت خوبه می -

اش بالا پایین زد و قفسه سینه نفس می -طور که نفسآلما همان 

 :آمد گفتیم
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 .آره خوبم -

اش هیچ دردی در آن احساس سپس دستش را روی شانه

کرد گذاشت برایش عجیب بود چون آخرین به سمت او تیر نمی

کرد و با تعجب و  اندازی شده بود ولی اکنون چیزی را حس نمی

 :تته پته گفت

 .من... من چم شده -

 :سپس با کلافگی ادامه داد

 .ا هیچی نیستمن تیر خورده بودم چر -

 :پدرش درحالی که کنارش نشسته بود گفت

زیادی رو از دست داده بودی و   آره تیر خورده بودی و خون  -

 .ممکن بود بمیری ولی با یک جادویی قوی تونستم برت گردونم

 :ای گفتآلما در جوابش با لحن نگران و آشفته 

 ؟خیلی ممنون بابا از آماندا چه خبر تونستید پیداش کنید -

 :منوچهر در پاسخ به سوال او گفت

الیاس کمک کرد که بفهمیم اون زنده هست و هنوز هم توی  -

 .ترکیه هست. مطمئنم نانسی اونا رو گیر انداخته
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های سفیدی که روی پاهایش طور که با کلافگی ملافهاو همان 

 :زد گفتکشیده بودند را کنار می 

مند باشه باید برم قهفکر نکنم نانسی به زنده نگه داشتنش علا -

 .نجاتش بدم

 :منوچهر با نگرانی گفت

 .کنیماما تو حالت خوب نیست بشین خودمون حلش می -

آلما بدون توجه به نصیحت پدرش از تخت بیرون آمد ولی  

 .نتوانست حتی یک قدم هم بردارد

پاهایش به خاطر جادوی سنگینی که او را از عالم مرگ برگردانده  

داد شده بودند و حس کرختی به آلما دست میبود بسیار ضعیف 

 .توانست حرکت کندو نمی

پدرش او را از روی زمین بلند کرد و جسم ضعیف او را روی  

طور که درحال کشیدن پتو بر روی او بود  تختش گذاشت و همان 

 :با لحن آرامی ترسناکش گفت

تونی اون رو  چه بخوای چه نخوای تو باید استراحت کنی نمی  -

 .ت بدینجا
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 .ای گفت و روی تختش ولو شدآلما یک باشه 

زمان آماندا با شنیدن صدای گوش خراش باز شدن در سلولش هم

 .از خواب بیدار شد

احساس ضعف شدید و گرسنگی امانش را بریده بود اما  

هایش نسبت به دیروز کم شده بودند ولی خوشبختانه درد چشم

ییند. همه جا برایش توانست به خوبی دور برش را بهنوز نمی

 تاریک بود 

هایش را روی زمین گذاشت و همین که سعی کرد خودش دست

 .را بلند کند روی زمین سفت سنگی افتاد و اه از نهادش بلند شد

دست سردی را روی کمرش حس کرد و او را چرخواند.  

توانست صاحب دست را  هایش را از درد بسته بود نمیچشم

 .ببیند

 :به او گفتوار خطاب زمزمه

 .خوای از جونمچی می -

 :داری در فضا اکو شد و گفتایک صدای خش

جا  کنم و از این دهنت رو باز کن الان زخمت رو درمان می -
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 .برمتبیرون می

  .چند قطره مایه شور و حال بهم زنی به داخل دهانش ریخت

آماندا که حالش بهم خورده بود سعی کرد عوق بزند و محتوای 

داخل دهانش را بیرون بریزد ولی آن پسر دستش را روی دهانش 

 .گذاشت تا آن را بیرون ندازد 

دانست چی بود قورت هر طور که شد آماندا آن ماده را که نمی 

 .زمان درد چشمش کاملا از بین رفتداد و هم

هایش را باز کرد و با بهت به صورت کسی که نجاتش داده  چشم

 .بود خیره شد

 .بیندشد که دوباره او را مییباورش نم

ای همان دماغ کوچک دخترانه و صورتی های قهوههمان چشم

 .ای خشک و خشن را داشتمربع حالتش و ته چهره

اش را کوتاه تر از قبل کرده بود و آن را بالا ای تیرهموهای قهوه

 .داده بود 

 آلود که به خاطر خوشحالی بود نامشهای اشک وار با چشمزمزمه
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 :را بر زبان آورد و با بهت گفت

 ای شه تو زندهباروم نمی -

از شدت هیجان و خوشحالی دستش را دور گردنش حلقه زد و  

دانست در درون او هیچ  خودش در آغوش برادرش درحالی که می 

 .روحی نیست و با یک هیولا طرف است انداخت

س آروین خودش را از او جدا کرد و از روی زمین بلند شد و سپ

 :دست خواهرش را گرفت و او را از روی زمین بلند کرد و گفت 

 .الان وقت حرف زدن نداریم باید فرار کنیم -

طور که دست سرد برادرش را ای گفت و همان آماندا یک باشه

 .گرفته بود به سمت در خروجی حرکت کرد

چند قدم دور نشده بودند که چشمش به آمین که بیهوش پشت  

 .ندان بود افتاد. یک نگاهی به آن انداخت های سلول زمیله

یک مشعل نسبتاً بزرگی داخل سلولش را روشن کرده بود و  

 رنگ و روح او را ببیندتوانست چهره بیآماندا به راحتی می 

جا رها کند ایستاد و یک نگاهی به که روی توانست او را ایننمی

 .زمین ولو شده بود انداخت 
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اش در مورد او جواب بدهد و بتواند هنوز امید داشت که نقشه

 .اش را بگیردانتقام خانواده

 :آروین با صدای آرامی گفت

 کنی؟ چی کار می  -

 :آماندا در پاسخ به سوال برادرش گفت

 .این دوست منه باید نجاتش بدیم -

ای گفت و سپس به سمت در آهنی که روی آروین یک باشه

 .سلول آمین رفت

یادی که به خاطر تبدیل شدن به دست به راحتی با کمک قدرت ز

 .آورده بود آن در را از جا کند

آماندا پشت سر برادرش وارد سلول شد. هر دو روی زمین کنار 

 .هوش او نشستند جسم بی

 .ها را پاره کرد و دست و پاهایش را آزاد کردآروین زنجیر 

آماندا با کمک یکی از زنجیر های پاره شده که نوک تیزی داشت 

 .ست راستش را زد و آن را بالای دهان آمین گرفترگ د

رنگ سرد مرده آمین  چند قطره از خون قرمز گرم او روی لب بی
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 .افتاد و به سمت دهانش غلطیدند

 .ناگهان آمین با همین چند قطره جانی دوباره گرفت

هایش به رنگ قرمز در آمده بود و  هایش که اکنون مردمکچشم

 .را باز کرد سفیدی چشمش سیاه شده بود

با دیدن آماندا در بالای سرش بسیار خوشحال شد زود  

هایش را روی زمین گذاشت و بلند شد و او را در آغوش دست

 .گرفت

هایش به حالت برگشت.  وقتی او را در آغوش گرفت دوباره چشم

نسبت به او عذاب وجدان داشت و این قلب و روحش را آزار  

افراد مادرش شکنجه شده بود او  داد آماندا به خاطر او توسطمی

صدای فریادهای دردناکش را شنیده بود ولی هیچ کاری نتوانسته 

 .کردبود انجام دهد و این عذاب وجدانش را ییشتر می

 :با لحنی نگران و ناراحت گفت

 . ...آماندا من من متاسفم من نتونستم -

استرس  آماندا از او جدا شد و سخنش را قطع کرد و با لحنی پر از 

 :گفت
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 .جا فرار کنیماشکال نداره هر چی که بود گذشت باید از این -

ای گفت و سپس هر سه از روی زمین بلند شدند و  آمین یک باشه 

  .به سمت خروجی حرکت کردند

وارد راهروی طولانی شدند که به شدت تاریک بود و فقط آمین و 

همین آروین توانستند جلوی پایشان را ببینند برای آروین می

 دست خواهرش را گرفته بود و مراقب بود که او زمین نخورد

های سریعی طول آن راهروی طولانی دوان با قدم -هر سه دوان 

 .را طی کردند

آروین در چوبی انتهای راه رو با یک ضربه شکست و هر سه باهم  

 .وارد اتاق شکنجه شدند

ای عجیب و  هاز کنار صندلی شکنجه میزی که پر از انبر دستی 

 .غریب، و وسایل شکنجه بود رد شدند

در این اتاق زیر زمینی مربع شکل دو در قدیمی چوبی رو به روی 

هم وجود داشتد که آروین در دومی را هم شکست و همان طور 

که محکم دست گرم خواهر کوچکترش را که بعداز چند سال 



 

 

 WWW.98IA3.IR 227 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

 .شد شدندای که به بالا ختم میپلهگرفته بود وارد راه

ها که تعدادشان بسیار زیاد بالا آمدند و آروین هر سه از آن پله

شد را شکست و هر سه  آخرین در را که به حیاط پشتی ختم می 

وارد آن محوطه خالی شدند و نسیم ملایم هنگام غروب آفتاب 

 .صورتشان را نوازش داد

ها به شدت عرق کرده بود و آثار آماندا که به خاطر زیاد بودن پله

 -تگی روی صورتش نمایان بود و از شدت خستگی نفس خس

رفت پاهایش درد زد و قفسه سینه اش بالا پایین مینفس می

زدم یک نفس می -طور که نفس کرد روی زمین افتاد و همان می

 :ناله ضعیفی از خستگی سر داد و با عجز گفت

 .تونم یک قدم هم برادرممیرم اصلا نمیدارم می -

ز روی زمین برداشت و روی کولش گذاشت و  برادرش او را ا

 :خطاب به آمین گفت

 .دنبالم بیا -

آمین بدون هیچ مخالفتی همراهش راه افتاد و به سمت 

دیوارهایی بزرگی دومتر ارتقاء داشتند و از جنس بتن سخت بود 
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و همچنین دور تا دور حیاط این عمارت بزرگ را پوشش داده بود  

 .جود داشت رفترویشان سیم خاردار بزرگی و

هر دو با یک پرش از آن دیوار چند متری پریدند و وارد یک 

دوان هر دو به سمت ماشین شورلت  -دوان  محوطه جنگلی شدند

 .آمریکایی مشکی آروین که وسط جنگل پارک شده بود رفتند

آروین بعداز آنکه خواهرش را روی صندلی عقب ماشین درازکش 

 .هم کنار او نشست گذاشت پشت فرمان نشست و آمین 

ها متوجه فرارآنان شود زود  آشام زود قبل از آنکه خون  خیلی

ماشین را روشن کرد و پایش را روی پدال گاز گذاشت و از آن 

 .عمارت ترستاک فرار کردند

مدتی نگذشته بود که صدای خر و پف آمین بلند شد او هم در 

هوشی سپری  این چند روز با اینکه مدت زیادی خواب بود و در بی

 .کرد ولی بدنش دوباره به خواب نیاز داشتمی

 :آروین با تعجب و بهت به آمین خیره شد و گفت

 یا قمر بنی هاشم این دیگه چه جور جونوریه؟ -

طور که در صندلی عقب ماشین دراز کشیده بود و آماندا همان 
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توانست به راحتی نفس بکشد کمی حال بهتر شده بود و می

 :گفت

 ین دورگه هست چون ا -

 :آروین با تعجب بیشتری گفت

 . ...چی این که محاله آخه چطوری -

 :آماندا وسط حرفش پرید و گفت

 .گمداستانش طولانیه ولی بعداً بهت می -

آروین بعداز چند ساعت رانندگی وقتی که نیمه شب فرا رسیده  

بود به آپارتمان بزرگش که با آجرهای قرمز و کرمی تزعین شده  

های و در منطقه متوسط شهر قرار داشت این دور بر نه خانهبود 

شد و نه خبری از محله فقیر نشین باشکوه قصر مانند دیده می

 .بود

 .ها یک شکل بودندهمه ساختمان 

آروین ماشینش را کنار ساختمانی که بالای آن عدد پانزده لاتین 

رک گر مکان پارکینگ بودند پا نوشته بود بین دو خطی که نشان 

 .کرد
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 :خطاب به آمین گفت

  .آلو از بیدار شو رسیدیمآهای خفاش خواب -

آمین که در رویای شیرین خودش غرق بود ناگهان از خواب پرید  

طور که و یک نگاه گیج مانندی به دور بر انداخت و همان 

و  مالید با صدای گرفته های خسته خواب آلودش را می چشم

 :خواب آلودگی گفت

ها هست وقتی سوارش چه طلسمی روی این کالکسه  دونمنمی -

 .بلعهشم خواب من رو میمی

سپس در ماشین را باز کرد باز کردن در ماشین را با نگاه کردن  

 .کرد آموخته بودآماندا درحالی در را باز می

 .باد خنک عرق داغ او را سرد و لرز شیرینی به جانش افتاد

گرفت و دنبال آروین به سمت به سمت آماندا رفت و دستش را 

 .در ساده زرشکی رنگ حرکت کردند

قلب آماندا به تپش افتاده بود و به خاطر این حرکت آمین که 

توانست  اصلا انتظارش را نداشت کل وجودش بهم ریخته بود. نمی 
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دستش را از دست او خلاص کند آمین به شدت قوی بود و او گیر 

 افتاده بود 

آروین به عقب برنگردند و این صحنه را  کردخدا می -فقط خدا

 هددانست که کار دستش مینبیند چون می

ای که نیمه باز بود را گشود و چون  آروین در زرشکی رنگ ساده

که منتظر اش در طبقه اول بود ترجیح داد که به جای آن خانه

آسانسور باشد به سمت دری که درست در سمت راست در 

 .خروجی بود رفت

ها بالا رفت و به طبقه اول رسید و در را با کلیدی که داشت از پله

 .جا شدگشود و وارد آن 

آمین دست آماندا را رها کرد و از شدت خوشحالی یک نفس 

 .ای کشیدآسوده

 :رو به برادرش کرد و گفت

 حموم این خونه رو که بر فنا ندادی؟ -

 :آروین در جواب او گفت

 .نه قابل استفاده هست -
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آمین روی مبل ولو شده بود رفت و با صدای آرام و لحن  به سوی 

 :شیرینی گفت

 .کنمآمین نخواب برو یه دوش بگیر من برات لباس آماده می -

هایش را باز کرد هر چقدر سعی کرد که در برابر آمین چشم

 .او مقاومت کند و بخوابد اما نتوانست خواسته 

سمت حمام که یک باشه ای گفت و از روی مبل برخواست و به 

 .کنار تلویزیون بود رفت

کرد به سمت آماندا که در خانه برادرش اصلا احساس غریبی نمی 

 .اتاقش که کنار در خروجی بود رفت

ای داشت که هیچ شباهتی به اتاق یک یک اتاق پسرانه

آشام نداشت روی دیوارها پوستر کریس رونالدو نصب کرده خون 

دیوارها زده بود و هیچ جای بود و پرچم تیم محبوبش را روی 

 شدخالی در دیوار یافت نمی

کنار در یک میز سیاه و یک کامپیوتر سفید وجود داشت و یک 

 .صندلی پشتی دار نرمی مشکی روی آن وجود داشت

یک تخت تک نفره ساده وسط اتاقش رو به روی در بود که ملافه 
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انه خراه سیاه و سفیدی داشت رو به روی تخش یک کتاب -راه

دیواری بود و پایین کتاب خانه یک میز سیاه و دو صندلی سفید 

 .چوبی رنگ شده وجود داشت

آن سوی تخت یک کمد بزرگ دو در وجود داشت که یک درش 

 .سفید و یک درش سیاه بود

به سمت کمد رفت و یکی از در های آن را باز کرد یک تیشرت 

با رنگ  Angel of blood مشکی که روی آن به انگلیسی کلمه

سفیدی هک شده بود و شلوار همرنگ کتانی را برداشت و از اتاق 

بیرون آمد و آن را روی زمین کنار در سفید آهنی حمام گذاشت 

 :و با صدای نسبتاً بلندی گفت

 .آمین لباسهات رو آماده کردم و پشت در گذاشتم -

 :آمین در جواب او گفت

 .باشه ممنونم -

فت و آرام او را به سمت اتاقش سپس برادرش دست او را گر

 .کشاند

 :در را پشت سرش بست و با لحنی عصبی گفت
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، خب حالا تعریف کن و تونه بشنوهاتاق طلسم شده هست نمی -

 کنی؟ این پسره کیه؟بگو داری چی کار می

 :آماندا با لحن آرامی گفت

 !داستانش طولانیه -

 :آروین در جواب او با لجاجت گفت

ی برای شنیدن این داستان دارم بشین و تعریف من وقت زیاد  -

  .کن

آماندا صندلی جلوی کامپیوتر را به سمت خودش کنار در کشید  

 :و روی آن نشست و گفت

شناسیش یا نه دونم میتاریخ که نمی آشامدریکل اولین خون  -

زمانی که نانسی انسان بوده باهاش ازدواج کرده و یه پسر ازش به 

 .دنیا آورده 

سی بعداز زایمان تونست تبدیل بشه و فرار کنه و نوزادش رو نان

به عنوان گروگان به جهانبخش داد تا از شر دریکل خلاص بشه 

دونم جهانبخش چش شد به سرش زد تبدیل به اولین ولی نمی
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آشام رو زیر کشه و هم یک خون می آشام آدمی بشه که هم خون 

 .بال و پرش بزرگ کنه

گذاشت و بزرگش کرد و بعدها آمین کار دستش اسمش رو آمین 

 .داد و توی یک غار مهرموم شده زندانیش کرد

های مامان نانسی بعداز چند سال یهو یاد پسرش افتاد با پسرعمو

 .ای کردیه معامله

خواستن رو به دست آوردن اما پسرعموهامون اون چیزی که می

 .دنبین راه به نانسی نارو زدن و پسره رو ازش گاپی

 .دادمچند ماه بیهوش بود و من کنارش نگهبانی می

 :سپس یک لبخند شیطانی روی لب هایش نشست و گفت

درسته اون پسره نانسی هست ولی خون دریکل هم توی  -

 .هایی دارهدونه اون چه قدرتهاش هست خدا میرگ

خوام اون به نظرم اون هم رابطه چندان خوبی با مادرش نداره می

 .ن بکشهرو برای م

آروین که در تمام این مدت درحال گوش دادن به سخنان 

 :خواهرش بود بعداز مدتی مکث گفت
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 .نقشه داغون و پر ریسکیه -

 .دونم گفتآماندا در جواب او یک می

 :سپس برادرش با نگرانی گفت

دونه کی هستی؟ فکر نکنم چندان از اون پسره اصلا می -

 .ها خوشش بیادشکارچی 

 :جواب او با لحن مطمئنی گفتآماندا در 

دونه نباید هم بدونه من اون رو طلسم که با عشق اون رو نمی -

خوام ام و می مطیع خودم بکنم ولی اگه بفهمه من شکارچی

 .زارهمادرش رو از طریق اون بکشم من رو زنده نمی

 :آروین یک پوفی کشید و با کنایه گفت

یه چیزایی در مورد  آخه یادش بخیر یه توی یه گذشته نزدیک -

نبرد جوانمردانه و خوش مرامی شنیده بود بیین چه آدمایی دارن  

 .کنندهیولا شکار می 

 :آماندا با لحن عصبی گفت

کنم. برام مهم واسه انتقام مامان و بابا هر کاری لازم باشه می -

 .نیست تو اسمش رو چی بزاری
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 :گفتآروین رو به خواهرش کرد و با لحن آرام و شیطانی 

کنم تا من اونی کنم و هر کاری لازم باشه میمن هم کمکت می -

 .ترکونهباشم که سر نانسی رو زیر پام عین یک هندونه می

آماندا برای اینکه از شر این فضای سنگین نفرت انگیز خارج 

 :شود گفت

 آشام چطوریه؟اون رو ولش، زندگی به عنوان یک خون  -

 :ر گفتآروین در جواب خواهرش با غرو

 .کردم بد نبودقدرا هم فکر می اون  -

قراره آنقدر عمر کنم که جنگ جهانی سوم و چهارم رو ببینم 

 .های انقلابی بجنگمرو ببینم با ربات همچنین آدم فضایی

فکر اینکه روزی صورت تو پر از چین چروک میشه ولی من تا 

 .همیشه خوشگل و جوونم

ند و از روی صندلی بلند زآماندا یک نیشخندی به برادرش می 

 :گویدزند و میشود و یک مشتی به بازویش میمی

با نمک بازی بسه، چی واسه خوردن داری؟ خیلی وقت بود که  -

 .جا زندانی بودم و هیچی ندادن برخورماون 
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دانست که آروین با شنیدن این سخن قلبش به درد آمد خدا می

این گونه رنگ و  جا زندانی بوده که خواهرش چند وقت در آن 

رویش کشیدم پریده بود برای در جواب خواهرش به لحن شوخی 

 :گفت

از اون جایی که کل یخچال و فریزرم پر از خون و قلب آدمه  -

کنم هیچ وقت به سمت آشپزخونه من نری تا  بهت توصیه می

 .که من برگردموقتی

سپس به سمت کاپشن آبی روشنش که پشت در آویزان کرده 

 .رفت

ن را پوشید و از خانه بیرون زد به امید اینکه غذایی برای آ

  .خواهرش پیدا کند

آید و یک نگاهی به اتاق هال خانه آماندا از اتاق بیرون می

 .اندازدبرادرش می

یک لامپ ساده روی سقف داشت و دیوار ها با کاغذ دیواری  

 سفیدی که روی آن گل رز سیاهی هک شده بود تزئین شده بود 
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قدر تمیز باشد و اصلا انتظار نداشت که خانه مجردی برادرش این

 .همه چیز برق بزند

کوچک به  یک هال مستطیل شکل کوچک داشت که با یک پله

 .شددر طول آن آشپزخانه ختم می

رو به آشپزخانه یک تلویزیون بزرگ به دیوار وصل شده بود و در  

قاشی نسبتا سمت چپ آن حمام بود و در سمت راستش تابلو ن

بزرگی از گل رز سفید وجود داشت و یک مبل راحتی سه نفری 

 .سیاه بزرگ بین تلویزیون و آشپزخانه وجود داشت

یک میز سفید هم رو به روی مبل بود و دو طرف مبل سیاه دو 

 .مبل سفید تک نفری وجود داشت

در دو طرف عرض آن یک دو در سیاه بود یکی از آنان به اتاق 

 .شدم به خروجی ختم می خواب یکی ه

های پیانو اش سیاه و سفید بود و شبیه دکمههمه وسایل خانه

کرده بود او خلاقیت خوبی در چیدمان این خانه کوچکش خرج 

 .داده بود 

روی مبل سه نفره نشست و کنترل تلویزیون را از روی میز 
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 .برداشت و آن را روشن کرد

 .آماندا نشست زمان آمین از حمام بیرون اومد و کنارهم

 .تر همیشه کرده بودند لباس تماماً مشکی آمین را جذاب

 :آمین با لحن آرامی و مشکوکی پرسید

 اون پسره کیه؟ مطمئنی آدم خوبیه؟  -

 :آماندا با لحن آرام و پر از غم گفت

سن  اسمش آروینه، اون برادر بزرگمه چند سال ولی وقتی هم -

ام اون رو تبدیل به یک  هبود نانسی برای اذیت کردن خانواد

 .آشام کردخون 

اش سنگینی آمین با شنیدن اسم نانسی قلبش در درون سینه

 .کردکرد. به خاطر کارهای مادرش احساس شرمندگی می 

اش را پسری به او کمک کرده بود که توسط مادر خودش زندگی

 .از دست داده و این همه سال از خواهرش دور بوده

 .وت سنگین او شده بود دستش را گرفتآماندا که متوجه سک

 .دادهای زنده آماندا حس شیرینی به آمین می گرمای دست 

اما نه در حدی که این احساس شرمساری و گناه را از قلبش دور  
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 .کند

های آبی آمین خیره شد و با لحن آرام و  به چشمبا مهربانی 

 :شیرین گفت

که تو دومیش  وقت فرزند یک گناهکار رو مجازات نکردن هیچ -

 .باشی

 :طور که سرش را به پایین انداخته بود و با بغض گفتآمین همان 

 .شهازش متنفرم همیشه از شنیدن اسمش اعصابم خورد می -

 .کنهاون کاری باهام کرد که آدم با دشمنش هم این کار رو نمی 

 :آماندا برای آرام کردن او با همان لحن آرامی گفت

که تو کی کی بود و چی کار کرده مهم این اشکال نداره. مادرت -

کنی. ولی نزار این نفرت از بین بره تجربه کار میهستی و چی

 .تونه نیروی محرک باشه ثابت کرده خشم می 

 :آمین با لحن آرامی گفت

جا کنم، بدم نمیاد بعداز سفرمون به هند به اینالان که فکر می -

 .برگردیم

 :آماندا با تعجب پرسید
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 جا بری؟ خوای به اون ه چی می واس -

 :آمین با همان لحن قبلی گفت 

ها رو یه شه این قدرت های جهانبخشیادته بهت گفتم که می  -

جورایی گرفت. منبع این طلسم توی سرزمین بهارات توی یه 

 .شهری به اسم کانپور هست

آماندا یک اوهوم گفت برای همین آمین کمی به او مشکوک شد 

 .یگری از آماندا داشتاو انتظار چیز د

 :برای همین با تعجب پرسید

 آماندا تو حالت خوبه؟ -

 :آماندا خودش را جمع جور کرد و گفت

کشوری به اسم بهارات  اره فقط یه مشکلی هست الان هیچ -

  .نیست

 :آمین با لحنی متعجب گفت

یعنی چی که نیست کشور به اون گندگی با اون همه آدم و کلی  -

 تونه آب بشه به زمین بره؟پیکر که نمی فیل غول 
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 آماندا با شنیدن فیل به راحتی فهمید که منظور از بهارات حتما

 .هند است

 .شودهای زیادی پیدا میچون در کشور هند فیل

چیزی از هند نگفت و ترجیح داد که سکوت کند او اصلا دوست 

ت شکسنداشت در این مورد به او کمک کند چون اگر طلسم می

 .شد باید قبل از شکستن طلسم کارش را تمام کندبیچاره می 

در همین لحظه در باز شد و آروین با یک قابلمه کوچک وارد 

 :و با لبخند شیطانی که روی لبش داشت گفت اش شدخانه

 .بیا بخورش گرمه یکم مخ همسایه بالایی رو دست کاری کردم -

او گرفت و درب   آماندا به سمت برادرش رفت و قابلمه را از

ای استشمام کرد و ای آن را باز کرد و عطر اشتها آور دلمهشیشه

 .زمان قار قور شکمش بلند شدهم

اش برخلاف یکی از آنان را که مقداری گرم بود را برداشت دلمه

ای که در ایران دیده بود به شکل مستطیل شبیه بامیه چیده  دلمه

 .شده

 :جوید گفتطور که آن را میآن را داخل دهانش گذاشت و همان 
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 .اخ که دلم چقدر برات تنگ شده بود -

 :آروین با لحن پر از احساسی گفت

 .منم دلم برات یه ذره شده بود -

 :آماندا محتوای داخل دهانش را قورت داد و گفت

 .های عزیزم بودمبا تو نبودم با دلمه -

 :آورین با عصبانیت غرید

 .ا من رو هم مثل این دیوونه کنخدایا یا این رو شفا بده ی -

طور که قابلمه را در آغوش گرفته بود روی مبل کنار آماندا همان 

هایی که داخل قابلمه بود را خورد و  آمین نشست و همه آن دلمه

 :سپس خطاب به برادرش با لحن سرخوشی گفت

 .پخت خوبی دارهات رو بدون دستقدر این همسایه -

 :ای کشید و گفتیازهدر همین لحظه آمین یک خم

 !خواین بخوابید؟ نصفه شبهشما دوتا نمی -

 :آروین در جواب او گفت

جا شن تو ما پسرا ایناین مبل های تک نفره تبدیل به تخت می -

 .مونیم آماندا تو هم توی تختی که اتاقم هست بخوابمی
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ها رفت و  ای گفت و سپس به سمت یکی از مبلآماندا یک باشه

ا برای آمین باز کرد به خاطر نبود اوپن یا میز نصف پشتی آن ر

 .تخت در وسط آشپزخانه بود

همزمان آروین با دو بالش سفید و پتو های نازک مسافرتی سفید 

 .از اتاقش بیرون اومد

آماندا تخت را برای آمین آماده کرد و سپس به سمت برادرش 

 :جب گفتها را از او گرفت و با تعها و ملافهرفت و یکی بالش

 .کردم که تو به خواب نیاز داشته باشی فکر نمی  -

 :هایش را بالا انداخت و گفتاو شانه

 .ام سر نرهدم حوصلهاره ولی یه جور مدیتیشن انجام می  -

آماندا یک اوهومی گفت و سپس بالش را و ملافه را روی تخت 

کرد آماده گذاشت و سپس درحالی که به سمت در حرکت می

 :آن دو نفر گفتخطاب به 

 .شب بخیر پسرا -

سپس در سفید را باز کرد و چراغ اتاقش را خاموش کرد و با  

کمک نور مهتابی که در اتاقش پیچیده بود به سمت تخت رفت و  
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 .روی آن دراز کشید

کرد به داد فکرش را نمی نرمی تشک تخت حس خوبی به او می

ص شود این زودی از آن سلول و صندلی شکنجه وحشتناک خلا

 و شب راحتی را روی این تخت گرم و نرم بگذراند 

کرد را با لبخند اش را برای خواب تقلا میهای خستهچشم

 .درشتی که بر لب داشت بست 

ولی مدتی طول نکشید با صدای باز شدن در از خواب بیدار شد 

های طور که درحال مالش چشمروی تخت نشست و همان 

نشست و خطاب به برادرش که چراغ را اش بود روی تخت خسته

 :روشن کرده بود و درحال بستن در بود گفت

 چی شده؟ -

آروین به آرامی در را پشت سرش بست طوری که صدایی ایجاد 

  .نکند تا آمین را خواب بیدار کند

صندلی مشکی راحتی جلوی کامپیوتر را کنار تخت کشید و  

 :نشست و با لحن پر از اندوهی گفت
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تونم این وقت کمی رو که با تو دارم ، نمید باهات حرف بزنم بای -

 .دونه دفعه بعدی در کار نباشه رو حروم کنم چون خدا می

آماندا با شنیدن این سخن خواب از سرش پرید قلبش به لرزه در  

 .آمد

 :با لحنی پر از بغض گفت

. یه روزی نجاتت میدم مطمئنم راهی برای برگشت روح هست -

 .کنمو انسان میو تو ر

 :آروین با لحنی مشابه خواهرش گفت

 .محاله همچین چیزی نیست -

 :لحن قبلی گفت  آماندا با همان 

تونند یه روح رو از جهنم به بهشت ببرند ها میشنیدم فرشته -

 .به انسان کار سختی باشه آشام فکر نکنم تبدیل کردن یه خون 

 :آروین در جواب خواهرش با نا امیدی گفت

خیلی خوش خیالی اصلا توی این دور بر فرشته پیدا میشه اونم  -

 .مون کردن زمانی که شیاطین محاصره 

 :آماندا با لحن مطمئنی گفت
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گیرم مطمئنم جادو در حدی  ها کمک میکی گفت من از فرشته  -

 .مند هست که بهت کمک کنهقدرت

 :در همین حین آروین از روی صندلی بلند شد و گفت

زنند که ونم این جوری تحملت کنم چشمات داد میتنمی -

خوابت میاد. ذهنت خیلی خسته هست. تو نیاز به استراحت 

 .داری

ای از روی اجبار گفت و روی تخت گرم نرم سیاه  آماندا یک باشه

و سفیدش دراز کشید از دست خودش ناراحت شد شاید اکنون 

ش آماده وقت آن نبود که بحثش را پیش بکشد چون هنوز برادر

 .خواد تلاش کنداین اتفاق نیست و قدری نا امید است که نمی

آروین مانند روزهایی شیرینی که که انسان بود و کنار پدر و 

راه سیاه سفیدش را روی آماندا  -کرد ملافه راهمادرش زندگی می

 .سفید خواهرش کاشت ای بر پیشانیکشید و یک بوسه 

دن صدای برادرش از خواب بیدار فردا صبح روز بعد آماندا با شنی

 .شد

داد از روی تخت های نیمه بازش را مالش میطور که چشمهمان 
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 .پایین آمد و به سمت در سفید رفت

 .آن را باز کرد بوی سوسیس سرخ شده مشامش را نوازش داد

آروین درحالی که پیشبند گلگلی سفیدش را بسته بود و جلوی 

کرد با لحن پر از انرژی و سرخ می گاز ایستاده بود و سوسیس ها ر

 :گفت

 صبح بخیر تونستی بخوابی؟  -

زمان آمین که با دقت به صفحه لپتاب مشکی رنگ آروین هم

خیره شده بود از مبل سه نفره زمین بلند شد و با ذوق زدگی 

 :گفت

عه بیدار شدی بیا یه چیزی نشونت بدم انگاری یه دانشمند  -

 .کنیهمه چیز دان نامه نگاری می

آمین دستش را گرفت و با خودش به سمت مبل سه نفره کشوند 

 .و کنارش نشاند

آماندا در دلش هزار بار خدا را شکر کرد که برادرش وقتی آمین  

 .دست او را گرفته بود سر گرم پختن غذا بود

لپ تاپ را از روی میز برداشت و روی پایش گذاشت و با هیجان 
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 :گفت گفت

دونه. حتی شعر هم  ه رباته هرچی بپرسی می گه این یآروین می -

 .گه ببین می

آماندا به صفحه لپ تاپ خیره شد یک بک گراند سبز تیره برای 

صفحه چت با رباتی به اسم چت چی پی تی وجود داشت که 

آمین از او کلی سوال از او پرسیده بود و ربات جوابش را داده 

 .بود

نداشت برای همین به آمین هنوز با تایپ کردن آشنایی زیادی 

کرد و برای همین تایپ سختی کلمات را از روی کیبورد پیدا می

 .کشیداو کمی طول می

آمین قصد. داشت از ربات شعری عاشقانه در سبک سعدی برای  

 .آماندا بنویسد

کند ناگهان خیلی سریع اما آماندا با دیدن کلماتی که او تایپ می

 .آمین لای لپ تاپ باقی موندهای تاپ را بست و دستلپ

آمین یک آخی از درد گفت و زود آنان را بیرون آورد و با ناراحتی 
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 :گفت

 کنی؟ کار میداری چی -

آماندا با لحن عصبی با ابروانش به برادرش که درحال پختن 

 :ها بود گفتسوسیس 

 خوای قبل از نانسی اون تو رو بکشه؟تو نمی -

هایش درشت خودش آمد چشم آمین با شنیدن این سخنان به

 .شد و لپتاپ را روی میز گذاشت

زمان آروین با ماهیتابه مشکی بزرگ تخم مرغ و سوسیس که هم

روی آن مقداری نان گذاشته آمد و بین آن دو نفر نشست  

صبحانه را روی میز سفید جلویش گذاشت و همگی بدون هیچ 

 .حرفی مشغول خوردن صبحانه شدند

 .تابه را تا انتها خوردند م محتوای آن ماهیمدتی نگذشت که تما

آروین بعداز خوردن صبحانه دستش را روی شانه آمین انداخت  

 :بحث را باز کرد و گفت

 طور پیش رفت؟خان نتیجه تحقیقات چهخب آمین -
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 :آمین در پاسخ به سوال او گفت

عالی بود همین که سوال رو پرسیدم ربات بدون درنگ جواب  -

دونم چرا آماندا بهارات رو  ف دستم. الان میرو گذاشت ک

نشناخت چون اون مملکت چند قرن پیش از هم پاشیده و الان  

 .تبدیل هند شد 

آماندا که به زور جلوی خودش را نگهداشته بود تا بلند نشود و  

هایش را با حرص برادرش زیر لگدهایش له نکند و جیغ نکشد لب

 ار عصبی بودهایش درهم رفته بود و بسیجوید اخم

تر از چیزی که فکرش را اش بر باد فنا رفت آمین سریع همه نقشه

 .کرد به جواب سوالش رسیدمی

 :آمین با خوشحالی رو به آماندا کرد و پرسید

 خب کی راه بیوفتیم؟  -

آماندا خیلی سریع خودش را جمع و جور کرد با لحن آرام و 

 :مطمئنی جواب داد

جا خیلی گرمه و پارسال هم چندین ن . چون اوبعداز تابستون  -

جا  آدم از گرما تلف شدن. من توی تبریز بزرگ شدم هوای اون 
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 .جا دووم بیارمتونم اون سرده نمی

گرمای هوا بهانه بود به خاطر آلودگی هوا و تغییرات اقلیم زمین  

تبریز الان شهر گرمی بود چون پارسال به کویر بی آب علف 

 .نی تبریز برف بارید ایران بیشتر شهر کوهستا

 :آمین با همان لحن قبلی گفت 

خب اشکال نداره من قدرت این رو دارم ذهنت رو گول بزنم و  -

 .جا سردت بشهکاری کنم که اون 

 .کرد شداوضاع بدتر از آن چیزی که آماندا فکرش را می

های ذهنی روی شکارچیان بی اثر بود شاید آمین مقداری حقه

های سبزش متوجه وجود ژن جادویی احمق باشد که از چشم

شکارچی در وجود او نشده ولی در حدی احمق نیست که موقع 

 .نافرمانی از دستور ذهن او متوجه هویتظ نشود

 :آروین با لحن جدی و خشنی به آمین گفت

 .کنم اصلا فکرشم رو نکنیبهت توصیه می -

 :آمین در جواب او با لحن آرامی برای قانع کردن آروین گفت

 . ...اما من می -
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 :آروین حرفش را قطع کرد و با همان لحن ترسناک قبلی گفت

خوای خل و چل کن ولی به این اما و اگر نداره هرکی رو می -

 .دختر دست نزن 

ای گفت و آماندا یک نفس راحتی از راحت شدن آمین یک باشه 

 .خیالش کشید غیرت برادرش جای خوبی به دادش رسیده بود

 :کوتاه خطاب به آروین گفت بعداز مکثی

 شنوی؟ می -

 :آروین که لبخند شیطانی بر روی لب داشت گفت

 .اره. خودشه -

 :شد گفتهای آن دو نفر نمیآماندا که متوجه حرف

گید من که چیزی جز صدای شما دوتا که دارید پرت و پلا می -

 !شنومرو نمی

برداشت و آن را آروین خم شد و کنترل تلویزیون را از روی میز 

ها به دیوار وصل شده بود باز کرد و همزمان که رو به روی مبل

 .اخبار شهر دهلی را نشان داد که برف سنگینی باریده بود

آماندا با دیدن این حجم از برف را حتی در تبریز ندیده بود 
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 .هایش درشت شد و دهانش باز ماندچشم

هم در فصلی که خبر بارید آن دنیا جای عجیبی شده بود برف می

از برف نیست آن هم در مکانی که پارسال آدم ها از گرما کشته 

  .شدند. متاسفانه هند هم دچار تغییرات اقلیمی شده بودمی

بارید او را عصبی و ناراحت دیدن برف شدیدی که در دهلی می 

 .کردمی

گویا به قول شاعر ابر مه فلک خورشید همه در کارند تا آمین به 

 .تونه جلوش رو بگیرهبرود و آماندا هم نمیهند 

 :آمین از روی مبل بلند شد و گفت

 .پاشین بریم یه چندتا لباس گرم برای خودمون جور کنیم -

 .امشب راه بیوفتیم

ای گفت و از روی مبل بلند شد و سپس آماندا آروین یک باشه

 :خطاب به آن دو گفت

 .ط خوب کار کنهبرام یه گوشی بخرید مارکش مهم نیست فق -

 :آمین با تعجب گفت
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 تو نمیای؟  -

 :آماندا در جواب او با لحن عصبی گفت

 .از خرید خوشم نمیاد -

ای گفت و دست آروین رو کشید و سریعاً قبل از آروین یک خوبه

 .که خواهرش منصرف شود آمین را از خانه بیرون کشانداین

ها بودند آمین  لهطور که آن دو نفر در حال پایین آمدن از پهمان 

 :خطاب به آروین گفت

 .بهتر نبود آماندا را با خودمون بیاریم -

 :آروین در جواب سوال او گفت

ترین اشتباهی که یک مرد انجام  نه آوردن یه زن به بازار بزرگ -

 .اش رو داشتمده. من به اندازه موهام تجربهمی

رو بر اگه ما دو تا بریم خرید هرچی که تو تنمون جا بشه 

ریم. ولی اگه اون بیاد دنبال مارک اصل و رنگ و داریم میمی

گرده تا شب هم مدل و سال ساخت هزار کوفت زهرمار می

 .تونیم خریدمون رو تموم کنیمنمی

 .ره پی کارششه میخریم تموم می یه کاپشن قرمز براش می 
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ای بسنده  آمین که متوجه سخنانش نشده بود فقط به یک باشه

 .بدون هیچ حرفی به دنبال او راه افتاد کرد و

ترسد و هنوز به او  کرد که آماندا کمی از او میاو احساس می

کند و به خوبی او را در اطمینان ندارد و اما آروین او را درک می

  کنداین دنیای ناشناخته و پیشرفته راهنمایی می 

و نفر از کرد آن دزمان که آماندا از پنجره بیرون را نگاه میهم

ساختمان خارج شدند و به سمت یک ماشین بدون سقف مشکی 

که یک پسر جوانی درحال پارک کردن آن بود رفتند و ذهن آن 

پسره بیچاره را دستکاری کردند و ماشین را از او گرفتند و راه 

 .افتادند

شنوایی آن دو به طرز وحشتناکی قوی بود و خبری از  قدرت

 .که به آلما خبر دهد طلسم نبود که او بتواند

کشید و   وقتی خیالش از رفتن آنان راحت شد نفسی از آسودگی 

  سپس به سمت اتاق برادرش رفت

اش گشت تا تلفنی پیدا کند و به آلما خبر خانهتمام میزها و کتاب

 .دهد اما نتوانست چیزی پیدا کند
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نگاهی به پایین تختش انداخت و با دیدن یک گوشی هوشمند 

برق زد از شدت خوشحالی یک ایول زیر لب گفت و به  چشمانش

 .کرد که فریاد نزند زور خودش را کنترل

 گویا دنیا با پیدا کردن آن گوشی به او داده بودند 

 .دستش را زیر تخت دراز کرد آن را بیرون کشید

یک گوشی نسبتاً قدیمی هوشمند که کوچک بود و یک قالب 

 .ساده سیاه داشت

روشن کرد و خوشبختانه هنوز ده درصد شارژ داشت و آن را 

 هیچ رمزی نداشت

 .شماره گوشی آلما را که حفظ کرده بود را گرفت

زمان آلما سرش را روی کتابی که پدرش در مورد موجودات هم

 .جادویی به او داده بود بخواند را گذاشته بود و خوابیده بود

به کتاب خیره شده او برخلاف خواهرش آیلین که با ذوق و شوق 

 .ای به درس خواندن نداشتبود هیچ علاقه

با شنیدن صدای گوشی آلما از خواب شیرین پرید و بدون نگاه 

کردن به صفحه گوشی آن را دم گوشش گذاشت و با صدای  
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 .خواب آلودی یک الویی گفت

های نیمه بازش او با شنیدن صدای آماندا در پشت خط چشم

 :گرانی دادناگهان باز شد و با ن

 .دختر تو کجایی؟ چطور بهم زنگ زدی -

 :آماندا در جواب او گفت

کشی. اما نگران نباش جام اش طولانیه بگم من رو میقضیه -

  .امنه

زمان آلما یک پس گردنی محکمی خواهرش که کنارش  هم

شده بود زد و کتابش را از دستش گرفت  نشسته بود محو مطالعه 

 :و آن را پرت کرد و گفت

 .هوی کجایی احمق! رد این گوشی رو بگیر -

گونه عصبی شده بود ترسید آیلین با دیدن خواهرش که این

 .تاپش را از کیفش بیرون آورد چیزی نگفت و زود لپ

 :آلما دوباره پشت گوشی گفت 

 .خب کجایی بهم آدرس بده -
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 :آماندا در جواب سوال او گفت

. ولی تو وز به هند بریمجا موندگار نیستم قراره امرزیاد این -

جا بره ما نباید اجازه بدی آمین پاش به هند باز بشه اگه اون 

 .شیم و من هم یه غلطی کردمبیچاره می 

آلما با شنیدن جمله آخر او دست و پایش به لرزه در آمد و روی 

 .صندلی نشست

شوره وحشتناکی تمام وجودش را گرفت و با لحن پر از  دل

 :اندوهی گفت

 شده؟ چی کار کردی؟  چی -

 :آماندا با بغض گفت

چند سال پیش وقتی مامان بابام مردن عموم سعی کرد برادرم  -

 .آروین رو بکشه، چون نانسی اون تبدیل کرده بود

من فراریش دادم و وانمود کردم که اون رو زیر آفتاب آتیش زدم. 

 .دونم چی کار کنمجاست اون نجاتم داده ولی نمیالان اون 

 :با گریه ادامه دادسپس 

 .طور نجاتش بدمدونم چهترسم نمیمی -
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توانست حرف  آلما با شنیدن این سخنان بسیار ناراحت شد. نمی

 .کرد که به او چه بگوید بزند ذهنش یاری نمی

 :حسی گفتمدتی کوتاه مکث کرد و با لحن بی

 .کنم دوباره فراریش بدیازش بخواه کمکت کنه. بهت کمک می  -

توانست به او بگوید که اخداری به او گفته بود اما نمیدروغ ش

 .آشامی از زیر دستش فرار کندگذارد هیچ خون نمی

برای همین ترجیح داد این دفعه سکوت کند و اوضاع را برای 

 .تر کندآماندا سخت 

تواند شاهد مرگ برادرش باشد و دانست که آماندا نمیمی

بول کند مطمئن است هنوز هم تواند او را به عنوان هیولا قنمی

مثل هر خواهری او را دوست دارد و برایش مهم نیست که آروین 

که برادرش به او نشان دهد که چه جور موجودی است مگر آن 

 .هیولاست

 :های خیس و پر از بغض گفتآماندا با چشم

 تونی فراریش بدی؟واقعاً آخه چطور می -

 :خواراند گفتمی طور که سرش را آلما با ناراحتی همان 
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کارت رو کنم فقط تو اون گوشی یا سیم خب یه کاریش می -

محظ احتیاط کنار خودت نگهدار توی فرودگاه مثل همیشه کنار 

 بینمتبوفه می

ای گفت و سپس گوشی را خاموش کرد و کنار آماندا یک باشه

 .گذاشت

مدتی نگذشت که آن دو نفر با کلی لباس که بیشتر آنان برای 

 .آماندا بود برگشتند

های آماندا با ذوق و شوق وسایل را از دست آنان گرفت و نایلون 

 .رنگی مارک دار زیبا را روی میز گذاشت

از یک نایلون سفید نسبتاً بزرگ که روی آن برند دیور به  

انگلیسی با خط قرمز هک شده بود یک شلوار گشاد سبز تیره با 

 .دشرت سبز نسبتاً روشن خریده بوتی

های آن یک خط بزرگ سیاه و پایین روی زانو های شلوار و آرنج

زانوی سمت راست یک ایموجی گیاه خوشگل وجود داشت که 

 شرت هم بودیکی ایموجی همسان روی سمت راست سینه تی

 :طور که لباس را جلویش گرفته بود گفتآماندا با ذوق همان 
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 .این خیلی قشنگه -

 :ا ذوق به آن خیره شده بود گفتآروین خطاب به خواهرش که ب

های زیادی نیاز داشته  انتخاب آمین بود. فکر کردیم تو به لباس  -

 .باشی

 :رو به آمین کرد و با دوق گفت

 .خیلی ممنونم این واقعا قشنگه -

سپس از داخل یک نایلون دیگر که شبیه آن بود دو شونیز یکی  

بود و یک چهارخانه سیاه سفید بود و یکی هم به رنگ مشکی 

 .اش دوخته شده بودردیف گل دور سینه 

چین وجود  -همچنین کنارش یک دامن کوتاه مشکی چین

  .داشت

ها و هم به با ذوق به سمت نایلون دیگر رفت او هم به خاطر لباس 

کند بسیار خوشحال کند آلما به او کمک می خاطر اینکه فکر می 

برای بالا پایین  بود و از شدت خوشحالی به زور فریادش و تقلا

 پریدنش را در درون خود حبس کرده بود 
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از داخل نایلون یک دامن کوتاه قرمز رنگ ساده بدون آستین که  

و یک دامن مشکی رنگ ساده آستین دار که کنار کمرش یک گل 

 .مشکی بود خریده بود 

همچنین یک کلاه شیک دخترانه لبه دار سفید هم که کنارش 

 .م وجود داشت یک گل صورتی زیبا بود ه

 :آروین خطاب به خواهرش گفت

 .این ها رو آمین پسندیده -

خواست مانند دختری آماندا خیلی خوشحال بود و دلش می

 .کشیدسیزده ساله بالا و پایین ببرد ولی کمی خجالت می

برای همین به فقط به یک تشکر کلامی و یک لبخند شیرین 

 .بسنده کرد

او را به سمتش که  خترانهسپس آروین چمدان صورتی رنگ د

 :روی مبل نشسته بود پرت کرد و گفت

 .افتیموسایلت رو ببند امشب راه می -

ای گفت تمام خشمش دوباره سرجایش آماندا به زور یک باشه 

 .برگشت و آن خوشحالی از سرش پرید
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ای آمین آن دو نفر را تنها بگذارد و  کرد. لحظه خدا می -فقط خدا

زند که سر و صورتش در خون غرق شود او به آروین را آنقدر ب

اش در اش برای حفاظت از خانوادهراحتی با حماقتش کل نقشه

 .کمتر از یک روز به باد داد

سپس آروین یک گوشی اپل سفید رنگ بزرگ ک از جیبش 

 :بیرون آورد و به سمت خواهرش گرفت گفت

وسایل   بیا این رو برات از فروشگاه هدیه گرفتم ولی یادم رفت -

 .کنمجانبیش رو بیارم ولی فردا توی هند برات جور می

آماندا گوشی را از دست برادرش گرفت و یک تشکر خشک و 

 .خالی کرد از دست او به شدت خشمگین بود

در همین حین آمین با کت شلوار مشکی دامادی از اتاق بیرون 

 :آمد و با لحنی عصبی خطاب به آروین گفت

این روزا مردا واسه خودشون یک قلاده گرون آخه واقعا لازمه  -

 .قیمت نصب کنند

های خشمگین آمین در بین سیاهی موهایش و کت و شلوار  چشم

 .درخشید و پیراهن تماما مشکی جذابش مانند ستارگان می
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جوری جذاب شده بود که هوش حواس آماندا را پرانده بود. او 

از او چشم  توانست زیبایی آمین شده بود نمی اسیر طلسم 

 .بردارد

که ناگهان به خودش آمد یک سیلی به صورتش زد او  تا این

شد ولی توانست عاشق باشد آمین حتی اگر منکر مادرش مینمی

اش و آوارگی این حقیقت که مادر او نانسی باعث قتل عام خانواده

 .برادرش است را منکر شود

مین را مانند توانست به او اجازه دهد که آنفرتش از نانسی نمی 

 .آشامی که ناخواسته تبدیل شده است بییندبرادرش یک خون 

 .آمین برای او چیزی جز یک شمشیر انتقام یک بار مصرف نبود

آروین کراوات مشکی براق آمین را بست و سپس با لحنی مانند 

 :معلمان گفت

یه زمانی لازمه برای اینکه کسی بهمون شک نکنه لباس   -

 .کنیمدومادی تن 

 :آماندا با لحنی پر از ذوق گفت

 .آروین تو هم برو کت و شلوارت رو بپوش ببینم اون چطوره -
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ای آروین با لحن شوخ طبعی مانند شخصیت های سریال های کره

 :گفت

 .اطاعت بانوی من -

 .سپس کت شلوارش را برداشت و به اتاق رفت

ال کلنجار آماندا از روی مبل بلند شد و به سمت آمین که در ح

 .رفتن با دکمه های کنار دستش بود رفت 

 .ها شد دستش را گرفت و به آرامی مشغول بستن دکمه

 :آمین با لحنی آرام گفت

دونم ته دلت چندان راضی نیستی که به هند بیایی ولی من  می -

 .مجبورم نه به خاطر یک کینه قدیمی و انتقام احمقانه

یاد کاری کنم اون پیرمرد شه گفت چندان بدم نمخب البته می

خوام آروم زندگی کنم و خیالم راحت  توی قبرش بلرزه ولی می

  .باشه که شب آروم سرم رو روی بالش بزارم

توانست به قلب سخت و سنگی او نفوذ سخنان نرم آمین نمی 

 .کند
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توانست دست روی  آماندا هم فعلاً قصد عقب نشینی نداشت. نمی

رفتن تمام آشنایانش مخصوصاً   دست بگذارد و شاهد از بین

 .عموی عریزش شود

دونم بسنده  جانی فیکی زد و فقط به کلمه می او یک لبخند نیمه

 .کرد

انگشتش را داخل موهای چتری مشکی رنگ آمین فرو برد و  

 .کمی آنان را به طرفین کشاند

های گرم انسانی آماندا ضربان ضعیف قلب احساس حضور دست

 .ش در آورددورگه آمین را به تپ

توانست علتش را بفهمد گویا حس خوبی به او دست داده بود نمی

دوباره قلبش آن اشتباه بزرگی که درباره صنم کرده بود را 

 .خواست تکرار کندمی

تر و  کرد این حس اشتباه باشد. این حس قویاما او فکر نمی 

 .مندتر از سابق استقدرت

ت خوبی برایش هست و  است که دوسآماندا برای او ثابت کرده

کند ولی اکنون آماندا به خاطر وقت آمین رها و ترک نمیهیچ
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 گویداش نمی و چیزی هم در مورد نگرانی ای نگران استقضیه

تواند وارد ذهنش شود البته خودش قصد همچین کاری آمین نمی 

ترسد به او آسیب بزند ولی از نوع نگاهش و  . چون میرا نداشت

تواند به راحتی تشخیص دهد که غم و نگرانی  میحالت صورتش  

 .کندبزرگی را در قلبش حمل می

تواند کاری برای او انجام  از این بابت بسیار ناراحت است که نمی 

 .دهد

ای از خودش رها کند تواند به تنهایی به هند برود او را لحظهنمی

چون ممکن است افراد مادرش یا شکارچیان در نبودش دوباره  

 .ندا را بگیرند شکنجه کنندآما

های سفید پف  اش را روی گونهآمین آرام دست سرد و استخوانی

 :کرده گلگون و گرم او کشید و با لحنی آرام و مطمئن گفت

جا کسی اذیت کنه حواسم بهت ذارم اون نگران نباش نمی -

 .دم خونم کم بشه تا راحت ما رو بدزدن هست. دیگه اجازه نمی

 کنم ت از تو هر کاری میمن برای محافظ

 .در همین لحظه صدای باز شدن در بلند شد
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آماندا با دیدن برادرش در این لباس شیک دامادی کرمی رنگ 

 .هایش از خوشحالی برق زدچشم

با لبخندی که بر روی لب داشت از روی مبل بلند شد و به سمت 

آروین رفت و کروات قرمزش را که به دور گردنش بسته بود را 

 :تب کرد و گفتمر

 .تو هم با این لباس عالی شدی -

به شدت از دست او عصبانی بود و به زور خشمش را کنترل کرده 

 .بود تا او را ناکار نکند

 :برادرش با لبخندی که روی لب داشت گفت

ممنون برو زود وسایلت رو جمع کن دوساعت دیگه راه   -

 .افتیممی

هایش چمدان همه لباسو  آماندا یک باشه زورکی گفت گوشی 

 .جمع و جور کرد را برداشت و به اتاق برادرش رفت

کارتی که داخل گوشی قدیمی بود را در آورد را زودتر آن سیم

جدیدش انداخت و گوشی قدیمی را سر جایش  داخل گوشی

 .یعنی زیر تخت گذاشت
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ها را تا کرد و داخل چمدان سپس یکی یکی سریعا همه لباس 

هایش را عوض کرد و سپس آن لباس ست سبز  گذاشت و لباس

اش که به تازگی کمی بلند شده رنگش را پوشید موهای مشکی

 .بود را بافت و از اتاقش بیرون آمد

 .همراه آن دو نفر که حاضر بودند از آن خانه بیرون زدند

سوار همان ماشین قرمز فراری که صبح از دست یک پسر  

 .اه شدنددزدیده بودند شدند و راهی فرودگ

آماندا که به تنهایی در صندلی عقب ماشین نشسته بود، بین راه 

کرد که هیچ هواپیمایی به مقصد  خدا می -در دل خود دائما خدا

هند نباشد و این دفعه او شانس بیاورد و برف و بروان اجازه رفتن 

 .به هند آنان را ندهد

ه بودند و زمان آلما و الیاس زودتر از آنان به فرودگاه رسیدهم

کنار دکه بزرگ بوفه روی صندلی های آهنی کنار هم نشسته 

 .بودند

الیاس خطاب به آلما که از شدت آشفتگی سرش را پایین انداخته 

 :بود گفت
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 ای داری؟خب نقشه -

 :آلما سرش را بالا آورد و با لحنی نگران گفت

ها هیچ رسه. فقط امیدوارم اون دونم چیزی به ذهنم نمینمی -

ت پاشون به هند باز نشه حداقل امروز نتونند به هند برن حتی وق

ها اگه کارمون به خون بازی توی فرودگاه بکشه نباید بزاریم اون 

  .به هند برسن

 :الیاس با لحنی مطمئنی گفت

 .لازم نیست نگران باشی یک نگاهی به بالای سرت بنداز -

نیتوری که آلما سرش را بالا برد و یک نگاهی به صفحه بزرگ ما

 .به ستون رو به رویشان وصل شده بود انداخت

رو اسم شهر دهلی که روی نوار قرمز افتاده بود و نشان دهنده  

 .این بود که پرواز کنسل شده بود

لبخندی بر روی لبش نشست رو به الیاس کرد و با بهت و  

 :خوشحالی گفت

 .نگو که کار تو بود -
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 :ر جواب او گفتالیاس با لحنی مغرور از خود راضی د

جا کاری کنم به قدر هم قدرتمند نیستم که از ایننه بابا، این  -

 .کشور به اون بزرگی توی این موقع از سال برف بیاد

 :سپس مکث کوتاهی کرد و با لحنی مرموز گفت

 .ولی فکر نکنم این برف نشونه خوبی باشه -

 :آلما با خوشحالی گفت

برف این موقع، برامون ای هست ولی مهم نیست چه نشونه -

 .شانسی آوردخوش

و یک لبخندی شیطانی  زمان آلما چشمش به آن سه نفر افتاد هم

 :بر روی لبش نشست و گفت

 .خب رسیدن  -

مدتی باهم گپ زدند و سپس آمین به سمت میز پذیرش رفت و  

آماندا با یک پسر جوانی که کت شلوار کرمی روشنی پوشیده بود  

 .زد او همان برادرش آروین باشده حدس میبه سمت بوفه آمد ک

هر دو از روی صندلی بلند شدند و آماندا با خوشحالی یک  

آشامش را به آن دو شکارچی معرفی سلامی داد و برادر خون 
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 .کرد

های او تشخیص توانست از چشمآلما به راحتی خوشحالی را می

 .دهد

 :سپس آماندا با لحن جدی گفت

 خب نقشه چیه؟  -

 :اس شروع به حرف زدن کرد و گفتالی

هند که به خاطر برف کنسل شده اسم عربستان و دبی رو اصلا  -

 .شیدچاره میجا خونه مادرش هست اگه برید بینیارید که اون 

 :آلما در ادامه سخن الیاس گفت

خواین برید یکم سرش رو گرم کنید خلاصه که هر جا که می  -

 .هند از سرش بپره

 :لحنی متعجب پرسید سپس با 

 .خواد بره هنداصلاً وایسا ببینم اون واسه چی می -

 :آروین در جواب او گفت

جاست اگه بکشنه این  چون منبع طلسم خانوادگی ما اون  -

 .پرهطلسم قدرتمند بودنتون می
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 :هایش اشاره کرد و ادامه دادسپس به چشم

 .شیدای می مثل من قهوه -

یری کوتاهی کمی سرش را به سمت الیاس با شنیدن صدای درگ

 :راست چرخواند و خطاب به آن دو نفر گفت

 .فکر کنم آمین انگار بد قاطی کرده برید جمعش کنید -

آماندا یک نگاهی به پشت سرش انداخت و با دیدن آمین که 

درحال دعوا کردن چند نفر است و حسابی گرد و خاک راه  

 :انداخته بود با کلافگی گفت

 !قیقه تو رو توی حال خودت گذاشتم. آمینفقط دو د -

سپس او به همراه برادرش به سمت آمین رفتند تا او را از دعوا 

 .جدا کنند

خانه ایستاد.  های کتابزمان منوچهر جلوی یکی از قفسههم

هنوز هم با روح دوستش در ارتباط بود یک نگاهی به او که 

 .کنارش ایستاده بود انداخت

خواست آیلین را به خطر ار دو دل بود. نمیبرای انجام این ک

 .کار بر بیایدکرد آیلین بتواند از پس اینبندازد. گمان نمی
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ی او گذاشت و با سهند به او نزدیک شد و دستش را روی شانه

 :لحنی آرام گفت

تونه، توانایی پس زدن تاریکی و  بهم اعتماد کن. اون می -

ی نه تنها اون همه رو به خطر شیاطین رو داره اگه این کار رو نکن

 .ها ما آماده باشیماندازی باید قبل از اون می

ای گفت و با صدای نسبتاً بلندی دخترش را منوچهر یک باشه 

 .صدا زد

اش را روی میز  آیلین با شنیدن صدای پدرش سریعا گوشی

گذاشت و به سمت او رفت و پشت سرش او و رو به روی کتابخانه  

 :ن مهربانی گفتایستاده و با لح

 کاری داشتی؟ -

 :حسی خطاب به او گفتمنوچهر با یک لحن بی 

 .اره -

سپس چندین کتاب از طبقه پنجم که درست جلویش بود را  

ای چرخشی کوچکی وجود داشت که برداشت و یک اهرم دایره

های آن چندتا از حروف انگلیسی با رنگ مشکی نوشته کناره
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وچک هم بالای سرش وجود شده بود و یک فلش قرمز رنگ ک

  .داشت

ها بلند شد آن اهرم مدور را چرخواند و صدای برخورد چرخ دنده

باز چرخواند  O اس روی فلش افتاد بار دیگر حرف sیک بار حرف

 .ایستاند S و Aو Mهایو به ترتیب حروف

 .ناگهان یک در کوچکی باز شد A سپس با ایستان کلمه

تاب کلفت قدیمی جلد تماماً  منوچهر از داخل آن دریچه یک ک

سیاهی داشت و بسیاری از صفحات آن سوخته بودند و رنگ 

 .کاغذ آن زرد بود

 :آن را به دخترش داد و گفت

این کتاب دایرةالمعارف جادوی شیاطین هست و به زبان لاتین  -

هست و تو تنها کسی هستی که لاتین بلدی باید این کتاب رو 

 .بخونی و آماده باشی

ای به جادو و مخصوصا جادوی تاریک که که چندان علاقهآیلین 

 .مربوط به شیاطین است نداشت
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طور که به جلد آن خیره شده بود با ناراحتی برای همین همان 

 :گفت

 واقعاً لازمه این کار رو بکنم؟  -

منوچهر پوفی کشید او انتظار همچین پاسخی را از آیلین داشت 

 .آشنایی داشتچون به خوبی با او 

 :با لحنی ناراحت گفت

واقعاً دوست نداشتم پای تو رو به دنیای جادو باز کنم دوست  -

داشتم خواهرم این کار رو بکنه ولی اون گم و گور شده و الیاس با 

اون  دونه چندین سال ارادهکه جادوگر خوبیه ولی خدا میاین

 .تحت کنترل سروش بوده و اصلا حالش خوش نیست

 :اش گفتنفسی گرفت و با همان لحن قبلی  سپس

خودت هم دیدی چقدره التماس کردم با آلما نره ولی حرف تو  -

 .پا میشهاش نرفت آخرش وسط طلسم زدن کلهکله

 .ریزی به حرف بامزه و کنایه آمیزش زد  آیلین یک تک خنده

 :سپس منوچهر با لحن جدی ادامه داد

هست و هر وقت سعی کردم دریکل سرباز مورد علاقه ابلیس  -
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بکشمش شیاطین رو برای محافظت از اون فرستاده. من وردهاش 

ها رو  ده چطور اون رو حفظ کردم تو فقط بخشی که یاد می

 .اش هم اصلا نگاه نکنشناسایی کرد رو بخون به بقیه

 :ای گفت و سپس پدرش دوباره ادامه دادآیلین یک باشه

جلوی خودت رو بگیری و به  تونیمراقب باش اگه دیدی نمی -

 .مند شدی این رو به من بدهصفحات دیگرش علاقه

 :آیلین در جواب او با لحن مطمئنی گفت

 .گم تونم بهت مینه حواسم هست اگه دیدم نمی -

 :سپس با لحن سرخوشی گفت

 .من اراده قوی دارم -

 :هایش نشاند و گفتجانی روی لبپدرش لبخندی بی

 .کنیینم چی کار میآفرین دخترم! بب -

طور که کتاب را در آغوش داشت از پدرش جدا شد و آیلین همان 

 .ها رفت و روی آن نشستبه سمت یکی از میز 

 :وار با صدایی آرام گفتزمزمه

 .حواست بهش باشه -
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خانه هایش را بهم قفل مرده بود به کتابروح سهند که دست

 :تکیه زده بود گفت

 .ستنگران نباش! حواسم ه -

زمان فرهاد که در میز کناری او نشسته بود و درحال تمیز هم

کردن چاقو هایش بود متوجه سخنان عجیب او شد و با تعجب 

 :گفت

 زنی؟ داداش با کی حرف می -

منوچهر رو به او چرخید و صندلی رو به روی او را جلو کشید و  

 :و با صدایی ضعیف گفت روی آن نشست

 کرد من توهم بزنم؟ موم کاری می یادته جادوی سیاه مهر -

فرهاد در جواب او با لحنی نگران و صدایی آرام طوری که آیلین  

 :نشنود گفت

 !اره، ولی گفتی که روح یکی از دوستات نجاتت داد -

طور که دستش را روی صفحه صاف یکی از  منوچهر همان 

 :کشید با همان صدای آرامش گفتای او می چاقوهای بزرگ نقره

آروم  -الان به من وصله. بهم گفته که با اتصال به من آروماون  -
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 .برهکشه و از بین میجادو رو از بدنم بیرون می

فرهاد با شنیدن این سخن نگران شد و نگرانی و ترسش نصبت 

 :به سلامتی برادرش را با خشم بروز داد و غرید گفت

تو چرا این رو الان بهم میگی؟ مگه نگفته بودی که دیگه   -

 بینیش؟ نمی

آیلین با صدای فریاد عمویش به سمت آنان آمد و با لحنی 

  :متعجب پرسید 

 عمو بابا، مشکلی پیش اومده؟ -

پدرش با لبخند فیکی که روی لب داشت رو به آیلین متعجب که 

هایش گرد شده بود چرخید و یک چشمکی زد و برای آرام  چشم

 :کردن او گفت

گردیم فقط یه سو بریم زود برمیچیزی نیست باید یه جایی  -

 .تفاهم کوچیک شده

سپس به زور دست برادرش را گرفت و با خودش به بیرون مخفی  

 :گاه کشید و با عصبانیت گفت 
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 زنی؟چته؟ چرا داد می -

 :طور که کنار دریچه ورودی بود با خشم غریدفرهاد همان 

 .داد نزنم؟ اجازه دادی یه روح تو رو تقریباً تسخیر کنه -

 :منوچهر با لحنی خشن گفت

کنه، بعداز اون دوستمه بهش اعتماد دارم همچین کاری رو نمی -

 .ره پی کارشتموم شدن کارش اون می

 :لحن قبلی گفت  فرهاد با همان 

 ره؟از کجا مطمئنی که می  -

 :منوچهر با لحن موذیانه گفت

جاش رو کردم. اون قول داده از من  نگران نباش فکر این  -

بت کنه تا من از پسرش مراقبت کنم. اون بزنه زیرش و بهم مراق

 .زارمآسیب بزنه منم دست روی نکته ضعفش می 

 .قلب فرهاد کمی آرام گرفت و خشمش فروکش کرد

 :با لحنی ناراحت به برادر بزرگش گفت

 آشام ترسم شاید شکارچی خوبی باشم اما جز خون من واقعاً می  -

ام با ارواح در بیوفتم صدمه بدی چیزی شکار نکردم مطمئنم بخو
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 .بینممی

 :منوچهر با لحن مطمئنی گفت

حرفش رو نزن شاید تجربه شکار روح نداریم اما اراده کنیم  -

تونیم ارواح رو هم شکست بدیم اونها هم مثل مطمئنم می 

 .ها نکته ضعف زیادی دارندآشامخون 

 

دی به خانه حوالی غروب آمین به همراه آماندا و آروین با ناامی

کرد برگشت. اولین او در این زمان جدید احساس ناتوانی می 

 .چون نتوانسته بود به هند برود

گویا تمام کائنات دست در دست هم داده بودند تا در آن کشور 

 .گرم در این موقع سال برف بیاید تا او نتواند به هدفش برسد 

مش هایش را بست و سعی کرد که خشو چشم روی مبل نشست

خشمش اطلاع داشت و   را کنترل کند چون به خوبی از قدرت

تواند جلوی کس نمیدانست اگر خون به مغزش نرسد هیچمی

 .به پا کردنش رو بگیرد خون 

 .آماندا کنار او نشست و دستش را گرفت
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های سرخ ترسناکش را باز آمین با احساس گرمای دست او چشم

 .کرد

تر ه بود و چشمانش را ترسناکهای کنار چشمش متورم شدرگ

 .داداز هر موقع نشان می

 :آماندا با لحنی آرام گفت

اشکال نداره، لازم نیست نگران باشی فکر نکنم این برف و  -

 .بوران تا یک هفته بیشتر بتونه ما رو معطل کنه

 :ای غریدآمین با لحنی عصبی با صدای گرفته 

رت هرچی گربه مشکل از برف نیست، ستاره بخت من به صو -

 .سیاه هست تف انداخته

گران قیمتش که اکنون انباری آلما کنار الیاس در ماشین مشکی

ی کناری تکیه داده  از اسلحه بود نشسته بود و سرش را به پنجره

 .بود

داخل ماشین نسبتاً تاریک و بود ولی نوری که از چراغ شهرداری 

گان ای خفهشد فض زد و گاهی روشن می پر می -قدیمی که پر

 کردداخل ماشین را گاهی برای مدتی کوتاه روشن می



 

 

 WWW.98IA3.IR 285 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

ی اولی که در ساختمان نسبتاً درحال نگاه کردن به پنجره طبقه 

 .قدیمی و بلند رو به رویش بود

 .جا بودند آماندا به همراه برادرش و آمین در آن 

آرام بود ولی درونش آشوبی وحشتناکی به پا شده شاید او ظاهراً 

 .بود

کرد و بغض دوری از جئون در گلویش هوای ماشین او را خفه می

 .انداختچنگ می

گذراند او را به یاد آن ای که اکنون او با الیاس می لحظه به لحظه 

شبی که تا صبح پیش جئون در ماشین وسط جنگل بود  

  .انداختمی

شد شاید یکی از ای که دائما در ذهنش تداعی میاین خاطره

هایش بود ولی اکنون این خاطره او را آرام و بهترین خاطره

داد و آلما به خاطر شرایط حساسی صدا از درون شکنجه می بی

 .توانست از آن فرار کندکه داشت نمی

 :الیاس سکوت داخل ماشین را شکست و گفت
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به نظرت کار درستی انجام دادیم که همچین دروغی به آماندا  -

 !روی اون قولت هستیگفتیم، نگو که تو 

 :حسی گفتآلما بدون آنکه به او نگاه کند با لحن بی 

 .فعلأ به خاطر همین قول الکی من اوضاع نسبتاً آروم هست -

 .زمان صدای موبایل آلما بلند شدهم

ی وسایلش بنفش بود و مثل همه آن را که کنار فرمان گذاشته 

 .بود برداشت

شش گذاشت و یک الویی فلش سبز را کشید و آن را کنار گو

 .گفت

ترش آیلین در خواهر کوچک زمان صدای نگران و آشفتههم

 .پشت تلفن جاری شد

 سلام آبجی خوبی؟ -

 :آلما با لحن جدی گفت

 لرزه؟ آیلین صدات چرا می -

کرد به جوید و سعی میطور که ناخونش را میآیلین با ترس همان 

 :افکار پریشانش سامان دهد گفت
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 نم چی بگم؟ چطور بهت بگم؟دونمی -

 :آلما با لحن نسبتاً تندی گفت

 .چی شده مشکلی برای بابا پیش اومده -

که برای  دانست که حتما خواهرش به خاطر اتفاقی آیلین می 

آماندا افتاده بود دیگر عمرا از او جدا شود ولی باز دلش را به دریا 

 :زد و گفت

ن دوتا داداش یه آبجی فکر کنم حال بابا خوب نیست و ای -

 .زده شدهکنم بابا روح شون هست حس میای زیر نیم کاسه کاسه 

توانست در کنار الیاس راحت حرف بزند از ماشین پیاده  آلما نمی 

 شد و در را بست

زده شده توانست باور کند که پدرش روحوجه نمیاو که به هیچ

با  طور که درحال دور شدن از ماشین بوداست برای همین همان 

 :لحن تندی گفت

زدگی الکی اگه بابا چیزیش بشه چرا باید  آخه مگه روح -

 .داداشش اون مخفی کنه

 :آیلین با نگرانی گفت
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های خودم شنیدم بابا یه چیزیش هست بهمون آخه با گوش  -

 .گهنمی

شد هنوز هم خواهرش  آلما به دیوار کناری تکیه زد و باورش نمی

کند دست به دارد دوباره سعی می در این شرایط حساسی که او 

کارهای احمقانه بزند و او و آماندا را به خطر بیاندازد به خودش 

مسلط شد و اجازه نداد که خشمگین شود تا خواهرش به  

 :خواسته خودش برسد و با لحن مهربان دروغینی گفت

نترس آیلین اولاً بابا چیزیش نیست اگه چیزیش بود من حتماً   -

 ...ثانیاً شدم متوجه می

نداد و  که حرص خواهرش را در بیاورد ادامهسخنش را برای این

خیالی به سمت ماشینش تلفن را برای خواهرش قطع کرد و با بی

 .حرکت کرد و در را باز کرد و دوباره نشست

که به خاطر ای با خواهرش داشت با اینی عجیبی و پیچیدهرابطه

ال گذشته با او داشت و رفتارهای زشتی که آیلین در چند س

بسیار آلما آزار داده بود و او را آزرده بود برای همین نفرت  

عمیقی از او داشت و فقط نشکستن قلب پدرش با او رفتار نسبتاً 
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خوبی داشت ولی عمیقاً از او نفرت داشت و دوست داشت خودش 

روزی انتقام بگیرد ولی با این حال باز هم حاضر بود جانش را 

 .ات او بدهدبرای نج

فایده بود از آیلین با شنیدن صدای بوق یک الویی گفت ولی بی

اتاقش که بیشتر  شدت عصبانیت گوشی را به سمت تخت قدیمی

 .شبیه سلول بود پرت کرد و محکم سرش را به دیوار کوبید

توانست برای پدرش انجام  کاری نمیدانست چه کار کند هیچنمی

 .آیده چه بلایی دارد به سر پدرش میدانست کدهد او اصلاً نمی

چرخید و موهایش را طور که با کلافگی به دور اتاقش میهمان 

کرد که راهی بیابد با شنیدن صدای زد و سعی می چنگ می

 .پدرش که در کناره در آهنی ایستاده است به خودش آمد

ی بلوند منوچهر که به شدت از دیدن موهای و پریشان و آشفته

 :یده بود گفتیلین ترس

 آیلین حالت خوبه؟ -

 :آیلین رو به پدرش کرد و با لبخند فیکی که داشت گفت

 .خوبم -
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 :پدرش با لحن متعجبی گفت

  !آخه موهات یه جوری شده -

 :لبخند فیکش گفت آیلین با همان 

چیزی نیست چند وقته حموم نرفتم موهام این جوری شده  -

 .شونه بزنم درست میشه

توانست سخنان دخترش در مورد موهایش را نمیمنوچهر که 

 :ای گفت و سپس ادامه دادباور کند به دروغ یک باشه 

 .تونی بیایهست می شام آماده -

ی گفت. سپس منوچهر از اتاق او دور شد و اآیلین یک باشه

گاه به سمت برادرش  ی مدور مخفی طور که در محوطههمان 

 :گفت بانیترفت زمزمه وار زیر لب با عص می

 سهند تو کدوم گوری هستی؟  -

زمان سهند خودش را کنار او ظاهر کرد و با لحنی که به  هم

 :شد گفتراحتی ترس در آن مشاهده می

دم که این اتفاق طبیعی و ناراحتی آیلین از یه بهت اطمینان می -
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 .ربطی به کتاب نداره ای هستچیز دیگه

 :اش گفتیمنوچهر با همان لحن و تن صدای قبل

 اون چه مرگشه؟ -

 :اش جواب دادسهند با همان لحن قبلی 

اون بهت شک کرده و به خواهرش گفته، خواهرش هم زده تو   -

 .ذوقش 

هایش ای زیر لب گفت و به گاموار یک خوبهمنوچهر زمزمه 

 .سرعت بخشید و به سمت برادرش رفت

 

ر  با درخشش خورشید تازه طلوع کرده دیگر صبر آروین به س

 .رسیده بود

به سمت خواهرش رفت و پتویش را از روی او کنار کشید و او را 

 :تکان داد و گفت

 .خوابی پاشو دیگه خورشید در اومده آماندا چقدر می -

هایش را باز کرد و گیج و منگ نگاهی به دور برش آماندا چشم

 :انداخت و مثل همیشه جویای آمین شد و از برادرش پرسید
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 آمین کوش؟  -

 :آروین با لحنی عصبی گفت

 چرا تو که هنوز ویندوزت بالا نیومده دنبال اونی؟ -

های وحشتناک آماندا که اصلا شب خوبی نداشت و دائما کابوس

هایش را مالید و  حوصلگی روی تخت نشست و چشمدید با بیمی

 :گفت

ای قرمز کوچکی که  ولش کن غلط کردم پرسیدم، سپس شانه  -

 -بامزه قرمز هک شده بود که کنار بالش راه روی آن یک پاپیون 

زدن موهای بلندش راه سیاه و سفیدش برداشت و مشغول شانه

 .شد

آروین آن سکوت تلخ کوتاهی که بینشان بود را خیلی سریع 

شکست چون تحمل این رفتار سرد خواهرش را نداشت برای 

 :همین گفت

این همه بلند  واقعا چطور توی این گیر و داد تونستی موهات رو  -

 .کنی

آلود نیمه بازش درحال های خوابطور که با چشمآماندا همان 
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 :حسی گفتاش بود با لحن بیایزدن به موهای بلند قهوهشانه 

 .دونمنمی -

اش گذاشت و از بعداز شانه زدن موهایش آن را جای همیشگی

 .روی تخت بلند شد و به سمت اتاق پذیرایی رفت

ن نشسته بود و چهار چشمی به صفحه آن آمین جلوی تلویزیو

 .خیره شده بود

اش هایی که زیر چانهتوانست از دستآماندا به راحتی می 

های سرخ شده او بفهمد که او به شدت گذاشته بود و چشم

 .استرس دارد و کل شب را بیدار مانده است

کنارش روی مبل نشست. آمین که متوجه حضورش شده بود 

 .و جمع و جور نشست تا آماندا راحت باشدکمی جا به جا شد 

که خودش متوجه شود به خاطر آرامشی که از آماندا بدون آن 

 کرد سرخی ترسناک چشمانش فروکش کرد و چهرهدریافت می

 .رنگ پریده او تا حدودی به حالت عادی برگشت آشامخون 

 :آماندا با لحن آرامی گفت

 حالت خوبه؟ -
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 :گفتآمین با لحنی مشابه او 

داد ولی الان  و همش از بهارات خبر می  اومددیروز یه زن می -

 دونم کجا رفته؟ نیستش، نمی

 :آماندا لبخندی فیکی زد و گفت

طول بکشه  خیال بهت که گفتم ممکنه تا یک هفتهاون رو بی -

خوای کل یه هفته رو جلوی تلویزیون بشینی و نگو که تو می

 .بهش خیره بشی

 :تری گفت پس با لحن بشاشنفسی گرفت و س

اون هم توی همچین جایی سرزمین عثمانی دیگه مثل سابق  -

نیست الان بیشتر ایرانی ها که یک گرون پول بیشتر پیدا 

  .گذرونندجا خوش میکنند میان اینمی

آمین یک نگاهی به او انداخت. آماندا دختر خوش گذرانی بود و  

سفر او رایش مهم نیست همتا اکنون به او اثبات کرده بود که ب

کند تا خوش چیست و چقدر خطرناک است تمام تلاشش را می

 .اش لذت ببردبگذراند و از زندگی کوتاه انسانی
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توانست با او مخالفت که دل و دماغ گردش را نداشت نمین با آ

ی کرد که به او اجازهکند طلسمی خاصی در درون آماندا حس می

 .دادمخالفت نمی 

 :ای گفت و سپس ادامه دادهمین یک باشه برای 

 کجا بریم جنگل یا دریا؟ -

 :آماندا که لبخند شیرینی بر روی لب داشت گفت

 .همیشه جنگل انتخاب منه -

خراش خواهرش بلند شد و آمین   های گوشزمان صدای خندههم

با ترس از روی زمین بلند شد و یک نگاهی به پشت سرش 

 .انداخت

آلودیکه شبیه کفن به تن کرده بود و  ی سفید خون دردانه با لباس

موهای آشفته سیاهش که جلوی صورت رنگ پریده او ریخته بود 

 .ای نشسته بودروی ماشین لباسشویی سفید کنار یخچال نقره

 :داری گفتلبخند ترسناکی روی لب داشت با صدای خط و خش

م به حاضرم شرط ببندم این یکی بلایی به مراتب بدتر از صن -

 .سرت میاره
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هایش از شدت ترس شدیدی در قلب آمین رخنه کرده بود دست

 .لرزیدترس می 

دهانش را قورت داد و خطاب به او و با لحنی که به  با ترس آب 

 :توان ترس را حس کرد گفتراحتی می

 .شه تو مردیباورم نمی -باورم -

 :سپس با ترس بیشتر و با بغض ادامه داد

 .جا خاک کردمات رو اون کندم و جنازهخودم قبرت رو  -

او از روی لباس شویی پایین پرید در اثر برخورد او به زمین 

هایش بلند شد اما او هیچ صدای شکستن و برخورد استخوان 

 .واکنشی نداد

 :کشید گفتطور که یک پایش را روی زمین می همان 

 .خب آره ولی خودت که خوب از این جور مسائل سر در میاری -

اش را های خراب چروکیدهسپس لبخند دندان نمایی زد و دندان 

که زیر موهایش پنهان کرده بود را به او نشان داد و با لحنی 

 :خوشحال شیطانی گفت

 .خب من برگشتم تا تو رو هم با خودم ببرم  -
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 :سپس لحنش پر از اندوه شد و ادامه داد

 . ...ه قبر خودمخوام تو رو هم بیارم بآخه من خیلی تنهام. می  -

قلبش از شدت ترس به تپش افتاده بود همان قلبی که گاها به 

 .تپید و اکنون در مرز سکته کردن بودزور می

توانست حرکتی کند و  پاهایش از شدت ترس فلج شده بود نمی

فقط ایستاده بود به هیولایی که در حال نزدیک شدن به او بود 

 .خیره شده بود

قدر محکم گرفت که صدای را گرفت. آن ناگهان دردانه دستش 

 .شکستن استخوانش بلند شد

زمان آماندا محکم به صورت آمین که روی زمین افتاده بود و  هم

لرزید و تمام چشمش که هایش مانند افراد تشنج کرده میدست

زد و با لحنی نگران نامش را سفیده شده بود باز بود ضربه می

 .زدصدا می

صدای شکستن استخوان مچ دست راستش ترسش با بلند شدن 

چند برابر شد و یک جیغ خفیفی کشید و از شدت ترس از او دور  

 :شد و خطاب به برادرش گفت
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 .داداش چه بلایی داره سرش میاد -

 .آروین او را از روی زمین بلند کرد و آن را به اتاقش برد

 جان و لرزان آمین را روی تخت گذاشت و خطاب بهجسم بی

 :خواهرش گفت

. چند سال پیش یه جادوگری رو این تو حواست به این باشه  -

 .رم میارمشها دیدم، میطرف

آماندا که از شدت ترس تن و بدنش به لرزه در آمده بود یک 

 .ای گفت کنار تخت روی زمین زانو زدباشه 

 .دست چپش که سالم بود را در آغوش گرفت

ود که نکند آمین را از دست به شدت ترسیده بود و نگران این ب

 .بدهد 

دانست که چه اتفاقی برایش افتاده است تا همین چند نمی

ی پیش حال آمین خوب بود ولی همین که برای درخواست دقیقه

ای گفت ناگهان روی زمین افتاد و گردش جنگل او باشه

 .هایش سفید شد و از هوش رفتچشم

  .ه چیزی طرف هستدانست که او با چخیلی نگران بود و نمی
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بدنش درحال لرزش بود ولی در حدی نبود که شبیه تشنج باشد 

که یک آشام محال است مگر آن اصلاً تشنج کردن برای یک خون 

 .جادوگر سیاه بخواهد به او آسیب بزند

ای ترساند این بود که دستش بدون هیچ ضربهچیزی که او را می

سطح دستش آمده   شکست و کبود شده بود و استخوانش بالای

 .شدبود و زیر پوستش دیده می

 

همین که آمین درد شدیدی را به خاطر لمس خواهرش در 

جا دستش احساس کرد از شدت درد خم شد و ناگهان همه

 .تاریک شد

که او یک توانست به خوبی جایی را ببیند با اینهایش نمیچشم

اریکی این آشام بود و قدرت دید در تاریکی را داشت اما تخون 

توانست جایی را مکان به قدری شدید بود که حتی او هم نمی 

 .ببیند

اش روی زمین سردی دراز کشیده بود. از شدت ترس قفسه سینه 

گذشت نفس کشیدن برای آمد و هر لحظه که می بالا و پایین می
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آشام  شد به خاطر دورگه بودنش برخلاف یک خون او سخت می 

 .رد و نیاز به اکسیژن داشتکاو کار می  معمولی ریه 

دست چپش که سالم بود را تکان داد ولی چیزی در بالای سر او و 

سمت چپ و راست او وجود داشت که او را در این مکان تاریک 

 .زندانی کرده بود

 :با ترس فریاد زد

 !شنوه؟ آماندا؟ آروینکسی صدام رو می -

 .ای عمیق کرددر اثر کمبود هوا چند سرفه

حین با شنیدن صدای خواهرش لرز شدیدی بر تنش  در همین

 .هایش بالا پریدافتاد و شانه

شد، اکنون او را صدایی که قبلاً با شنیدنش روح روانش آرام می

 .ترساندتا حد مرگ می 

در این تاریکی صورت خواهرش که نصف آن با جذام آلوده شده 

ین باعث  دید و ابود و مابقی صورتش پوشیده بود را به خوبی می

 .شد ترسش چند برابر شودمی

 :دردانه همان طور در کنارش دراز کشیده بود با لحنی کلافه گفت
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ها کسی صدات رو زنی، تو قبر جز مردهچته چرا داد می -

 .شنوه مخصوصاً اون دو نفرنمی

داد با شنیدن  آمین که در اثر کمبود هوا نفسش صدادار بیرون می

 .ند برابر شد و قلبش فرو ریختاین سخنان خواهرش ترسش چ

شد نفس کشیدن برای آمین هم جا کم میهر لحظه که هوای آن 

 .شدتر میسخت 

جا که معلوم شده بود همان قبری است که آمین برای هوای آن 

های اش کنده بود درحال اتمام بود و ریهخواهرش جذام گرفته 

 .کردندانسان او برای اکسیژن تقلا می نیمه

 .اش جاری شداشکی از شدت ترس از گوشه چشمان آبی قطره

 :با لحنی ملتمسانه و لرزان گفت

 . ...آبجی -

 .های شدید او به خاطر تنگی نفسش شروع شدسرفه 

اش دستش را گرفت و با لحن شیرینی خواهرش با دست آلوده

 :گفت

 .کشی میری فقط عذاب میآروم باش! چیزی نیست تو نمی -
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های شدید کرد نفس بکشد ولی سرفه طور که او سعی می همان 

ای و آمدند با لحنی ملتمسانهامان او که پشت سر هم میبی

 :ای گفتصدای گرفته 

 . ...کنمآبجی خواهش می -

های شدید باز شروع شدند و امانش رو بریدند آمین در مرز سرفه 

نگرانی به  خفه شدن بود که ناگهان با شنیدن صدای آماندا که

 :شد به او گفتوضوح در لحن آن حس می

 !بیدارشو -

 فلش بک به مدتی قبل

 جادوگری که آروین او را به این خانه آورده بود

زرشکی  زنی بود با از لباس های شلغته مشکی و دامن قدیمی

رنگ پر از چین و چروکی پوشیده بود و روسری عجیبی به دور  

تیره و موهای خاکستری داشت و سرش بسته بود و پوست نسبتاً 

یک چشمش تماماً سفید بود و چین و چروکهای روی صورتش 

 .گر این بود که حدود چهل سال سن داردنمایان 

هایش را سینه و قلبش گذاشته بود و چشم دستش را روی قفسه
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بسته بود و زیر لب در حال خواندن ورد و قصد داشت او را از این 

 .خواب بیدار کند

اش بالا و پایین صورت آمین پریده بود و قفسه سینه رنگ 

 .رفتمی

هایش را باز کرد و خطاب به آن دو خواهر برادری به ناگهان چشم

  :حسی گفتشدت نگران آمین بودند با لحن بی

جادوی که سیاهی درونش هست اون رو توی ضمیر   -

خوام به خواد بکشتش میناخودآگاهش زندانیش کرده و می

تونم به ذهنش دستور بدم به حرفم ستور بدم اما نمی ذهنش د

 .کنهگوش نمی 

طور که از شدت نگرانی به جان ناخون هایش افتاده آماندا همان 

 :بود گفت

 .ای بلد نیستیچی کار کنیم طلسمی چیزی دیگه -

 :اش گفتآن زن با همان لحن قبلی 

نم که  تونم یه کاری کاین تنها راهه بیرون آمدنش هست اما می -
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تو به ذهنش نفوذ کنی و بهش دستور بدی شاید به خاطر 

شکارچی بودنت و داشتن ذهن قدرتمند بتونی به ذهنش دستور  

 .بدی

 :آماندا با لحن پر از استرسی گفت

 .طوری انجامش بدمچه -

 .دستت رو بزار روی سرش و وقتی علامت دادم بگو بیدار شو

پیشانی عرق کرده و  ای گفت و دستش را روی آماندا یک باشه

 .سفید او گذاشت و منتظر علامت او ماند

جادوگر دوباره دستش را روی قلبش گذاشت و شروع به خواندن  

 .ورد در زیر لب کرد

 :بعداز اتمام وردی که سریعاً خآن را زیر لب زمزمه کرده بود گفت

 .الان بگو -

 :آماندا خیلی زود گفت

 !بیدارشو -

هایش را باز کرد ونفس ستور او چشمزمان آمین با شنیدن دهم

 .صداداری کشید



 

 

 WWW.98IA3.IR 305 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

رفت و عرق سردی رو اش بالا پایین میدرحالی که قفسه سینه 

 .کرداش نشسته بود با تعجب به دور بر نگاه میپیشنانی

کشید و او   های آبی او نفسی از آسودگی آماندا با دیدن مردمک

روی سرش  طور که آرام دستش را را دوباره صدا زد و همان 

 :کشید با لحنی آرامی گفتمی

 تونی صدای من رو بشنوی؟حالت خوبه؟ می -

 :آمین زمزمه وار با لحنی لرزان گفت

 جایی؟آماندا تو این -

 :سپس با کلافگی گفت

 من کجا بودم؟ -چه بلایی سرم اومده بود؟ من -

 :جادوگر در جواب پاسخ او گفت

خوای دوباره به بودی. اگه نمیتوی ضمیرناخودآگاهت زندانی  -

ای به جا برگردی باید به اعصابت مسلط بشی تا همچین جمله اون 

 سراغت نیاد

 :آماندا با نگرانی گفت

 ای؟ چه بلایی داره سرش میاد؟ چه حمله -
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 :ای گفتآن زن با لحنی محترمانه 

 .احیانا شما مدت طولانی با جادویی چیزی سر رو کار نداشتید -

 :جواب او با لحنی تلخی گفتآمین در 

 .برای چند قرن توی یه مهرموم جادویی گیر افتاده بودم -

 :ای ادامه دادجادوگر با لحن ترسیده

این اتفاقات از عوارضش هست باید مراقب خودت باشی تا  -

بینی یه توهم ساده نیست اگه عصبی نشی چون چیزی که می

 .ردتوی توهماتت بمیری توی واقعیت هم خواهی م

سپس از روی صندلی گیمینگ آورین بلند شد و با لحن حق به 

 :جانبی گفت

حال دوستت خوب شد حالا زودباش من رو با خودت ببر. باید  -

 .زودتر جلسه احضار ارواح رو شروع کنم

ای گفت ازز روی زمین بلند شد و آن زن جادوگر آروین یک باشه

جا دور ش از آن اآشامیرا کول کرد و با کمک آن سرعت خون 

 .شد

 :آماندا که دست آمین را گرفته بود با لحنی نگران گفت
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 تونی نفس بکشی؟حالت خوبه می -

 :آمین که هنوز ترس وجودش را رها نکرده بود گفت

 .خوبم. تو دیدی چه بلایی سرم اومد -

 :آماندا با لحنی نگران گفت

کرد و حالت خوب بود چیزیت نبود یهو بدنت شروع به لرزیدن  -

 .روی زمین افتادی

در همین حین آمین متوجه استخوان ورم کرده دست راستش 

 .شد

 :با نگرانی گفت

 .نگو که خود به خود شکست  -

 :آماندا با همان لحن سابق گفت

 .طور که روی زمین افتاده بود یهو دستت شکستنه همین  -

هایش را بست و دستی روی صورتش کشید هر لحظه  آمین چشم

شدند با رسناک خواهرش جلوی چشمانش نمایان میچهره ت

دانست تمام چیزهایی که او دیده بود توهم بود که اکنون میاین

  .توانست از فکرش بیرون بیایدولی نمی
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 حوالی اصفهان  -ایران 

ارسلان در محوطه باستانی که از دوران صفویه به جا مانده بود 

 .درحال گردش بود

ظهرگاهی هوا را به شدت گرم کرده بود و خورشید سوزان 

 .پیراهن خوش رنگ آبی او خیس عرق شده بود

گلی نیمه مخروبه زیادی در  های کاهو اتاقک دیوارهای نیمه خرابه

 .که هر لحظه ممکن بود فرو بریزد این مکان وجود داشت

 و نوشته قدیمی اش که در آن عکسی از نقشهنگاهی به گوشی

جا زمانی یک طبق چیزی که در آن نوشته بود این  بود انداخت

عمارت باشکوهی بود که به دستور جدش جهانبخش ساخته بود 

و قبل از آنکه سرپرستی آمین را به عهده بگیرد او در پایتخت 

توانست او  کرد اما بعداز آن که آمین را قبول کرد نمیزندگی می

 .را در یک شهر شلوغ بزرگ کند

 :یک جادوگر بود کرد و گفترو به مانی که 

جا باشه که بتونه هر چیزی  ها باید یه جادویی این طبق نوشته -

تونی اون رو  ماهیت غیر انسانی رو داره توش حبس کنه ببین می 
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 .حس کنی

ای رنگ و ریش قهوهمانی که لباس تماماً سیاهی به تن داشت و ته

 .ای روشن داشتموهای بالا داده قهوه

روی یکی از دیوار های مخروبه گذاشت و  مانی دستش را 

 .هایش را بستچشم

هایش را گشود و با لحنی مطمئن  بعداز مدتی کوتاه دوباره چشم

 :گفت

هنوزم پابرجا و قدرتمنده طوری که لازم نیست به یه چهار  -

را زندانی کنه خود زمین  آشام دیواریی بسازید که بتونه خون 

 .تونه ازش بیرون بیادنمیطلسم شده هست 

 :سپس با بهت از ارسلان پرسید

خداییش کی این طلسم رو زده؟ بعداز این همه سال خونه  -

 .خراب شده این طلسم نشده

از همه مشتاق پیدا کردن این سوال بود اما تنها ارسلان هم بیش

نامی که از دفترچه خاطرات اجدادش برای او به جا مانده بود نام 

 .النوح به معناژ پسر نوح نبودابن چیزی جز 
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 :وار با ناراحتی گفتبرای همین زمزمه

دونم این سوال منم هست. چون نشانی دقیقی از جادوگری  نمی -

 .کرد نیستکه به جدم کمک می

گوشی سامسونگش را که یک قالب ساده مشکی داشت را از 

 .اش در آورد و شماره تلفن فرهاد را گرفتجیب شلوار لی

 :داز چند بوق صدای فرهاد خشمگین پشت تلفن پیچیدبع

الو؟ ارسلان کجایی؟ تو کدوم گوری بودی چرا هرچی زنگ  -

دادی؟ بچه برادرت مثلا دست ما امانت دادی زدیم جواب نمیمی

 ...خودت به کدوم جهنمی رفتی

ارسلان هر چقدر سعی کرد الویی بگوید و بخواهد او را آرام کند 

غرو بدون گوش دادن به سخنان  -یک پیرزن غر ولی فرهاد مانند

گفت زد و گاهی ناسزایی به او میاو یک بند پشت گوشی غر می

که منوچهر متوجه او شد و به سمت برادرش رفت و با  تا این

 :تعجب پرسید

 کیه؟  -

 :فرهاد با عصبانیت غرید
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 !ارسلانه -

ش های سبز او با شنیدن نام ارسلان به شدت تعجب کرد و چشم

زود گوشی را از دستش گرفت و ارسلان را از  گرد شده بود خیلی

 :دست فرهاد نجات داد یک الویی گفت و سپس ادامه داد

 دادی؟هامون رو جواب نمیپسر تو کجایی؟ چرا تلفن  -

 :ارسلان در پاسخ سوال او گفت

چون نوک کوه بودم رفته بودم پیش سپهر تا ازش اسناد رو  -

 .بگیرم

 :تعجب گفت منوچهر با

 خب چی شد به جایی رسیدی؟  -

طور که سرش که خیس عرق شده بود مقداری از ارسلان همان 

 :عرقش را پاک کرد و گفت

ای پیدا کردم. اگه یه  توی اصفهان یه مکان طلسم شده -

 .تونه ازش بیرون بیادپاش رو به این محوطه بزاره نمی آشامخون 

 :منوچهر با تعجب و خوشحالی گفت

 .کنهواقعاً؟ مطمئنی طلسم هنوز کار می  -
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 :ارسلان در پاسخ گفت

اره یه دعانویس از لندن آوردم گفت کار جادوگری که این  -

  .طلسم رو نوشته خوب بوده

مانی که در آن گرمای پنجاه درجه زیر سایه یک دیواره نیمه 

خراب نشسته بود و برای فرار از گرما درحال نوشیدن جای 

شنیدن لفظ دعانویس کمی عصبی شد و چشم  صددرجه بود با

 .ای به او رفتغره

 :ای گفت و سپس ادامه دادمنوچهر یک خوبه

 .جا. فعلا خداحافظکنیم میاییم اون جمع می  -

منوچهر از شدت هیجان نتوانست منتظر پاسخ او بماند برای 

 .همین زود گوشی را قطع کرد و به دخترش پیغام داد

شسته بود و الیاس نیز برای هوا خوری آلما که در ماشینش ن

بیرون رفته بود و درحال نوشیدن یک نوشیدنی گاز دار هلویی 

اش آن را کنار فرمان برداشت و بود با شنیدن صدای اعلان گوشی 

 .با دیدن محتوای آن لبخندی روی لبش نشست
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جا جوری چون پدرش در آن پیغام خواسته بود که آماندا را از آن 

 .استمین فکر کند که او را دزدیدهببرد که آ

 .ی پدرش شدندی آخر نقشهاین یعنی آنان وارد مرحله

ترین زمان ممکن به او زود به آماندا پیغام فرستاد که تر سریع 

 .زنگ بزند

ای کرد که لحظه حسی بدی به این شرایط داشت و کاری می

این وضعیت که قرار بود که از ذهنش از جئون دور نشود و از این

 .خلاص شود بسیار خوشحال بود

اش به عنوان سیب که وظیفه به خودش قول داده بود که تا وقتی

خونین تمام نشده اجازه ندهد احساساتش به او غلبه کند و  

 .ای ذهنش را به بازی بگیردلحظه

باید اول از شر دریکل و بقیه دشمنانش خلاص شود تا بتواند به 

 .راحتی زندگی کند

اندا که کنار آمین نشسته بود و به چهره رنگ پریده او که غرق آم

 .خواب بود خیره شده بود
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خوش خوابی را ندیده بود با  آشام او در طول عمرش همچین خون 

اش زود آن را از جیبش بیرون آورد و  شنیدن صدای زنگ گوشی 

 .نگاهی به آن انداخت

ق بیرون آمد و با دیدن پیامش از روی صندلی بلند شد و از اتا

خطاب به برادرش که درحال تماشای یک فیلم در تلویزیون بود 

 :با لحن پر از استرسی گفت

داداش یه لحظه فیلم رو ول کن برو اتاق حواست به آمین باشه   -

 .من باید یک تماس مهمی داشته باشم

به آلما   او احساس خیلی بدی داشت نگران برادرش بود. از وقتی

ش گفته بود دلشوره عجیبی داشت با اینکه آلما به  در مورد برادر 

کرد که کند اما فکر نمی او قول داده بود از برادرش محافظت می

و از آلما  شناسد به او کمک کندیک شکارچی که او را نمی

 .ترسید می

 .ای گفت و به اتاق آمین رفتبرادرش یک باشه 

 .او سریعاً شماره آلما را گرفت

گوشی دستش بود سریعاً با دیدن اسم او فلش سبز  آلما که هنوز 
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 .را کشید و آن را پشت گوشش گذاشت

 :آماندا با لحنی پر از ترس گفت 

 سلام آلما مشکلی پیش اومدی خواستی صدام رو بشنوی؟  -

 :آلما با لحن مطمئنی گفت

امشب قراره یک گرد و خاک مختصری راه بندازیم برای همین   -

 .ه بیرون کنی تا آسیب نبینهباید برادرت رو از خون

دزدم و زنم و تو رو میمن هم چند مشت و لگد الکی بهت می

 .کنم که آمین بیاد دنبالتکاری می 

 :سپس لحنش عوض شد و با تعجب گفت

اصلا وایسا ببینم اون طلسمه اثر کرده مطمئنی که میاد   -

 .دنبالت

 :آماندا با ناراحتی گفت

کنم که فکر کنم به خاطر حس می متاسفانه خودم یه چیزهایی -

هایی داره حتی جادو هست که فکر کنم اون هم همچین حس 

 .خواد بهم نه بگه ولی قدرت مخالفت ندارهکنم می گاها حس می

 :کشید و گفت آلما نفسی از آسودگی 
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خوبه امشب داداشت ساعت دوازده شب توی خونه نباشه   -

 .طفاً قانعش کنگم لفهمیدی؟ این رو به خاطر امنیتش می

 .ای گفتآماندا یک باشه

 :سپس ادامه داد

 .کاری نداری قطع کنم -

 :آلما در جواب او گفت

  .نه خداحافظ -

 .آماندا تلفن را قطع کرد و به سمت اتاق برادرش رفت

دانست که برادرش به خاطر شنوایی قدرتمندی که به خوبی می

 .دارد و همه سخنانش را شنیده بود

 :یستاد و گفتکناره در ا

 .خودت بهتر از هرکسی شنیدی که آلما چی گفت -

اش گذاشته بود و هایش را زیر چانهآروین همانطور که دست

 :با خشم به دیوار رو به رویش خیره شد گفت متفکرانه 

 .اره -
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 :سپس از روی صندلی بلند شد و رو به خواهرش کرد و گفت

ها کنی؟ اگه اون کار رو میفهمم چرا داری این ولی واقعاً نمی -

آدمای خوبی هستند و نیت خوبی دارن با احساسات یه موجود  

کنه بازی کار می  زنده که یک قلب نصفه نیمه که با هر بدبختی 

 .خوان تبدیل به یه هیولا کنندکنند و میمی

 :آماندا با لحنی پر از خشم و صدایی آرام گفت

ه چه بلایی سرش میاد اون یه هیولاست و برام مهم نیست ک -

ام به این ولی مطمئن اونی که من رو از دنیای صورتی دخترونه

 .دنیای کثیف کشید مادر آمین بود

 :اش گفتآروین با همان لحن تند قبلی 

 .هاش بنویسندولی من جایی ندیدم گناه کسی رو به پای بچه -

 :خندی تلخی زد و گفتآماندا یک نیش

به خاطر اینکه پدر و مادرت شکارچی من دیدم نانسی تو رو  -

 .بودند کشتت 

 .من رو تا حد مرگ کتکم زد 

 :آروین با ناراحتی گفت
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باشه تو راست میگی ولی یه نگاهی به اونا بنداز تو براشون مهم  -

آشام وحشی نزدیک چند  نیستی که تو فرستادن برای یک خون 

 .صد سال زندانی بوده دلبری کنی

 :سپس با خشم گفت

ارزشی برات قائل نیستند اگه بمیری هیچکس   ها هیچن او -

واسه تو که براشون چیزی جز یک عروسک خوشگل خیمه شب 

ریزه چرا  بازی بودی نیستی. ولی آمین دنیا رو برای تو بهم می

 .ها بچسبیخوای آمین رو ول کنی و به اون می

 :تای خطاب به برادرش گفآماندا در جواب او با لحن آرام موذیانه

 .درسته ولی این کار رو تا وقتی طلسمی که زدم پابرجاست -

خب البته فکر نکن اوج زشتی روابط ما توی طلسم خلاصه میشه. 

یه رابطه سمی بینمون حاکم هست که توی هیچ سریال ترکی هم 

 .تونی پیداش کنینمی

 :سپس نفسی گرفت و با لحنی عصبی ادامه داد

اد چندان اختلاف سنی با طبق چیزهایی که شنیدم وقتی نوز

پسر سوم جهانبخش سالار نداشت اون از شیر همسر جهانبش 
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 .خورده

 :سپس با لبخندی تلخی روی لبش نشست و گفت

 .اره درست حدس زدی اون عمومه -

 :آروین با ناامیدی و با کنایه گفت

خودمم. تو که  کردم تنها هیولای خانوادههه منو باش، فکر می  -

رم تنها تره اصلا ولش کن من از همین الان میوضعت از من بد

دی شب برای بشین فکر کن ببین کدوم طرفی رو ترجیح می

خودت زندگیت کسی که دوست داری بجنگی یا خودت و بقیه رو 

 .بازی بدی

اش خارج شد و ای از خانه گونه حرف اضافهسپس بدون هیچ

هایش رفکه به حخواهرش را با آمین تنها گذاشت. به امید آن 

 .فکر کند و رو به روی آلما و بقیه بایستد و آمین را نجات دهد

های پایین آمد و همین که پایش از ساختمان از پله با عصبانیت

 .بیرون گذاشت باران شدیدی شروع به باریدن کرد

ای قرمز رنگ خون از گوشه چشمش جاری شد کلاه هودی قطره

 .ور شدجا د سفیدش را روی سرش کشید و از آن 
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زمان بعداز رفتن او آماندا به اتاق پذیرایی رفت و روی مبل هم

نشست و سرش را پایین انداخت دو دستش را با کلافگی روی دو  

 .طرف سرش گذاشت

کاری کند و باز ترسید و نگران بود که برادرش خرابخیلی می

هم دوباره از دست بدهد. حالش خیلی خراب بود در قلبش 

هایش پر از اشک شده بود دی داشت. چشماحساس سنگینی ب

  .ولی به زور خودش را نگهداشته بود تا گریه نکند

 .حوالی غروب آمین از خواب بیدار شد

از اتاق بیرون آمد و وارد هال نیمه تاریک شد به سمت آماندا که 

 :و گفت با کلافگی سرش را پایین انداخته بود رفت

 .آماندا حالت خوبه -

یدن صدای ناگهانی آمین به خودش آمد زود از روی آماندا با شن

خواست او را در آغوش مبل بلند شد و به سمت او رفت دلش می

بگیرد اما ترسید و کمی عقب رفت و فقط به گرفتن دستانش 

 :بسنده کرد و با لحن غمگین ساختگی گفت
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 .دیگه این کار رو باهام نکن خیلی ترسیدم -

 :او خیره شد و گفت آمین با چشمان آبی نافذش به

تر از این  متأسفم نگرانت کردم. دیگه بغض نکن من قوی -

 .تونه من رو از پا در بیارههام همچین چیزهایی نمیحرف

شد زمانی او گذشت استرس آماندا چند برابر می که می هر لحظه 

کرد ولی اکنون بسیار برای رسیدن به این لحظه شماری می

 .برادرش دست به کار اشتباهی بزندنگران این بود که 

آنقدر ترسیده بود که جرعت گفتن چیزی در مورد برادرش را 

 .نداشت

ی سخت  آلما بر خلاف آماندا بسیار خوشحال بود که مرحله

ی پدرش درحال اتمام است و به خاطر طلسم عشق همه نقشه

 .چیز زود تمام شد

ا بست و آن را ور تر آیلین کتاب جادوی سیاه رزمان کمی آن هم

 .اش گذاشتداخل کوله پشتی

خواست خواندن آن کتاب را  حس خوبی به آن کتاب نداشت و می

توانست کاری کند که پدرش از او ناامید متوقف کند ولی نمی 
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شود چون مثل خواهرش شجاعت و قدرت نبرد را نداشت و اگر  

توانست این کار کوچک را انجام دهد احساس پوچی و  نمی

 .کردشی می ارزبی

دارد شود و همین که چند قدم بر میاز روی صندلی بلند می

 .شنودناگهان صدای ناله مانندی از داخل کیفش می

کند چون به آن صدای گریه زاری دیگر به آن صدا توجهی نمی

و آن را باز  رفتعادت کرده بود و هر وقت به سمت آن کتاب می

 .شدکرد صدا قطع می می

مان آن روز مثل برق و باد برای آن خانواده مرموز تا اینکه ز

 .گذشت موعودی که آلما برای آماندا تعیین کرده بود فرا رسید

او از ماشین پیاده شد الیاس هم که چند ساعت پیش از گردش 

شهری پیش او برگشته بود هم از ماشین پیاده شد و هر دو در 

 .آن تاریکی به سمت صندوق عقب ماشین حرکت کردند

الیاس آن را بالا داد و سپس آلما صندوق بزرگی که مملو از انواع 

 .آشام بود را باز کردو اقسام سلاح و چاقو برای شکار خون 

یک لباس سرهم راحتی چرمی مشکی به تن کرده بود و یک 
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 .شنل مشکی نه چندان بلندی به تن داشت

ای بند انگشتی از داخل چمدان  آلما چند چاقو کوچک نقره

برداشت و آن را داخل غلاف دور کمرش گذاشت و سپس چند 

های نقره کار ای و یک کلانشیف مشکی که با گلولهفشنگ نقره

پسند  کرد برداشت و دو سرنگ بزرگ حاوی عصاره گیاه شاهمی

 برداشت

الیاس یک قمه کوچک برداشت و آن را داخل غلاف زیر آستینش  

پرتاب  نشیف آلما نقره دستی که مانند کلا گذاشت و دو اسلحه 

کردند را برداشت و یک سرنگ پر از عصاره شاهپسند رو هم می

 .نیز برداشت

سپس آلما در چمدان را بست و الیاس هم در را بست و سپس 

 :خطاب به آلما گفت

 .چند ساعت مونده -

آلما نگاهی به زمینه مشکی ساعت بنفش دیجیتالی رنگ مربع  

 :فتشکلش انداخت و خطاب به او گ

 .شهچیزی نمونده چند دقیقه زود بریم چیزی نمی -
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 .سپس هر دو به سمت ساختمان حرکت کردند

زمان آمین کنار آماندا نشسته بود و درحال تماشای فیلم و هم

 .بود

ذهنش درگیر بهارات بود به شدت نگران شکارچیان بود  

خواست زودتر از ترسید که دوباره از آنان آسیب ببیند. میمی

آنان خلاص شود و سپس کار نانسی را تمام کند و مطمئن بود  شر

بعداز این او در این دنیا به همراه آماندا تا ابد احساس آرامش 

  .خواهد کرد

ی افکارش پاره شد. آروین هر وقت  با بلند شدن صدای در رشته

گشت بدون در زدن  می رفت ناگهانی به خانه براز خانه بیرون می

 بی به کسی که در پشت در بود داشت حس بد و عجی

 :که از نگرانی بود خطاب به آماندا گفت با اخمی ناخواسته

 .رم بشین! من می -

 .ای گفت و روی مبل نشستآماندا یک باشه

ی در  آمین به سمت در رفت و همین که دستش را روی دستگیره
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یز گذاشت ناگهان در از جا کنده شد و به او برخورد کرد و او را ن

 .نقش بر زمین کرد

آماندا از شدت ترس جیغی کشید و سپس آلما به همراه الیاس 

 .وارد اتاق شدند 

الیاس روی در ایستاد و سعی کرد آمین رو معطل کند و در این 

حین آلما قبل از آنکه آمین بتواند در چوبی را از خودش بردارد 

ا  یک سیلی الکی به صورتش زد و سپس دستش را گرفت و اون ر

 .بیرون کشید

 :همین که آلما چند پله پایین آمد آماندا گفت

 .مونم تو برو بالامن رو ول کن بیرون منتظر می -

 .ای گفت و سپس به سمت طبقه بالا رفتآلما یک باشه 

 .آماندا هم به طبقه پایین رفت و کنار در ایستاد

بیاید و کار دستشان  خیلی نگران بود که برادرش در این لحظه 

هد برای همین خواست تنها باشد تا بتواند او را راضی کند و د

 .البته چندان امیدوار نبود که بتواند نظر برادرش را عوض کند

در همین حین که آلما به طبقه بالا رسید و با آمین که از شدت 
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هایش قرمز و سرخ شده بود و درحال نبرد با خشم رنگ چشم

 .الیاس بود رو به رو شد

اش را به سمت او چندتا از چاقوهای کوچک بند انگشتیزود 

 .ی آنان به دستش برخورد کردندپرتاب کرد و همه

آمین از شدت درد فریادی کشید و با خشم به او خیره شد ولی 

قبل از آنکه بتواند کاری بکند الیاس زود از موقعیت استفاده کرد 

تمام آن را و یک سرنگ پر از شاهپسند را به گردنش فرو برد و 

 .تزریق کرد

 .خیلی زود اثر شاه پسند در تمام بدن او پیچید

کرد آن را مانند اسیدی هرجایی که در رگ او حرکت می

 .سوزاندمند میقدرت

 .آمین از شدت درد فریادی کشید و روی زمین به زانو افتاد 

های تیزش  توانست وجودش را در بدنش تحمل کند با ناخون نمی

انداخت اما مدتی نگذشت که او روی زمین بیهوش گردنش چنگ 

 .افتاد

آلما به آن نزدیک شد و کنارش روی زمین نشست و آن دو 
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سرنگی که به همراه خودش آورده بود را محض احتیاط به رگ 

ای گردنش که اکنون خونی شده بود تزریق کرد و سپس یک نامه

جا آن داخل دستش گذاشت و سپس با عجله به همراه الیاس از 

 .خارج شد

لرزید و کنار در درحال هایش میآماندا که شدت استرس دست 

نگهبانی بود با شنیدن صدای آلما آنقدر خوشحال شد که  

 .خواست گریه کندمی

دست آلما را گرفت و به همراه او به سمت ماشین مشکی گران 

 .اش رفتقیمت خفن خارجی

و با خوشحالی  سوار صندلی عقب آن شد و آن پشت دراز کشید 

 :که در حال روشن کردن ماشینش بود

چی دیگه داره تموم میشه من دیگه همچین  باورم نمیشه همه -

 .کنمغلطی نمی

آلما ماشینش را روشن کرد و پایش را روی پدال گاز گذاشت و با 

 :و گفت تمام سرعت راه افتاد

 .آخ که حق گفتی -
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 .بود منوچهر آتش گرمی در کنار ورودی روشن کرده

توانند کار مطمئن بود که قبل از نصفه شب الیاس و دخترش می 

 .آمین را بسازند

هوا معتدل و خنک بود اما لحظه باد سردی وزید. او اصلا حس 

به هنگام خوبی به این قضیه نداشت مطمئن بود که علت سردی نا

 .هوا به خاطر وجود یک موجود ماورایی بود

زد را از را که نام او را صدا می در همین حین صدای روح مانندی

 .پشت سرش شنید

 اش وحشیانهطور که از شدت ترس قلبش در سینههمان 

کوبید آرام دستش را به سمت شمشیرش برد و آن را  می

 .برداشت

 :سهند دوباره خودش را ظاهر کرد و دم گوشش زمزمه کرد

خوای بکنی فقط پشت سرت منوچهر آروم بگیر هر کاری می -

  .نگاه نکن رو
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تر دوباره آن صدا را پشت سرش شنید که این دفعه بسیار واضح

 .از قبل بود و شباهت عجیبی به صدای سهند داشت

 :که علت آن ترسش از آن موجود بود گفت منوچهر با عصبانیت

 .سهند این دیگه چه جور جونوریه -

 :سهند در جواب او با لحن آرامی گفت

 .کنمالان حلش مینگران نباش چیزی نیست  -

مدتی نگذشت با دیدن نور ماشین آلما که در آن تاریکی 

چیز را فراموش کرد خوفناک جنگل درحال نزدیک شدن بود همه

 .با خوشحالی به سمت آن قدم برداشت

دوان به سمت پدرش  -آلما زود از ماشین پیاده شد و دوان 

را با حرکت کرد و دست هایش را دور گردن پدرش حلقه زد و او 

 .خوشحالی در آغوش گرفت

 :طور آلما را در آغوش گرفته بود گفتمنوچهر با خوشحالی همان 

قدر سریع کارت رو کارت عالی بود، اصلا انتظار نداشتم این  -

 .تموم کنی و برگردی

 :های خواب آلودش انداخت و گفتسپس نگاهی به چشم
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جا پهن حتماً خیلی خسته شدی برو آیلین کنار خودش برات  -

 .زنیمکرده بگیر بخواب فردا حرف می

 .ای گفت و به سمت ورودی حرکت کردآلما یک باشه 

گاه زمان نیز ارسلان نیز با شنیدن صدای ماشین از مخفی هم

دوان به سمت او   -بیرون اومد و آماندا با دیدن عمویش دوان 

 :حرکت کرد و او را در آغوش گرفت و با ناراحتی گفت

ام من خیلی اشتی برم چرا یکی نزدی پس کلهعمو چرا گذ -

 .ترسیدم

 :عمویش در جواب او گفت

 .کردینه اینکه تو اون موقع حرفم رو قبول می -

 :سپس با لحنی شوخ طبعی گفت

 .حالا ببینم من خوشگلم یا اون پسره -

خودش  آماندا یک لبخند کوتاهی زد و یاد حرف چند مدت پیش

 .بود که آمین زیبایی یک شاهزاده را داردافتاد که به او گفته 

 :آماندا در جواب او گفت

های دیزنی بود ولی به جذابیت  درسته اون شبیه پرنس -



 

 

 WWW.98IA3.IR 331 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

 .یوزارسیف نبود

 :سپس در جواب او گفت

کنم تو باید این کار رو اصلاً وایسا ببینم من چرا تو رو لوس می -

 .با من بکنی

داشت اجباری در کار عمویش با لبخند درشتی که بر روی لب 

 .کنینیست خودت با اراده خودت همچین کاری می

زمان منوچهر به سمت الیاس رفت و دستش را روی شانه او هم

 :گذاشت گفت

من توی همون  کارت تو هم عالی بود تو نبودی شاید نقشه -

 .کردخورد و آلما اونها رو گم میروزهای اولیه شکست می

 :الیاس با ناراحتی گفت

تونم جبران کنم. تو من رو خیلی ممنونم من هر کاری کنم نمی  -

 .از دست سروش نجات دادی

 :توانست ناراحتی الیاس را تحمل کند گفت منوچهر که نمی

اشکال نداره هرچی بود گذشت اون الان توی جهنم تقاص پس  -

 .دهمی
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اش را  های نردبان مانند پابین آمد و سپس فلش گوشیآلما از پله

 وشن کرد و بهر

ها که در سمت چپ نردبان بود رفت کخ به سمت یکی از سلول

 .اکنون اتاق خواهرش بود

 .جا شددر آهنی آنجا را باز کرد و با قدم های آهسته وارد آن 

. که دو تخت در طرفین این سلول نسبتاً بزرگ وجود داشت

 .آیلین روی سمت راست آن دراز کشیده بود 

ی روی تخت سمت چپی دراز کشید و  خودش هم از شدت خستگ

روی لبش نشسته بود  طور که لبخند شیرینی با خوشحالی همان 

 .هایش را بستچشم

توانست بعداز چند شب راحت سرش را با خیال بالاخره می

 .آسوده روی بالش بگذارد و بخوابد و نگران چیزی نباشد

 چیزی نمانده بود که وارد دنیای عمیق خواب شود با شنیدن 

 .صدای فریاد خواهرش از خواب بیدار شد و روی تختش نشست

 :ریخت می گفتآیلین با ترس درحالی که در خواب اشک می 

 .بابا آلما نجاتم بدید -
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 :آلما به سمت او رفت و به آرامی او را تکان داد و گفت

  .بینیآیلین پاشو داری خواب می -آیلین -

یک نفس صدا داری  هایش را گشود ودر همین حین آیلین چشم

کشید و با دیدن خواهرش آنقدر خوشحال شد که او را محکم در 

 .آغوش گرفت

ترش را در آغوش گرفت و با لحنی مهربان آلما نیز خواهر کوچک

 :کرد گفتطور که موهای بلوند او را نوازش می همان 

 .چیزی نیست عزیزم. من اینجام -

 :بعداز مکثی کوتاه گفت

 خوای؟آب می -

 :لین در جواب او گفتآی

 .آره یه بطری زیر تختم هست بده بهم -

ای گفت و خم شد و دستش را روی زمین کشید و  آلما یک باشه 

اش آن را پیدا کند که خیلی زود  سعی کرد با کمک حس لامسه

 .موفق شد
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درب آن را باز کرد و به خواهرش داد آیلین مقداری از آن را 

 .بالشش گذاشتنوشید و سرش را روی 

 .اش را رویش مرتب کرد و به سمت تختش حرکت کردآلما ملافه

اما نیم ساعت که نگذشته بود دوباره آیلین شروع به گریه کردن  

 .کرد و از خواب درخواست کمک کرد

 .آلما از شدت ناراحتی یک ای خدایی زیر لب زمزمه کرد

بیدار کرد روی زمین چهار دست و پا حرکت کرد و او را از خواب 

و آنقدر گیج و منگ بود که بطری آب را بدون باز کرد توی دهن 

 :خواهرش کرد و گفت

کنی انقدر  بخور به خدا یه بار اگه بشنوم داری گریه می -

 .زنمت تا صدای سگ بدیمی

آیلین با ترس بطری را از دهانش بیرون آورد و آن را باز کرد و 

های خواهرش  جه به حرفمقداری زیادی آن را نوشید و بدون تو 

 .دوباره گرفت خوابید

اش را بست  آلما سرش را روی بالش گذاشت و چشم های خسته

 .بخوابد به امید آنکه این دفعه
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مدتی نگذشت که دوباره همان آش و همان کاسه آلما از شدت 

و سعی کرد به صدای  کلافگی سرش را زیر بالشش گذاشت

 .نداد  ش به او اجازهتوجهی کند اما وجدانخواهرش بی

از روی تخت بلند شد و دوباره به سمت خواهرش رفت کمی او را 

 :به آرامی تکان داد و گفت

 .بینیآیلین پاشو داری خواب می -

های خیسش را باز کرد و یک نفس صدا آیلین به آرامی چشم

 .داری کشید

آلما دستش را گرفت و به زور او را از تختش بلند کرد و روی 

 .ت نشسته روی تختش گذاشتحال

بطری آب را باز کرد و کمی آب داخل دستش ریخت و صورت 

 .خواب آلود خواهرش را شست تا کمی حواسش جمع شود

 .اش را روشن کرد و آن را روی تخت گذاشتسپس فلش گوشی 

شد ولی آن اش چندان نور قدرتمندی ساتع نمی با اینکه از گوشی

 .هر روشن کردسلول کوچک را برای آن دو خوا

 :آلما روی تختش نشست و خطاب به خواهرش گفت
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 رم سر اصیل مطلب، تو چه مرگته؟ خب بدون مقدمه می -

دانست که اگر حقیقت را بگوید یک سیلی جانانه از آیلین می 

کند و دوباره یک دعوای شدید احمقانه بین خواهرش دریافت می

را بخواند پدرش از تواند کتاب  دهد و او نمیآلما و پدرش رخ می 

 .شوداو نا امید می

 :آیلین در پاسخ به سوال او گفت

رم به یه من چیزیم نیست این روزا فقط حالم خوب نیست، می -

 .اتاق دیگه تا مزاحم خوابت نشم

آلما ناگهان بلند شد و سریعاً خودش را به در رساند و جلوی او 

 :ایستاد و گفت

 .زارم برییوایسا ببینم تا نگی چی شده نم -

 :آیلین با ناراحتی گفت

گفتم که چیز خاصی نیست من فقط این روزا که تو نبودی و  -

پلکیدی یکم نگرانت بودم اما خطرناک می آشام دور بر اون خون 

 .شمبه زودی خوب می

آمد از جلوی در کنار رفت و  آلما که از التماس کردن خوشش نمی
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 :در را برای خواهرش باز کرد و گفت

باشه برو ولی بدون خودت با قایم کردن مشکلت در نهایت  -

بینی و توی دل من هم اصلا آب تکون خودت آسیب می

 .خورهنمی

آیلین بدون هیچ حرفی از آنجا خارج شد آلما سرش را روی 

 :بالش گذاشت و با خشم به خودش گفت

اصلا به من چه مشکل من نیست هر بلایی سرش بیاد حقش  -

  .هست

نکه آلما به خودش قول داده بود که در مشکل آیلین دخالت  با ای

نکند و نگران او نباشد اما از شدت عصبی بودن با اینکه شدیداً  

 .ای ببنددهایش را لحظهخسته بود نتوانست چشم

طور که درحال نوشیدن  فردا ساعت دوازده ظهر منوچهر همان 

تار و اسناد هایی که ارسلان از دفاش و نگاه کردن به عکسچایی

طور خمیازه کرد آلما بیدار شد و همان قدیمی مانده بود نگاه می

 .کشید روی صندلی رو به رویش نشستمی
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تابش خیره شده بود  منوچهر با لحن آرامی درحالی که به لپ

 :گفت

اگه قرار باشه همیشه توی این ساعت بیدار بشی خیلی بد   -

 .شهمی

 :آلودگی گفتخوابآلما با ناراحتی و 

 .به خدا وقتی خورشید بالا اومد خوابم گرفت -

 :لحنش سریعا عوض شد با تعجب و نگرانی گفت

 چرا؟ جات راحت نبود؟  -

 :آلما در جواب پدرش با لحن نسبتاً تندی گفت

قضیه اون نیست. اصلا توی این مدت متوجه رفتار عجیب و   -

کنه گریه می غریب آیلین نشدی؟ اون کل شب هی توی خواب 

 ...و

سپس رو به پدرش کرد و خواست ادامه سخنش را بگوید با دیدن  

 :های عصبی دست پدرش با همان لحن قبلی گفتارزش

 بابا شما دو تا چتون شده؟ -

خیالی براب پیچاندن دخترش منوچهر در جواب او با لحن بی 
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 :گفت

 .ما دوتا وقتی تو نبودی کمی نگرانت بودیم چیزی نیست -

 :ما در جواب او گفتآل

 .لرزیداره، ولی آخرین باری که دیدمت دستات نمی -

 :که از شر سوالات او خلاص شود گفتپدرش برای این

چون من الان پنجاه سالمه و طبیعی هستش، اصلا تو چرا  -

 .پرسیقدر سوال میآن 

سپس زود از روی صندلی بلند شد و رفت آلما هم از شدت  

 .ز کوبید کلافگی سرش را به می

مدتی نگذشت که آیلین با یک لیوان پلاستیکی سفید حاوی 

 :قهوه بود به سمت او آمد و کنارش نشست و گفت

 شب چطور بود خوب خوابیدی؟  -

 :آلما سرش را از روی میز بلند کرد و با خشم به او غرید و گفت

 !اره بسیار عالی خوابیدم -

به سمت خروجی حوصلگی از روی صندلی بلند شد و سپس با بی 

 .حرکت کرد
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 :پرسید آیلین با نگرانی 

 ری؟ داری کجا می -

 :طور که درحال حرکت کردن بود گفتآلما با عصبانیت همان 

 .رم یه دوری توی جهنم بزنممی -

 :آیلین در جواب او گفت

وقتی تو خواب بودی آماندا و فرهاد و ارسلان و الیاس ماشین   -

 .رو برداشتن بردن 

یدن این سخن بسیار عصبانی شد و به سمت او چرخید آلما با شن

 :و با عصبانیت غرید

 چی؟ ماشین من رو کجا بردن؟ -

 :آیلین در جواب او با لحنی ترسیده گفت

جا اخه بابا ازشون خواست برن یه دهکده چند ساعت تا این -

 .جا براش بیارن و یه چیزی رو از اون فاصله داره 

جای سوال بود که چه چیزی باعث  آلما کمی تعجب کرد برایش 

 .شده که چهار نفر را دنبالش بفرستد

 :به سمت او رفت و با تعجب گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 341 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

 .فهمیدی اونا رو دنبال چی فرستاده -

 :اش را خورد و گفتآیلین یک جرعه از نوشیدنی

 .ها اثر دارهآشامیه جور طلسم که انگار روی خون  -

 

گی بالاخره به مقصد  زمان فرهاد بعداز چهار ساعت رانندهم

 .رسید

همین که پایش ماشینش به روی زمین گذاشت شروع به غریدن  

 :کرد

چهار ساعت جاده خاکی هتل که هیچ اصلا چرا این دور بر یک  -

 .نشونی از حیات نیست. من که اصلأ از این روستا خوشم نمیاد

ارسلان نیز ماشینش را کنار ماشین او پارک کرد و از ماشین  

 .زمان الیاس و آماندا نیز از ماشین او پیاده شدندد و همپیاده ش

باد تند و گرمی درحال وزیدن بود. و ابر های سیاهی جلوی  

ناکی بر فضای خورشید را گرفته بودند و هوای نیمه تاریک خوف

گلی های خالی کاهروستا حاکم کرده بودند آماندا نگاهی به خانه
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 .پایین تپه بود انداختانداخت که زیر پایشان در  

 جا نبودها نسبتاً سالم بودند ولی هیچ نشانی از حیات در اینخانه

آماندا خطاب به عمویش که با دوربین درحال نگاه کردن به داخل 

 :روستا بود گفت

 .ها ندارمعمو من اصلا حس خوبی به این خونه -

 :ارسلان با کلافگی غرید

رو کرده توی یک کفش که دونم چرا منوچهر پاش آخه نمی -

باید این طلسم رو بیاریم اون طلسم روی زمین اجدادیمون خوب 

 .کردکار می 

 :الیاس با لحن تند و جدی گفت

 .غر زدن دیگه بسه، دنبالم بیایید -

 .ها پایین آمد و بقیه دنبال او حرکت کردنداو به آرامی از تپه

 :کرد و گفتهمین که جلوی روستا رسیدند ارسلان رو به بقیه 

تونیم زود اون طلسم رو پیدا کنیم باید از روستای بزرگی نمی  -

 هم جدا بشیم 
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 .ریم سمت شرق شما دوتا هم غرب رو بگردیدمن و آماندا می

 .ای گفتندهمگی یک باشه

آماندا دنبال عمویش حرکت کرد ولی الیاس برخلاف چیزی که به 

را نشنود و در   غرهایش -او گفته بود از فرهاد جدا شد تا غر

 .هایی از طلسم گشت سمت غربی کمی دور تر دنبال نشانه

شیشه  ی خانه به طرز عجیبی سالم مانده بودند هیچهمه

ای نبود انگار نه انگار نزدیک صد سال است که این  شکسته 

 .روستا خالی از سکنه است

هایش را مشت کرده جا داشت و ناخودآگاه دستحس بدی به این

جا با یک طلسم دیگر نیست رو به رو ئن بود که در اینبود. مطم

 .ها به طرز مرموزی سالم مانده بودند خواهد شد چون خانه

گلی رفت با یک ضربه آهسته های بزرگ کاه به سمت یکی از خانه

 .جا شددر چوبی آن را باز کرد و وارد آن 

 نور خورشید از پنجره رو به رویی به زمین خاکی این خانه خالی

تابید و در درون طاقچه چیزی  از سکنه خاموش و روح مرده می

 .جز تا عنکبوب وجود نداشت
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 .از خانه بیرون آمد و به سمت یک خانه دیگری رفت

جا با یک ضربه آهسته در چوبی آن خانه را شکست و وارد آن 

 .شد

سکوت هولناکی در آن خانه در نبود ساکنانش حاکم بود که باعث  

کمی دچار خوف کند ولی آن ترس در حدی  شد که الیاسمی

 .نبود که او را از پا در بیاورد 

چند کتاب و عکس که حسابی خاک خورده بودند روی طاقچه  

 .بود به سمت آنان رفت

کدامشان شبیه یک عکس جادویی یا نگاهی به آنان انداخت هیچ

 کردنبودند و هیچ انرژی از آنان حس نمی طلسم

ها خورده که بخش زیادی از آن را موشقالی قدیمی و خاک 

 .جویده بود را بالا داد

 .خاک زیادی بلند شد و او را به سرفه انداخت

تر فرهاد که هنوز درحال غریدن بود به در و دیوار کمی آن طرف

 .ها بودخانه

ای که یک درخت بزرگ خشک به سمت یکی از خانه های متروکه
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 .شده کنارش داشت رفت

چوبی را گشود خاک زیادی بلند شد و باعث شد که در قدیمی و 

 .او به سرفه بیوفتد

که سرفه کرد قصد داشت فحشی نثار خاک کند ولی با بعداز آن 

دیدن چیزی که در وسط خانه بود مات مبهوت شد و زبانش در 

 .دهانش نچرخید

های بهت زده به سمت آن سکه طلایی که در طاقچه کنار با قدم

 .پنجره بود رفت 

آن سکه حسابی برق میزد و فرهاد را شیفته و مجذوب خود  

 .کرده بود را برداشت

سکه از جنس طلای اصل بود به قدری بزرگ بود که اندازه کف 

 .داددستش بود سنگینی آن طلا حس خوبی به او دست می

در همین حین با شنیدن صدای گریه یک دختر به خودش آمد 

 .کناره در انداختسریعا پشت سرش چرخید و نگاهی به 

 .شدجا دیده نمیچیزی در آن 

آبی رنگش گذاشت و با سکه را با احتیاط داخل جیب پیراهن بی
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 .احتیاط به سمت بیرون قدم برداشت

ناکی در این روستا حاکم نگاهی به دور بر انداخت سکوت خوف

 .کردبود و صدای باد ترسش را چند برابر می 

 :با صدای نسبتاً بلندی گفت

 .جاستآهای؟ کی این -

 .صدایی جز زوزه باد نمیامد هیچ

در همین حین ناگهان چشمش به رد سم حیوانی که در زمین بود 

  .افتاد

 .تر به آن رد انداختخم شد و نگاهی دقیق

تر از خر بود و تقریباً  حیوان شبیه به خر بود، ولی بزرگسم یک 

 .چهار برابر آن بود

اما فقط سیزده رد از آن وجود داشت  رد آن حیوان را دنبال کرد

 .که زمین خاکی بود آن رد مرموز غیب شده بودو با این

از شدت کلافگی دستش را روی سرش کوبید اکنون علت خالی 

که دوست داشت فکر کند فقط او بودن این روستا را فهمید، با آن 
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ی انکار واقعیت دچار خیالات شده است اما این ردها به او اجازه

 .دادا نمیر

دانست تنها موجودی که ردی شبیه به سم اسب و به خوبی می

 .تواند غیب شود جن استخر دارد و می

هایی لرزان سکه را از داخل جیبش بیرون انداخت، با دست

مطمئن بود که این سکه یک صاحب خطرناک دارد و با تمام 

 .سرعت فرار کرد

ات نداشت چون  ای به درگیر شدن با این موجوداصلا علاقه

ها بجنگد و هیچ سلاحی برای  دانست که چگونه با آن نمی

 .ها نداشتجنگیدن با آن 

 :با صدای بلندی فریاد زد

 الیاس کجایی؟ -

جا بود بیرون آمد و  های نزدیک آن الیاس که داخل یکی از خانه

 :گفت

 .جامچی شده؟ این -

ی ر کوچهفرهاد صدای او را دنبال کرد و به سمت عقب رفت و د
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 .کناری او را یافت

ی سفید الیاس با دیدن موجودی کوتاه و زشت که یک پارچه

خاکی و کثیف مانند کفن دور خود پیچیده بود، و بدن پرمو و 

ها و ای شبیه به میمون و انسانی زشت داشت و دندان چهره

کرد کمی های تیزی داشت که پشت سر او حرکت میچنگال

قورت داد و چند قدم به عقب برداشت و با  ترسید؛ آب دهانش را 

 :هایی گرد با لحنی ترسیده گفتچشم

 .کنی فقط پشت سرت رو نگاه نکنفرهاد وایسا هر کاری می  -

کوب شد، لازم نبود الیاس چیزی بگوید فرهاد در سر جایش میخ

 .دانست با چه چیزی طرف استبه خوبی می

ندیده بود اما به  ی زشت و ترسناکش را با اینکه هنوز چهره

 .ترسیدای که باید بترسد، میاندازه

هایش را بست و صلواتی فرستاد شاید برای همین با ترس چشم

 .از شر آن جن خلاص شود

ی شکم پشمالوی آن صلوات باعث شد زخم عمیقی بر ناحیه

 .موجود ایجاد شود و خون آبی رنگش روی زمین جاری شود
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 لرزش زمین شد؛ فریاد ترسناکی سر داد که باعث

ای به او زد که فرهاد را از زمین کند و مانند پرکاه با دستش ضربه 

ی شدیدی به دیوار یکی از روی هوا به پرواز درآمد و با ضربه

ها برخورد کرد، دیوار خانه شکست و او با ضرب شدیدی خانه

 .داخل خانه افتاد

اشت و ی ضعیفی کرد و دستش را دور کمرش گذاز شدت درد ناله

 :کرد گفتطور که در میان آن گرد و خاک سرفه میهمان 

 .اخ کمرم، منوچهر خدا بکشتت -

 :به سمت الیاس حرکت کرد و گفت سپس آن جن با عصبانیت

ی من شدید و دست به به چه جرعتی وارد خونه -

 های دخترم زدید؟ بازیاسباب 

 :الیاس به ترسش غلبه کرد و گفت

رویم ولی اگر زیاد زر  اگر اجازه بدید ما میاشتباهی پیش آمده،  -

 .بزنی فکر نکن بتوانی سالم از زیر دستم نجات پیدا کنی

دانست زد های جادویی او نمیآن جن که چیزی در مورد قدرت

 :زیر خنده و با صدای بلندی خندید و سپس گفت
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 .باشه بیا نشونم بده ببینم چی بلدی -

حمله کرد، سعی کرد یک مشت به او الیاس با تمام سرعت به او 

 .بزند ولی آن جن زود خودش را نامرعی کرد

ای محکم به او زد و باعث شد پشت سر الیاس ظاهر شد و ضربه

چندان  زخم نهکه الیاس با ضرب شدیدی به دیوار برخورد و یک

جانش بر روی اش ظاهر شد، و جسم نیمه عمیق بر روی پیشنانی

 .زمین افتاد

 :با صدای بلندی به حال الیاس خندید و گفتآن جن 

این بود تمام زورت؟ الان به تو نشان میدهم که در افتادن با  -

 .من چه عواقبی دارد

های سنگینی که باعث لرزش زمین میشد به سمت او قدم با قدم

 .برداشت

کنارش زانو زد و دستش را بلند کرد و همین که خواست مشتی 

کرد که هایش را بسته بود و وانمود میشمبه او بزند الیاس که چ

 .هایش را باز کرد و دستش را گرفت هوشی است، چشمدر بی
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های عجیب و هایش که در اثر خواندن ورد تتوبر روی دست

ای رنگ درخشانی ظاهر شد که به او قدرت  غریب سرمه

 .العاده زیادی داده بود فوق

با کمک دستش بلند  دستش را گرفت و آن را پیچاند و خودش را 

 .کرد و لگدی به سرش زد و آن را زمین گیر کرد

اش گذاشت و شروع  بالای سرش ایستاده و دستش را روی سینه

 .به خواندن ورد کرد

طور که زیر لب درحال خواندن ورد عربی بود، صدای فریاد همان 

 .و تقلاهای آن جن برای نجات بلند شد

زمان ی فرو رفت و هممدتی نگذشت که آن جن به خواب عمیق

خاطر فشار قرمزی خون در دماغ الیاس پدیدار شد، این خون به

زیادی بود که برای انجام این طلسم قدرت ماورایی و خواباندن  

 .جن انجام داده بودآن 

طلسم را خاموش کرد و آن تتوهای درخشانی که از روی مچ 

با  زمان هایش تا بازویش امتداد داشت خاموش شد، و همدست

 .هوش روی زمین افتادخاموش شدنش خودش هم بی
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زمان در آن سوی دهکده آماندا به سختی در آن زمین گلی هم

که پر از پستی و بلندی بود به دنبال عموی خود به سختی  

درحال حرکت بود که ناگهان با شنیدن صدایی در آن سکوت 

 .کوب شدبار در جای خود میخمرگ 

 .ی نوزادی به گوشش خوردرگم صدای گریه دهای باد سرمیان ناله

 :خطاب به عمویش گفت

 شنوی؟ تو هم می  -

 :ارسلان در جواب او گفت

 .شنومی باد نمیمن چیزی جز زوزه -

 :آماندا با نگرانی گفت

 .دنبالم بیا  لحظهیه -

 .سپس با تمام سرعت به سمت منبع صدا رفت

که نزدیک میشد   قدرهای مخروبه رد شد و هر چهاز میان خانه

 .صدای گریه شدیدتر میشد 

راه رفتن روی زمین ناهموار گلی برایش سخت بود، اما شنیدن  

ی نوزاد طوری او را ناراحت و نگران کرده بود که راه صدای گریه
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پرید تا رفتنش شبیه دویدن بود و به راحتی از روی آنان می

ی چاه  اینکه به چاهی که در مرکز روستا بود رسید؛کنار لبه 

ایستاد و با ناراحتی به درون چاه عمیق که چیزی جز تاریکی در 

 .آن دیده نمیشد خیره شد

رحمی مادری که فرزندش را در این ناکجا آباد داخل خاطر بیبه

 .چاه انداخته بود بسیار عصبی و ناراحت شده بود

 :ارسلان با تعجب و نگرانی گفت

 !است واقعا صدای بچه  -

 :انی گفتآماندا با نگر

داند چند وقت است که آن تو گیر کرده است، برو اره خدا می -

 .توانی طنابی یا چیزی پیدا کنیببین می 

 .ها حرکت کردگفت و به سمت ماشین  "ایباشه"ارسلان 

همین که ارسلان مقداری از آماندا دور شد جنی که کودکانش را 

 .عی کردکرد خودش را برای آماندا مرداخل چاه نگهداری می

های سرخ و پف ی پرمو و ترسناک و چشمآماندا با دیدن چهره

ای که بخش زیادی از صورت میمون مانند زشتش را پر کرده
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ممکن بود از حدقه بیرون بزند ترسید، و  کرده بود و هر لحظه

 .جیغی کشید و از شدت ترس چند قدم به عقب برداشت

دوباره با لحن  آن زن که با خشم به آماندا خیره شده بود

 :ترسناکی غرید 

 خواستی دخترم من را بدُزدی؟تو با چه جرعتی می  -

 .با فریاد او لرزه به اندام آماندا افتاد

 :او با تته پته و صدای لرزان گفت

 چی هستی؟  -چی -تو، چی -تو -

 :خندی شیطانی به او زد و گفتآن زن نیش

 .الان نشانت میدهم -

همین که خواست به او ضربه بزند ناگهان دستش را مشت کرد و 

  .با شنیدن دعایی که از گوشی ارسلان پخش میشد فریاد کشید

هایش گذاشت و با هایش را روی گوشآن جن مونث دست

 :عصبانیت داد زد

 .بسه قطعش کن، بهت میگم تمومش کن -
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های هایش را روی گوشطور که دستسپس با تمام سرعت همان 

 .اشته بود دور شددراز خونینش گذ

 .ارسلان به سمت آماندا رفت و او را محکم در آغوش گرفت

آماندا از شدت ترس داخل آغوش عمویش به گریه افتاد و 

اش های درشت و معصمومی چشمهایش از کنار گوشه اشک 

 .جاری شد

 :عمویش او را از خود جدا کرد و گوشی را به دست او داد و گفت

ای خاموش ت باشد وقتی تمام شد لحظهاین را نگهدار، حواس -

 .نشود و زود از اول شروع کن

طور که گوشی قدیمی عمویش که پدرش در آمده بود  آماندا همان 

اش کلی شکستگی وجود داشت را در آغوش و روی صفحه

گرفت، به همراه عمویش به سمت خروجی ده با تمام سرعت 

 .حرکت کرد

 .دای فریاد اجنه بلند میشدگذشتند صای که می از کنار هر خانه 

شنید از شدت ترس فریاد میزد و هر جنی که آن را می

گذاشت و های دراز و خونینش میهایش را روی گوشدست
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کرد؛ خیلی از اجنه که درحالی که شیون و فریاد میزد فرار می

توانستند روی پاهایشان قدرت کمی داشتند از شدت درد نمی

 شدند، کنار آنان رد می حرکت کنند و روی زمین از

هایی که دائم درحال عمویش به او کمک کرد تا از میان انبوه جن

 .فریاد بودند رد شوند و با آن پاهای لرزانش از آن تپه بالا برود

کلیدش را از جیبش بیرون آورد و ماشین را باز کرد و در صندلی 

ک لرزید کمعقب را باز کرد و به آماندایی که از شدت ترس می 

 .جا دراز بکشدکرد در آن 

یک فلش قرمز به ضبط ماشین وصل کرد و آن دعا را در آنجا پلی 

کرد و سپس رو به آماندا که از شدت ترس رنگش پریده بود  

 :گفت

آدم حسابی نگران نباش چیزی نیست این دعا را از یک -

گوید جبرییل این را به حضرت ام که کارش خوب است؛ میگرفته 

گذارد هیچ جانوری ده و قدرت زیادی داره و نمیمحمد)ص( دا

 .نزدیک بشود 

 :سپس نفسی گرفت و ادامه داد
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 .گردمروم و زود برمینگران نباش، الان می -

سپس گوشی را از او گرفت و صدای رادیو را بلند کرد، در را بست  

اش را که درحال پخش دعا بود داخل و آن را قفل کرد و گوشی

ها و با تمام سرعت به سمت پایین تپه جیب شلوارش گذاشت

 .حرکت کرد

ای که به پایین روستا رسید با فرهاد که الیاس را در همان لحظه

 .رو شدبهکول کرده بود رو

 :ارسلان به سمت او رفت و گفت

حالم که گویم ولی خیلی خوششود این رو به تو میباورم نمی -

 سالمی، الیاس چی شده؟

 :ت فریاد زدفرهاد با عصبانی

مگر خودت ندیدی که جهنمی توی آن روستا به پا شده بود،  -

ها کمکم کن ببرمش جای این حرف خب این هم صدمه دیده به

 .بالا

گفت و الیاس را کول کرد و او را از  "ایباشه"ارسلان از ترس 

ی کنار روستا بالا برد، چندان ارتفاعی نداشت اما بسیار تپه
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 .پرشیب بود

به او کمک کرد که سوار ماشین شود؛ ارسلان آن را روی فرهاد 

 :صندلی شاگرد کنار راننده گذاشت و سپس خطاب به او گفت

ها را ببر بیمارستان من بروم و سری به اردوگاه بزنم تا تو این -

ببینم منوچهر چه مرگش شده است، مطمئنا آن احمق نیست که 

شک کرده بودم  آدرس همچنین جایی را به ما بدهد، خودم هم

 .که این روزها همون عوضی سابق نیست

 :گفت و سپس ادامه داد "ایباشه"ارسلان 

 .خبر نگذارمن را بی  -

سپس فرهاد با تمام سرعت به سمت ماشینش حرکت کرد و سوار  

 .ماشینش شد

کرد و ی سمت راستش درد میکمر درد وحشتناکی داشت و شانه 

 .کردمی به زور درد آنان را تحمل 

جا در صندوق جلوی شاگرد را باز کرد و دو مسکن ضد درد که آن 

داشت را برداشت؛ آن دو کپسول قرمز را بدون آب قورت داد و  

  .گاه شدسپس راهی مخفی 
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کرد، تلفنش که درحالی که با تمام سرعت در جاده رانندگی می

 .ی آلما را گرفتبه رادیو وصل شده بود را برداشت و شماره

ترین هایش بود، آنان اکنون در خطرناکیار نگران برادر زادهبس

شرایط بودند ممکن بود هر لحظه موجودی که منوچهر را تسخیر  

 .کرده بود بلایی سرشان بیاورد و کسی متوجه نشود

بعدها منوچهر دیگر هیچ وقت نتواند به خاطر کاری که با  

حت شود که قدر نارادخترانش انجام داده خودش را ببخشد و آن 

 .بلایی سر روح و روانش بیایید 

کرد که آلما و آیلین سالم باشند و زودتر  خدا می -دائم خدا

 .جواب دهد 

کس آنتن درست گاه گوشی هیچخام چون در مخفی خیالاما زهی

و حسابی نداشت و او نیازمند معجزه است که صدایی از گوشی او 

 .بلند شود

ی زن ترکی اپراتور اعلام شده بعد از چند بوق پیاپی صدای ضبط

 .کرد که مخاطب به آنتن دسترسی ندارد

ای زد و گوشی را روی صندلی شاگرد از شدت عصبانیت نعره
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 .پرت کرد

درونش پر از آشوب و استرس بود و دائم به خودش لعنت 

فرستاد که چرا وقتی به برادرش مشکوک شد چیزی نگفت و  می

 .دی جانانه به صورتش نزکشیدهیک

دانست، خودش با این سکوت منوچهر را در این قضایا مقصر نمی

هنگامش این بلا را سر خودش و بقیه آورد و همه را به آن بهنا

زده کشاند و باعث صدمه دیدن الیاس شد. باید به  روستای جن 

 .خوش نیستبیند و حالشگفت که او چیزهایی میبقیه می 

تاً شلوغ رانندگی کرد که راه با چنان سرعتی در آن آزاد راه نسب

 .چهار ساعته را در طی دو و نیم ساعت برگشت

گاه پارک کرد و سریع از ماشین ی مخفی ماشین را کنار دریچه

 .پیاده شد

ها پایین آمد و به درب سنگین آهنی آن را گشود و سریع از پله

سمت آن دو خواهر که بر روی یکی از میزها نشسته بودند در 

زنان دن بودند رفت، کلید را روی میز انداخت و نفسحال حرف ز

 :گفت
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 .هایی بزنمجا بروید، من باید با برادرم حرف آلما و آیلین از این -

او اصلا دوست نداشت دخترانش شاهد دعوای بین او و پدرشان 

 .جا دور کندخواست از اینباشند برای همین آنان را می 

نسبتاً خشنش کمی ترسید؛ آلما با دیدن عرق سرد رویش و لحن 

از روی وحشت و نگرانی گفت و بلند شد و دست  "ایباشه"او 

ی نردبان خواهرش را گرفت و از او دور شد، زود به سمت پله

 .جا خارج شدمانند دریچه رفت و با آیلین از آن 

لیوان پلاستیکی سفید در دستش بود و  منوچهر درحالی که یک

 :آمد، گفتو میهای آهسته به سمت ابا قدم

گیر  کنم داداش، انتظار نداشتم همچین جن تحسینت می -

 !جا فرار کنیمندی باشی که بتوانی از آن قدرت

 :فرهاد با ناراحتی گفت

 .دادمشرمنده که دیر شد، باید این کار را انجام می -

ور شد و منوچهر نیز زود لیوان را روی فرهاد به سمت او حمله

 .ور شد خانه گذاشت و به سمت او حملهیکی از طبقات کتاب

فرهاد مشتی به صورت برادرش حواله کرد ولی منوچهر که مبارز 
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ای مانند او بود زود به سمت راست خم شد و دست برادرش حرفه

 .خانه کوباندی کتاب را گرفت و چرخاند و به قفسه

سپس همان طور که گارد گرفته بود با لحن ناراحت و ساختگی 

 :گفت

، ولی باز هم ناامیدم کردی باید انتظار زیادی ازت داشتم  -

مُردی چون تو لیاقت زنده ماندن را نداری فقط با غر جا میهمان 

عُرضگیت ما را به کشتن زدن روی مخم راه میروی و آخرش با بی 

 .میدهی

فرهاد که از شنیدن این سخن بسیار عصبانی شد ابروهایش گره 

 .خوردند 

هایش را مشت کرد و دوباره سعی کرد به او از شدت خشم دست

مندش مشتش را روی های قدرتمشت بزند ولی منوچهر با دست

 .هوا گرفت

سپس لگدی به شکم او زد، منوچهر از شدت درد خم شده و چند  

  .قدم به عقب برداشت
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ی حرکت دهد با  که به منوچهر اجازهسپس فرهاد قبل از آن 

 .ارد کردی محکمی به صورتش وسرش ضربه 

اش حس کرد و دستش را از منوچهر درد شدیدی روی پیشانی

 شدت درد روی سرش گذاشت؛

طبق معمول تنها چیزی که فرهاد به آن نیاز داشت مقداری خشم 

 .که منوچهر به او تزریق کرده و آن را بلای جان خودش کرده بود

ر لگد به او بزند ولی برادر بزرگش پایش را دسعی کرد دوباره یک

هوا گرفت، فرهاد از این فرصت استفاده کرد و وزنش را روی 

اش ی سینه ای به قفسهی جانانهدست منوچهر انداخت و ضربه

 .زد

منوچهر با ضرب شدیدی روی زمین افتاد و از شدت درد آه از 

 .نهادش بیرون آمد

ی ی سرش جاری شد، درد شدیدی در قفسهخون از کناره

کرد و کرد و با هر نفس کشیدن درد را حس میمیاش حس سینه 

 .توانایی حرکت نداشت

ای بر لب خند تلخ و پیروزمندانهاش که نیشبرادر خشمگین
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ای و لحنی پر از داشت کنارش نشست و منوچهر با صدای گرفته

 :خشم غرید

های خودم تو را من را بُکش، اگر نَکشی روزی خودم با دست -

 .کُشممی

 :جواب او گفت فرهاد در

 .کنداین تو نیستی، داداش من با لبخند تهدید می -

سپس مشت محکمی به صورتش زد و سرمی که بین راه آماده  

 .کرده بود را به رگ کنار گردنش تزریق کرد

حسی به همراه کرختی و سپس خواب عمیقی تاریکی و بی

 .جان او شدندمهمان جسم نیمه

هوش اش به زخم کنار پیشانیبعداز مدتی با احساس سوزش در 

 .آمد

هایش با زنجیر به روی زمین سرد بتنی دراز کشیده بود و دست

 .مچ دستش وصل شده بود

ی قوی که فرهاد به او تزریق کرده هوش کنندههنوز تاثیر آن بی

بود، از بین نرفته بود و باعث کرخت شدن بدنش و تاری دید در 
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 .او شده بود

هایش صدای شت و با حرکت دستدستش را روی زمین گذا

 .برخورد زنجیرها بلند شد

هایش را برای مدتی بست؛ هنوز  به دیوار کنارش تکیه داد و چشم

دانست  گیج و منگ بود و علت زندانی بودنش را در این مکان نمی 

گاهش به زنجیر جاست و چه کسی او را در مخفیکه چرا این 

 .کشیده و او را زندانی کرده است

آرام اتفاقاتی که بین او و برادرش افتاده  -گذشت و آراممدتی 

 .بود یادش آمد

اش بهبود یافته بود و  هایش را دوباره گشود و این بار بینایی چشم

ها و ستارگان و نمادهای جادویی که با اسپری  توانست سیگیلمی

 .روی زمین و سقف کشیده بود را ببیند

؛ با دیدن برادرش که ددر همین حین صدای باز شدن در بلند ش

 .وارد سلول شده خشم تمام وجودش را گرفت

 .جا زندانی کرده استکه او را در اینخاطر آن نه به

ی او آلما را برای شیطان  سهند آینده را دیده بود و در آینده
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حدی از شدت خشمگین بود بهکرد؛ برای همین از او بهقربانی می 

 .حضور نحسش را تحمل کندتوانست او عصبانی بود که نمی 

 .سینی آهنی وارد سلول شدهمراه او آلما به همراه یک

 .توانست ببیندهای سبزش میبه راحتی ناراحتی را در چشم

 :فرهاد خطاب به آلما گفت

 .جا هستمنترس من این -

های لرزان به پدرش نزدیک شد و  گفت و با قدم "ایباشه "آلما 

نی آهنی که در آن وسایل  جلوی او روی زمین نشست، سی

 .پانسمان وجود داشت را کنارش گذاشت

 :حسی پرسیداز او با لحن بی 

 خواهرت چطوره؟ -

کرد در جواب او آلما درحالی که باند دور سر پدرش را باز می

 :گفت

گیری را  چند ساعت پیش با الیاس راهی عربستان شدند تا جن -

 .بیاورند

 :ی سخن او گفتامهحسش در ادپدرش با همان لحن بی 
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 کنی؟ تو که حرفش را باور نمی -

آلما با ناراحتی درحالی که داروی گیاهی را از داخل بطری روی 

  :ریخت ناگهان دست از کار کشید و گفتپنبه می

طور باشد چون مطمئنم کسی که وجدانش را دار امیدوارم این -

د داشت بزند و دست به قتل برادرش بزند فردا هم وجدانی نخواه

 .که جلوی کشتن دخترش را بگیرد

منوچهر با شنیدن این سخن خیلی ناراحت شد و در جواب او 

 :ی تلخی کرد و گفتخنده

 ها حرف میزنی؟ چرا مثل هندی -

 :سپس لحنش جدی و ناراحت شد و گفت

کنی من بهت صدمه میزنم؟ من همیشه مراقبت چرا فکر می  -

بمیرم هم روحم ازت مراقبت هستم، بهت قول میدهم اگر 

 .کندمی

ای  آلما درحالی که به زور جلوی اشک ریختنش را گرفته بود پنبه

که به داروی گیاهی گذاشت و باند سفیدی که کنارش روی زمین  
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 .بود آن را دور سرش پیچاند

. اصلا حالش خوب جا بیرون رفتسپس بلافاصله با سرعت از آن 

 .این وضعیت ببیندتوانست پدرش را در نبود نمی

ممکن بود گریه کند،  هایش پر از اشک شده بود و هر لحظهچشم

دوان خودش را به او رساند و  -در همین حین آماندا دوان 

درحالی که تلفنی که برادرش برای او خریده بود در دستش بود و  

 :نفس میزد گفت -نفس 

 .خودشه، بیا جواب بده -

 .شدت خشک شد آلما با دیدن گوشی اشک چشمش از

ی آماندا را ای که داخل دست آمین گذاشته بود شماره او در نامه

دهی خوبی نوشته بود، چون گوشی خودش در این مکان آنتن

 .نداشت

 :گوشی را از دستش گرفت، آن سینی را به او داد و گفت

 .وقتی دادم به تو خوب چرت و پرت بگو و داد بزن  -

آلما سریع فلش سبز را کشید و  گفت و سپس  "ایباشه"آماندا 

 :جواب داد
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 !هوش بیاییانتظار داشتم زودتر از این به -

 :آمین در جواب او با خشم غرید

مو ازش کم کار کردید؟ خدا شاهداست اگر یکبا آماندا چه -

 .شود با من طرفید

 :خیال و آرامی گفتآلما در جواب او با لحن بی 

تهدیدم کردند، اما نهایتش  دیگر آشامقبل از تو هزار خون  -

شان شد. تو که جای خود داری، اگر  ایم نصیبی چاقوی نقرهتیغه

پسر بدی باشی دختره عزیزت که دل خودم هم ازش خون است 

 .بیندصدمه می

ها از او، دچار ترس شد و آن جرعتی آمین با شنیدن این سخن 

و با عجز  داد را گرفت ی فریاد زدن بر سر او می که به او اجازه

 :گفت

 خواید؟چرا او را گرفتی؟ چی از جونم می -

 :آلما در جواب او گفت

بینم جنازه چندان به دردم کنم میالان که فکرش را می  -

اش دارم شاید هم ولش کنم  خورد؛ ترجیح میدهم زنده نگهنمی
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 .کار کوچک انجام بدهی البته اگر تو برایم یک

 :آمین در جواب او گفت

 کار؟چه -

 :آلما در جواب او با لحن شرور و مرموزی گفت

 .خواهمی نانسی رو میجنازه -

 :آمین در جواب او با همان نگرانی و ترسان گفت

باشد قبوله، اما باید قبلش مطمئن بشوم که آماندا زنده است و   -

 .دهندزنده تحویلش می

گفت و گوشی را به آماندا داد و آماندا با لحن   "ایباشه "آلما 

 :اراحت و بغض ساختگی گفتن

 ...کنم نجاتم آمینآمین خواهش می -

 :سپس گوشی را به آلما داد و هوفی کشید

ی خدا اگر قضیهآید، بهها بدم میقدر از این مسخره بازیچه -

 .پسر کمک بخواهممامان و بابام نبود عمرا از یک

 :آلما پشت گوشی گفت

امیدوارم تا اون روز  ،بینمتسه روز دیگر توی اصفهان می -
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 .کارت را درست انجام داده باشی

نفس عمیق از راحت شدن سپس سریع گوشی را قطع کرد و یک

 .خیالش کشید و از شدت کلافگی دستی روی سرش کشید 

 .توانست آن را عقب بندازد انجام این کار خیلی مهم بود و نمی

رایط  ای جز انجام این کار نداشت، مجبور بود در این شچاره

 .هایش را تنها بگذاردبحرانی پدرش و بقیه دوست

خواست ضعیف باشد و اجازه دهد این مشکلات باعث شود نمی

  .که کارش را نیمه تمام رها کند 

ها و ساعت نه شب بود، فرودگاه شلوغ و پرجمعیت بود توریست

 .مسافران زیادی در حال رفت و آمد بودند

ها ها به پاس ورود مهمان خروجیها و فرش قرمزی در ورودی

 .ها پیچیده بودپهن شده بود، موزیک شاد ترکی در تمامی سالن 

زمان آمین در فرودگاه با ترس به مانیتور بزرگی که بر روی هم

های بلند نصب شده، خیره شده بود؛ چون همیشه یکی از ستون 

تابلو ها داخل فرودگاه به این آماندا قبل از سوار شدن بر هواپیما
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 .کرد نام شهر مورد نظر را پیدا کندخیره میشد، و سعی می 

سیل عظیمی از جمعیت دائم درحال رفت و آمد بود. با کمک 

نفوذ ذهنی توانسته بود شخصی را قانع کند که نام شهر مدینه را 

در دستش بنویسد، تا وقتی نامش نمایان شد آن را تشخیص 

 .دهد

ترسید که به داشت و می قت کمیداد، و گذر زمان او را عذاب می

 .موقع نرسد و نتواند کارش را تمام کند

ترسید که نتواند به سرزمین حجاز برود و  شدت نگران بود، میبه

 .دوباره عشقش را از دست بدهد

خواند و او  آماندا تنها کسی بود که او را نجات داد، او را هیولا نمی

 .دانسترا دوست خود می

د که هوس زندگی کردن در این دنیای غریبه و او باعث شده بو 

 ور شود؛ ترسناک در قلبش شعله

 .توانست شاهد مرگش باشدنمی

در همین حین با با دیدن حروف لاتینی که کنار هم چیده شده و  

شباهت زیادی به آن چیزی بود که در دستش وجود داشت، به 
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 :داد گفت سوی میز پذیرش رفت و با لحنی که بوی ترس می 

موقع پرواز سلام هواپیمایی که قرار است به مدینه برود چه -

 کند؟ می

آن دختر ترک جوانی که لباس یونیفرم قرمز مخصوص محل  

 :کارش را پوشیده بود گفت

 .شوندتا نیم ساعت دیگر مسافرها سوار می  -

رنگش به او خیره شده بود به های آبی کمدرحالی که با چشم

 :ذهنش نفوذ کرد و گفت

 .من باید سوار آن هواپیما بشوم -

 :حسی گفتآن زن که تحت تاثیر قدرت او بود با لحن بی

 .بله حتما -

 

زمان آلما به آرامی در آهنین سلول پدرش را گشود، طوری که هم

 .مزاحم استراحتش نشود

توانست او را  با دیدن پدرش قلبش هزار تکه میشد و نمی

اش برای انجام این کار به لیگونه تحمل کند، شاید دلیل اصاین
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رو شود، بهتر با پدرش روتنهایی این بود که در این زمان ناگوار کم

 .کنار تختش که او را به زنجیره کشیده بودند زانو زد

ای روی آن زد؛ در همین حین از شدت دستش را گرفت و بوسه

هایش ی چشمش به گونهای اشک از گوشه بغض و ناراحتی قطره

 .وردپناه آ

 :با بغض و صدایی آرام گفت

طوری عمر حسرتت را داشتم، الان که برگشتی نباید اینیک -

 .بروی و اگر نه من هم دنبالت میام

ی پدرش تکانی خوردند، های ترک خوردهدر همین حین لب

 .هایش را باز کردمنوچهر به سختی چشم

حالی و با دیدن دخترش با روسری حریر بنفش رنگ با خوش

 :رمق گفتیب

 !قدر ناز شدیوای دختر تو با این روسری چه -

 :لبخند تلخی روی لبش نشست و گفت

 .کنمد خوب شو، همیشه این روسری را سرم می بابا جان زو -

 :منوچهر با لحنی پر از اندوه گفت
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 مُردم، سرنوشتم اشتباهی نوشته موقع میشاید بهتر بود اون  -

 .شده بود

لما چنگ انداخته بود شدیدتر شد و اشک از بغضی که در گلوی آ

 .هایش جاری شدچشم

ها را باور و تحمل کند، با ناراحتی و گریه توانست این سخن نمی

 :گفت

ی نه این حرف را نزن نوشتن سرنوشت چه کوفتیه این اراده -

خداست؛ تو باید باشی تو باید کنارم باشی چون تو بهم بدهکاری  

ای، هنوز نبافتیش و غذای آیلین را  انه نکرده تو هنوز موهایم را ش

 ای، کجا میروی؟ نخورده

منوچهر از این دنیا سیر شده بود و دیگر دخترانش که حتی با 

گرفت، برایش حالی وجودش را فرا می ها خوشفکر کردن به آن 

  .اهمیتی نداشتند

دانست و این اتفاقات بدی که خودش را مطعلق به این زمان نمی

ودش رخ داده بود و بلایی که ممکن بود سر عزیزانش برای خ
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 .دانستی مرگ میبیاید را زیر سر فرشته 

گشت؛ چون باور وقت باز نمیمُرد و هیچمعتقد بود که باید می

داشت بیست سال پیش به عنوان انسان مُرد اما کارهایی که 

 .دهد شبیه یک هیولاستاکنون انجام می

خداحافظی کرد و از آن سلول بیرون آمد؛ چیزی آلما از پدرش 

 .اش نگفت تا نگران نشوددر مورد نقشه

در را با ناراحتی پشت سرش بست و اشکش که خیال بریدن 

 .هایش پاک کردنداشت را با دست

 :گفتدر همین حین صدای خواهرش را شنید که می

ازی  ام، وسایلم رو جمع کردم و موارد ممنوعه را جاسمن آماده -

 .کردم

 :آلما با لحن عصبی گفت

 خب به من چه؟ -

 :آیلین با لجبازی ادامه داد

توانم اجازه دهم تو تنها آیم، نمی من هم همراه شما دوتا می  -

 .بروی



 

 

 WWW.98IA3.IR 377 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

 :حسی گفتآلما چمدانش را برداشت و با لحن سرد و بی

 .ی من دست تو نیستاجازه -

حرکت  اشآیلین درحالی که پشت سرش با چمندان سنگین

 :کرد گفتمی

اصیل طرفید، قدر قوی باشید ولی باز هم با یکشما دوتا هرچه -

 .تون بدون من حتمی استشکست

 :آلما ایستاد و رو به او برگشت و گفت

ی کاری انجام بدهی؟ تو که همه توانی چهمثلا تو بیایی می -

عمرت خوردی و خوابیدی و لای پر قو بزرگ شدی اصلا تا به 

 !آشامخواهی بیای شکار خون گربه شکار کردی؟ میکحال ی

آیلین با لحن جدی و محکمی بدون توجه به کنایه و زخم 

 :های خواهرش گفتزبان 

اره ولی خودت هم اولین قتلت را بدون هیچ تجربه و مهارتی و  -

وقتی زخمی شده بودی انجام دادی؛ من هم مثل تو اما من چیز  

 .خاصی دارم

 :گفتآلما با تعجب 
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 ...تنها چیز خاصی که الان داری -

ای که در دستش قرار داشت رو فشار آیلین پشت خودکاری نقره

 .داد

ای فلزی به سوی خواهرش پرتاب کرد او سریع جا خالی داد دایره

 .و اگر نداده بود تمام برقی که داخل آن بود وارد بدنش میشد

ت خطاب به آلمای  ای که روی لب داشآیلین با لبخند پیروزمندانه

 :بهت زده گفت

 .ها زیاد ساختمبازیراستش را بخواهی از این اسباب -

 .آلما قدمی به سوی او برداشت و خودکار را در دست گرفت

ای ساخته طور ماهرانه ظاهرا ساده و چندان سنگین هم نبود و به

 .و مهندسی شده بود

بست و  های آلما نقش لبخندی همانند لبخند خواهرش روی لب

 :گفت

 .کنددانستم مغز اکبندی که توی سرت است خوب کار میمی -

 :ی ورودی نشسته بود گفتدر همین حین آماندا که کنار دریچه

 .زنید! بیایید دیگهقدر زر میشما دوتا اون پایین چه -
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 :آیلین با خشم غرید

 .تر از خودت درست صحبت کنهوی بچه با بزرگ  -

 .یرون آمدند و سوار ماشین آلما شدندجا بسپس هر دو از آن 

 .او پشت فرمان نشست و ماشین را روشن کرد

ترسید که کارها درست پیش آماندا بسیار استرس داشت، می

 .نرود

 .حس بدی از رو به رو شدن با آمین داشت

حال بود و در پوست خود برخلاف او آیلین بسیار خوش

اعتماد خواهر گنجید، چون بالاخره بعداز چند سال نمی

 .ترش را به دست آورد و اکنون با او عازم مأموریت شدبزرگ 

ی خودش و پدرش کاملا اعتماد داشت و مطمئن بود آلما به نقشه

شود و این بازی که به زودی کار این دو مادر و پسر تمام می 

شود؛ اما خوابی که سرنوشت به او دیده بود ازش مسخره تمام می

 .انست بازی او درحال آغاز شدن استدخبر نداشت و نمی

های ترکیه در نیم ساعت بعد از چند ساعت رانندگی در جاده

قبل از بلند شدن هواپیمای مقصد اصفهان آن سه به فرودگاه 
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 .رسیدند و ماشین را در پارکینگ پارک کردند

 .کردخورشید درحال غروب بود و آسمان نارنجی خودنمایی می

ع نمیشد و با آنکه ابری در آسمان نبود ای قطصدای کلاغ لحظه

 .ولی باد سردی درحال وزیدن بود

ای آلود از ماشین پیاده شد و خمیازههایی خوابآلما با چشم

  .کشید

 :و گفت

های هر دوی شما ها، پاسپورت و بلیطخیالم از بابت چمدون  -

 راحت باشد؟

 :حوصلگی گفتآماندا با بی

 .آره نگران نباش -

طور هایش شده بود که بهآیلین متوجه سرخی عجیب چشم

 :ناگهانی پیدا شده بودند، با لحنی نگران گفت

 اره، فقط تو حالت خوبه؟ -

 :آلما سیلی به صورتش زد تا کمی دیو خواب را فراری دهد وگفت
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 .چیزیم نیست، راه بیوفتید  -

له آلود که به طور ناگهانی به او حمهایی خوابآماندا با چشم

کرده بودند به همراه آن دو دختر وارد فرودگاه شد، بعداز بررسی  

ی ها و بقیهچمدان توسط دستگاه های پیشرفته و بررسی بلیط

 .مدارک مهم، آن سه نفر سوار هواپیما شدند

 .آلما که وسط آن دو دختر نشسته بود خوابش برد

آیلین با نگرانی دستش را روی پیشانی خواهرش گذاشت و با 

 :گرانی گفتن

 .به خدا این چیزیش شده -

 :خیال گفتآماندا در جواب او با لحنی بی 

پاید و نخوابیده است، چیزی نیست چند شبِ که من را می  -

 .کندخوابی گرفته و دارد رفعش میکم

سپس بعداز گذاشتن هدفون قدیمی سفیدش بر داخل گوشش 

 .هایش را بستچشم

بسنده کرد اما کمی نگران خواهرش  "باشه"ی او به ناچار به کلمه

 .بود
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به درخت پیر و قدیمی که بر روی سرش سایه انداخته بود تکیه 

ی گل زرد رنگ به دست داشت که آن را کنار زده و چند شاخه

 .صورتش قرار داده بود

مرد نقاشی که لباس قرون وسطایی بر تن داشت و از جنس چرم 

 .بود درحال کشیدن نقاشی بود

توانست  شت بوم نقاشی پنهان شده بود، آلما نمی صورتش پ

 .ی او استبفهمد چه کسی درحال کشیدن پرتره

 :حالی گفتدر همین حین آن مرد با خوش

 .طور شدهتمام شد، بیا ببین چه -

نقاش کمرش را صاف کرد و وقتی آلما با او که در واقع دریکل بود 

 .هایش از شدت تعجب گرد شدرو در رو شد، چشم

های مشکی و آبی رنگ ورت زرد رنگ عادی داشت و چشمص

 .درخشید اش مانند ماه میتیره

موهای مشکی جذاب و نسبتا بلندی داشت که مقداری از 

 .اش را پوشانده بودپیشانی
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 .های استخوانی شکلش هنوز هیچ فرقی نداشتگونه

ناباورانه به سوی او قدم برداشت، نگاهی به تصویر زیبای خودش 

 .توسط او کشیده شده بود انداختکه 

 .ای از خودش بود با این تفاوت که موهای قرمزی داشتپرتره

 .گل زرد رنگی که به دست داشت بسیار ماهرانه کشیده شده بود

 وار بابا تعجب نگاهی به او انداخت و زمزمه

 :ناامیدی لب زد

هیولا طور تبدیل به یکچه بلایی سرت آمد؟ آدمی مثل تو چه -

 شد؟

 :دریکل با همان لبخند شیطانی که بر لب داشت گفت

 .من چیزیم نشده من فقط عاشق شدم -

 .در همین حین با صدای خواهرش از خواب بیدار شد

با ترس و بهت نگاهی به دور و بر انداخت و خودش را در هواپیما 

 .پیدا کرد

 :بطری آب به او داد و گفتآیلین یک

 .دیدیداشتی کابوس می بیا بخور چیزی نیست  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 384 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

ی آلما درحالی که مشغول نوشیدن آب بود با شنیدن کلمه

 .کابوس تعجب کرد

قبل از آنکه چیزی بگوید با شنیدن صدای خلبان که اعلام 

کرد درحال فرود در فرودگاه اصفهان هستند ترجیح داد  می

و پیش خواهرش چیزی نگوید که بیشتر از این نگران سکوت کند 

 .شود

بدی داشت مطمئن بود که او یک رویای ساده ندیده بود، حس 

 .ی خود )هلن( بوده استای از زندگی گذشتهشاید خاطره

کرد دیدن این رویا اتفاقی نیست، حس بدی داشت و گمان می

 .دوباره شخصی او را طلسم کرده است

از فرودگاه خارج شدند؛ خورشید پایین آمده بود و درحال غروب  

 .نکی درحال وزیدن بودبود و باد خ

آن سه نفر راهی هتلی که آماندا از ترکیه برای آنان رزرو کرده  

 .بود شدند

های آن سه نفر را ها نتوانست اسلحه بختانه دوباره دستگاهخوش

  .تشخیص دهند 
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آلما برای آنکه از خواب کاذبی که به جانش افتاده بود خلاصی 

ای زرشکی چیده شده هیابد سریع وسایلش را کنار در روی مبل

ی های بنفشش دنبال حولهگذاشت و درحالی که از بین لباس 

 :لباس راحتی بود گفتبنفش و یک

 .روم دوشی بگیرم، شما هم استراحت کنیدمن می  -

آشپزخانه بود  سپس سریع به سوی در حمام که کنار ورودی

 .رفت

آیلین که هنوز در شوک بود روی زمین نشست و دستی روی 

ای داشت کشید و  های زیبا و برجستهالی زیبای سفیدی که گلق

 :گفت

های ایرانی  کردم فرشاند؟ واقعا فکر نمی قدر نرمها چهوای این -

 !قدر نرم باشنداین

سپس سرخوشانه روی زمین دراز کشید، او برخلاف آماندا و آلما  

هیچ ترس و هیچ استرسی نداشت انگار نه انگار که برای اولین  

 .آشام رو در رو شود ار قرار است با یک خون ب

آماندا از وقتی با آمین تماس گرفته بود حالش چندان رو به راه 
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حال میشد  دانست چرا ناراحت است باید خوشنبود؛ خودش نمی

کشید و برای خود جشن  باید برای انتقام مادرش کِل می

 .گرفت اما حس بدی درونش را فرا گرفته بودمی

ای از فکر توانست لحظه. نمینسبت به خود داشت احساس بدی

 .آمین بیرون بیاید

ترسید که آمین گم شود چون در این دنیای نگرانش بود، می

 .بزرگ جز او کسی را نداشت

، بعداز وارد  به سمت چمدان بزرگ مشکی رنگ جدیدش رفت

 .کردن رمزش زیپش را گشود

ها پنهان اسی کوچک توری و آبی رنگ که میان لبکیسهیک

 .کرده بود را برداشت

 .ی کوچک چوبی طلسم را برداشت و نگاهی به آن انداختجعبه

ی کوچک چوبی که این کار را برایش آسان کرده بود اما جعبهیک

توانست به او فکر کند چون  اکنون کارش را سخت کرده بود؛ نمی

شام چه آدورگه بود ولی خون . با آنکه او یکآمین یک انسان نبود

اصیل باشد چه عادی و چه دورگه باز برای رفع نیازش، مجبور 
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 .است خون بریزد

آن را در جیب هودی مشکی رنگش گذاشت و از روی مبل 

زرشکی که دور این اتاق کوچک چیده شده بود بلند شد، با همان 

 :ای که داشت گفتحوصلهلحن بی 

 .من میروم بیرون دوری بزنم -

 .ی گام برداشت و آن را گشودسپس به سمت در خروج

ای که کنار در بود را پوشید کفش اسپورت مشکی رنگ دخترانه

 .و بندهایش را محکم کرد

انگیز غروب بر این شهر حاکم هوای نسبتاً خنکی در فضای غم

 .بود

ی اهالی ها و بقیهها و موتورها با صدای میوه فروشصدای ماشین 

توانست از فکرش بیرون نمی داد ولیبازار، حس خوبی به او می

 .بیاید

کرد و اگر نه بیشتر سوزاند و خودش را خلاص میباید جعبه را می

 .کشیداز این عذاب می

 .بقالی رساندهای لرزانش سرعت بخشید، خودش را به یکبه قدم
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جا برای خود یک فندک محیا کرد و خودش را به  سریع از آن 

 .بست رساندی بنکوچهیک

آتش زد و چون جنس جعبه از چوب  ی کوچک را سریع آن جعبه

 .خشک بود سریع آتش گرفت و از بین رفت

زیر پایش خاکسترش را له کرد و نفسی از آسودگی کشید و 

 .خیالش راحت شد که دیگر جادویی نیست که او را به بند بکشد

 .هایش سرعت بخشید و راهی هتل شدسپس به قدم

هایش را گیرش شد؛ سرعت قدمد دامندوباره آن احساس ب

 .کاست خودش نیز بسیار آشفته و عصبی بود 

منطقش داد اما وجدان بیاش به او اجازه نگرانی نمیخودخواهی

 .دمار از روزگارش در آورده بود

رنگی به دور سرش پیچیده بود ی بنفش کمآلما درحالی که حوله

تی گشاد بنفش نیز بلوز و شلوار راحاز حمام بیرون آمد و یک

 .تنش بود

 .دوش گرفتن کمی دیو خواب را از او دور کرده بود
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 :آیلین با تعجب گفت

 ی وسایل تو بنفش هستند؟چرا همه -

 :کرد گفتآلما درحالی که موهایش را خشک می

 .دوست دارم -

 .بسنده کرد "منطقیه "ی آیلین فقط به کلمه

 :و نگران گفتسپس حوله را کنار گذاشت و با لحنی آرام 

 .خواهم چیزی به تو بگویم فقط نترسیآیلین می  -

 :آیلین از روی فرش بلند شد و نشست، با بهت و نگرانی گفت

 چیه ؟چی شده؟ -

 :منِ و ناراحتی گفت -آلما با مِن

 بار به تو گفتم کیانا من را طلسم کرده بود؟یادتِ که یک -

 :آیلین بدون هیچ درنگی گفت 

 !نه نگفتی -

 :ا با همان لحن پر از ترسش ادامه داد و گفتآلم

شوم،  زنم دارم طلسم میدانم ولی باز هم حدس مینمی -
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کنم  بینم. فکر می های قر و قاطی میدارم خواب احساس خستگی

 .دوباره طلسم شدم

 :آیلین در جواب او با ناراحتی گفت

 خواهی زنگ بزنیم تا کمک بیاید؟می -

 :یع گفتآلما با لحنی نگران سر

ی کافی ها چیزی بگوییم، توی ترکیه به اندازهنه نباید به آن  -

داریم فقط تو حواست را جمع کن و اگر دیدی من رنگ و   بدبختی

هوشم کن و کار روم یهو پرید و پرت و پلا گفتم، بدون درنگ بی

 .را با آماندا سریع تمام کن

برای رفع آیلین که از شدت استرس قلبش به تپش افتاده بود، 

 .گفت "ایباشه"نگرانی خواهرش 

 :آلما از روی مبل بلند شد و گفت

میروم تا استراحت کنم تو هم زود بخواب، باید برای فردا کلی  -

 .انرژی داشته باشیم

سپس بدون هیچ حرفی به سوی در سفید رنگی کنار در خروجی 

 .رفت
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آن را باز کرد و بدون روشن کردن چراغش به سوی مبل دو 

ی سفیدی وجود داشت و در این اتاق ای که روی آن ملافهفرهن

 .کوچک به زور جا گرفته بود رفت

های روی آن دراز کشید و پتویش را بالای سرش کشید، چشم

 .کرد را بستاش که کل روز برای خوابیدن تقلا میخسته

در همین حوالی آماندا درحالی که به جلوی هتل رسیده بود 

 .جا شود یا نهآن دانست وارد نمی

ای داد، قطرهکرد و قلب خلافش را دستور می عقل حکم رفتن می 

ی درونش را هایش حلقه زده بود و حال آشفته اشک در چشم

 .کردبیان می

کند درست دانست کاری که می او شدید نگران و دو دل بود، نمی

 .است یا نه

کند  خدمت میها هایی که به آن به درست بودن اعمال انسان 

 .شک داشت

به دروغ بودن این عشق شک داشت، به واقعی بودن احساسات  

 .هایش به خود شک داشتدوست
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هایش جاری شد ولی سریع آن را ی چشمقطره اشکی از گوشه 

اتفاقی  وار گفت: برایم مهم نیست که چهپاک کرد و زمزمه

 .گذارم آمین به خاطر من آسیب ببیندافتد، نمیبی

مندی را از قدرت آشام کرد که آمین بتواند همچین خون می فکر ن

ترسید که نانسی او را بکشد و مطمئن بود که پای در بیاورد، می

 نانسی هم دل کشتن پسرش را دارد و هم قدرتش را دارد، 

 .چند قدم به عقب برداشت و با تمام توان به سوی خیابان دوید

یک تاکسی به مقصد   بست بیرون آمد و سریعی بناز آن کوچه

 .فرودگاه گرفت

ی کارهایش پر از دانست کارش دیوانگی است اما تاکنون همهمی

خطر و ریسک بود و برایش جدید نبود؛ تنها چیزی که فرق  

خواست کسی را خواست کسی را بُکشد، میبار نمیداشت این

 .نجات دهد

هر  ی آمین را گرفت با شنیدن اش را بیرون آورد و شمارهگوشی 

خوش کرده بود ترسی  ریخت. ترس درون قلبش جابوقی دلش می

دانست بعداز آن نمایش احمقانه که ریشه از خجالت بود؛ نمی
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 .طور واقعیت را به او بگویدچه

ها، اشک درون چشمش حلقه با بیشتر شدن تعداد صدای بوق

 .زد

چیزی به گریه افتادنش نمانده بود که ناگهان با شنیدن صدای 

 :ن اشک تلخش تبدیل به اشک شوق شد و گفتآمی

 آمین حالت خوبه؟ اتفاقی که برایت نیفتاده است؟ -

ی آماندا از شدت هیجان قلبش آمین که با شنیدن صدای دوباره

 :به تپش افتاده بود گفت

 ها اذیتت نکردند؟ ای؟ آن آماندا خودتی؟ زنده -

  .دادصدایش بوی ترس و نگرانی می

 :تی جواب دادآماندا با ناراح

 من خوبه نگرانم نباش، فقط بهم بگو کجایی؟  حال -

 :آمین در جواب او گفت

چیزی نمانده که نجاتت بدهم، الان رسیدم و توی فرودگاه  -

 .اماصفهان 
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 :آماندا با نگرانی گفت

 .جا باش الان میایم به سراغت، لطفاً منتظرم بمان همان  -

شده   افیک سنگینی سپس گوشی را قطع کرد، ماشین اسیر تر

 .بود

جوید تحمل کردن این هایش را میاز شدت استرس ناخون 

 .تر شده بودترافیک برایش از همیشه سخت

دیگر طاقت نیاورد و از کیفش چند اسکناس دلار بیرون آورد و  

 :بدون نگاه کردن به مبلغش آن را به راننده داد و گفت

ی راه را دم بقیه لازم نیست من را تا فرودگاه برسانید، خو -

 .میروم

ها خیره شده  ها شده بود و با دهانی باز به آن راننده که محو پول

 .بود نتوانست هیچ واکنشی به او نشان دهد

هایش خیس از آماندا با تمام سرعت شروع به دویدن کرد، چشم

 .اشک شده بودند

 بعد از طی چند متر با پای پیاده در حالی که

 .را به فرودگاه رساند نفس میزد، خودش -نفس
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ی نفس میزد و قفسه -جلوی در ورودی ایستاد درحالی که نفس

 .رفت نگاهی به دور و بر انداختاش بالا و پایین میسینه 

توانست آمین را پیدا کند و برای همین  از شلوغی متنفر بود، نمی

 .ترسش چند برابر میشد هر لحظه 

رحالی که یک چند قدمی برداشت و به جمعیت پیوست. د

هم  چشمش اشک بود و چشم دیگرش خون بود دنبال آمین بود؛

 .اش بودنگرانش بود هم شرمنده

 .کوب شدمدتی نگذشت که با شنیدن صدای او سرجایش میخ

کرد به به سمت عقب چرخید و با دیدنش آرامشی که جستجو می 

 .درون قلبش تزریق شد

این بار با عشقی واقعی او تعلل را جایز ندانست، به سویش رفت و 

 .را در آغوش گرفت

بار قلبش حکم خروج داده بود بر صورتش های داغی که این اشک 

 .نقش بست

آمین او را مثل همیشه در آغوش کشیده بود، او را از خود جدا 

های گلگلون و پف های زیبای سبز و گونه کرد نگاهی به چشم
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پرنشاط خودش را  اش و صورتی که هنوز حالت کودکانه وکرده

 .حفظ کرده و معصوم بود، انداخت

های سرخ او های داغ گونهو سردش اشک  های استخوانی با دست

 :را پاک کرد و با ناراحتی گفت

 .خواهم نگاهت کنمطوری بغلم نکن، می این -

 .ریخت ولی بغض در صدایش فریاد میزدشاید اشک نمی

ا ببیند، دوباره دستش را تواند آماندا رباورش نمیشد دوباره می

های ی چشماش را حس کند و اسیر خلسهبگیرد و گرمای انسانی

 .عمیق و سبزش شود

 :درحالی که بغض و اشک امان آماندا را بریده بود گفت

 .گذارمکنم، دیگر تنهایت نمیمتاسفم دیگر ولت نمی -

 اش دست قلبش بود، اولین بار بود که دیگربرای اولین بار اراده

 .مهم نبود که مخاطبش کیست و چیست

اش را کشته است چون فرزند  برایش مهم نبود که مادرش خانواده

 .کشدجور گناه مادر را نمی

خوار است چون چیزی برایش مهم نیست او یک موجود خون 
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کردند، که خود را انسان و متمدن خطاب مینبود توسط کسانی

 .کشته شود

 :ی نگران و جدی گفتآمین دستش را گرفت و با لحن

 .جا برویمجا خیلی شلوغ است، بیا از ایناین -

گفت و درحالی که دستش را گرفته بود با تمام   "ایباشه"آماندا 

ی خالی انتهای سرعت از فرودگاه خارج شد. آمین او را به محوطه

 پارکینگ برد؛

بسیار مشتاق بود که بداند آمین قصد دارد چه چیزی به او نشان  

 .دهد

ها درحال حرکت بودند ناگهان درحالی که آنان میان ماشین 

چیزی مانند سرم به گردن آمین برخورد کرد و سریع او روی 

 .زمین افتاد و از هوش رفت

 :آماندا روی زمین نشست و با ترس فریاد زد و گفت

 .هات رو باز کنآمین چشم -آمین -

ترسش چند   ای که شباهت زیادی به سرنگ داشتبا دیدن گلوله

 .برابر شد
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پسند  های لرزانش آن را از گردنش بیرون کشید، بوی شاهبا دست

  .مشامش را آزار داد

 :هایش جاری شد و با کلافگی گفتی چشماشک از گوشه 

 .هایت را باز کناش نیست. آمین لطفا چشمنه الان وقت -نه -

 .در همین حین با شنیدن صدای نانسی سرش را بالا آورد

تی که نزدیک ده سال در قلبش پرورش داده بود، اشک نفر

 .هایش را خشک کردچشم

 .از روی زمین بلند شد و نگاهی به دور و بر انداخت

آشامانی که تحت فرمان نانسی بودند، درحالی که لبخند خون 

هایشان را در معرض دید گذاشته نمایی داشتند و نیشدندان 

 .بودند بیرون زدند

یک ماشین مشکی نشسته و درحال جویدن   نانسی نیز روی

آدامس بود و یک لباس کاملا قرمز به تن کرده بود؛ لبخند چندش 

 .ی آهنین در دستش بودجعبهآوری بر لب داشت و یک

از ماشین پیاده شد و درحالی که همان لبخند پهنش بر روی  
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 :صورتش بود گفت

تی تا فرسخیلی خوبه، پسر را بازی میدهی بعدش او را می -

جا بود در برابر مادرش را بکشُد؟ خداییش اگر شیطان الان این

 !ها زانو میزدذات پلید شما شکارچی 

 :آماندا با خشم گفت

چندان ذات درست و حسابی  ذات پلید؟ خوبه خودت هم -

شکارچی تقدیم کردی ات رو به یکنداری، خودت دو دستی بچه

 .تا بکُشتش

تی که آزادش کردی، عمرا اگر اجازه ای داشمطمئنم برای او نقشه

 .دهم برگرده پیش تو

نانسی با شنیدن این سخن لبخند از روی لبش محو شد و خشم 

جایگزینش شد، آن جعبه آهنین که در دستش بود را به سوی او 

 :پرت کرد و گفت

 .جا برای آخرین بار همه چیز را تمام کنیمنظرت چیه؟ بیا این  -

گرفت و دربش را گشود و آن دو نیزک کوچک آماندا آن جعبه رو 

 :چوبی را برداشت و با تعجب گفت
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 !ای؟ حالت خوش نیستچیزی خورده -

 :نانسی در جواب او گفت

 ...ام؛ خداییش خیلیپسر ایرانی را خوردهاره خون یک -

آماندا از این فرصت استفاده کرد و سریع یک نیزک به سوی او 

، چند قدم عقب برداشت و دستور پرت کرد اما او جا خالی داد

 .حمله داد

که  آشامی آماندا به سمت عقب چرخید و داخل گردن خون 

 .نزدیک او بود وارد کرد

سپس پایش را بالا آورد و چاقویی که زیر شلوارش پنهان کرده 

هایی که در آشامبود را بیرون آورد و به سوی یکی از خون 

 .نزدیکی او بود پرت کرد

آشامی که پشت ی با آرنج دستش به صورت خون اسپس ضربه 

ی پایش چرخید، آن نیزک را سرش بود زد و سریع روی پاشنه

داخل قلبش فرو برد و سریع آن را بیرون آورد و داخل قلب آن 

 خون آشام دیگر فرو برد؛ در همین حین 

خواست به او حمله کنه جای خالی داد و به آشامی که میخون 
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ای خودش که روی قلب جنازه وی نقرهسمت چپ جهید و چاق

خواران جا خوش کرده بود را برداشت و توی چشم یکی از خون 

آشام دیگر که در کنارش بود فرو برد و سریع آن را یک خون 

بیرون آورد؛ اما قبل از آنکه بخواهد کاری کند با شنیدن صدای 

 .خشمیگن آمین دستش لرزید

هایش گرد شد، او از چشمنگاهی به آمین انداخت که با دیدنش  

روی زمین بلند شد و درحالی که با خشم به او خیره شده بود و  

 :درحال نزدیک شدن بود گفت 

 .ی آشغالکنم دخترهات میگذارم، تیکه پارهات نمیزنده -

سپس گردنش را گرفت و محکم فشار داد، او را از روی زمین بلند  

 .کرد و او را محکم به سوی دیوار پرت کرد

آماندا با ضرب شدیدی به دیوار برخورد کرد از شدت ناراحتی 

ی اعتراض و حرکت آمد؛ شرم به او اجازهاشک چشمش بند نمی

ی این  داد امیدوار بود بمیرد ولی آمین نفهمد که همهنمی

 .احساسات دروغ است

آمین که هنوز خشمگین بود به سوی او آمد و با تمامی خشمی 
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دنش را فشار داد و او را از روی زمین بلند که داشت با دستش گر

  .زیادی از زمین داشت که پاهایش فاصلهکرد، طوری

حالی نانسی با همان لبخند درشتی که بر لب داشت با خوش

 .درحال تماشای این صحنه بود 

آماندا که به آرامی دست او را گرفته بود و برای نفس کشیدن 

 :بار گفتاشک  هاییکرد با چشمچندان تلاشی نمی

 .م... م.. تا..سفم آ... آ... آ.... مین -

 .های آماندا قلبش را به لرزه در آوردصدای لرزان و اشک

 .لرز قلبش به دستش سرایت کرد و او را روی زمین انداخت

ی عمیق جسم نحیف آماندا روی زمین ولو افتاد و چند سرفه 

 .کرد

 :هق افتاده بود گفت -آماندا درحالی که از شدت ناراحتی به هق

متاسفم، تا خواستم از شر انکار کردن این عشق خلاص شوم   -

 .رسوا شدم

 :هایش شدت گرفت و گفتسپس اشک 
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انتقام کورم کرده بودم، برای کشتن مادرت دست به هرکاری  -

کنم چون  زدم نفهمیدم که کارم اشتباهِ درخواست بخشش نمی

 .امخودم هم از دست خودم عصبانی 

 :اش گفتاش را گرفت و با همان لحن خشمگینن یقه آمی

 .بخشمتحتی اگر بخواهی هم نمی  -

هایش جمع کرده بود، به زور دامن بلند صورتی رنگش را در دست

جویان  حالی که برای استقبال جنگاز بین جمعیتی خوش

مسیحی که برای آزاد سازی سرزمین های مقدس به نبرد 

 .شد مسلمانان رفته بودند رد می 

توانست  بالاخره دوران طولانی تلخ انتظار به سر رسیده بود، می

 .دوباره دریکل را ببیند

جویانی که لباس  توانست جنگبالاخره به ردیف اول رسید، می

 .رزم به تن کرده بودند را ببیند

های مبارز که با لباس مقدس به نبرد ردیف اول توسط کشیش

 .رفته بودند پر شده بود

ای بر لب داشتند و با غرور سوار بر ند پیروزمندانههمگی لبخ
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های جنگی خود درحال حرکت به سوی کلیسای جامع در اسب

 .مرکز شهر بودند

ها کردند و برای آن ها را تشویق میحالی آن مردم با خوش 

 .کردند های گل پرتاب می شاخه

کرد که ها نیست، فقط سعی می مطمئن بود که دریکل میان آن 

جای پای خود را میان ازدحام مردم قوی کند و سیل جمعیت او 

 .را عقب نکشد 

اش بالا ی سینه قلبش از شدت هیجان به تپش افتاده بود و قفسه

 .رفتو پایین می

هایی که همگی لباس سفید و زره به تن داشتند و رژه کشیش

 .کنار شمشیرهایشان صلیب داشتند به اتمام رسید

ام که زره آهنینی پوشیده بودند و روی فرماندهان بالا مق

هایشان نماد صلیب هک شده بود؛ در بین فرماندهان ناگهان شنل 

 با دیدن دریکل که لبخند ژکوند و مغروری بر لب داشت از

 .خود شد و او را صدا زدبیخود

هایش از دیدن  اما صدای او میان همهمه مردم خفه میشد. اشک
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های گلگلونش خیس  گونه اش فراری شدند،صورت معشوقه

 .شدند

چندان عمیق کنار آفتاب صورتش را سوزانده بود و زخمی نه

 .چشم چپش افتاده بود و او را مانند فرماندهان شجاع کرده بود

 .هلن انتظار نداشت که او بتواند به این زودی پیشرفت کند

 .حالی اشک و لبخندش بهم پیوند خورد از شدت خوش

داد، ناگهان  رای مردم دست تکان میدریکل درحالی که ب

 .هایش از میان مردم به هلن افتادچشم

درخشید و با دیدنش هلن در سیل جمعیت مانند ماه برایش می

 .غرورش از سرش پرید و لبخندش کمی محو شد

اش دوباره بر قلب او با غم و بغض به او خیره شد، تمام دلتنگی 

 .هجوم آوردند

 .ا از او به خاطر شجاعتش تقدیر کنداسقف اعظم منتظرش بود ت

ای بتواند او را ببیند و دوباره او را در دل آرزو داشت لحظه از ته

 .آغوش بکشد

 .ای کشاند تا کمی به او نزدیک شودبه آرامی اسبش را به گوشه 
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ی گلی که برای او پرت کرده بود را روی حالی شاخه هلن با خوش

 .هوا گرفت

اهرش از خواب شیرینی که غرقش شده آلما با شنیدن صدای خو

  .بود بیدار شد

 :با گیجی و منگی درحالی که هنوز اسیر دیو خواب بود گفت

 چیه؟ چیزی شده؟ -

 :آیلین با ترس گفت

 .آمین با گوشی آماندا به ما زنگ زده است -

 :با شنیدن این خبر برق از سرش پرید و داد زد

 چی؟ -

 :سپس با تته پته و ترس گفت

طوری آماندا را گیر .. چ... چط...طور... ممکنه؟ آمین چه چ.. -

 آورد؟

 :آیلین با ترس گفت

 .آماندا رفته و خودش رو تسلیم کرده است -
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آلما از شدت عصبانیت از روی زمین بلند شد و مشت محکمی به 

دیوار کوبید، درحالی که رگ گردنش از شدت عصبانیت متورم 

 :شده بود فریاد زد

دش فیلم بازی کرد و برایش عروسک خیمه شب این همه خو -

بازی شد، این همه دردسر کشیدیم تا برود و خودش را تسلیم 

 .کند؟ آن گوشی را بده به من

اش را به آیلین که از شدت ترس لرزه بر اندامش افتاده بود گوشی

 .او داد

آمین پشت تلفن با لحن مغروری او را مانند عرب ها به نام پدرش 

 :گفتصدا زد و 

 .شنومحالم که صدایت را میآلما بنت منوچهر خوش -

 :آلما با لحن سرد و خمشگینی گفت

 !بنال -

 :اش گفتخیال قبلیآمین با همان لحن بی 

ام تا ناله کنم آخه دلیلی ندارم فقط خواستم بگویم زنگ نزده -

 .حال دخترتان خوب است
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آماندای به صندلی ی سپس درحالی که دستش را به زیر چانه

 :شکنجه بسته شده، گذاشت سرش را بالا آورد و گفت

تواند درد را حس کند حالاها که آن می -خواستم بگویم حالا -

تک  -اش را ندارم، اما شدیداً دوست دارم خون تکقصد کشتن

ات را بریزم و بنوشم؛ مخصوصاً بابات که واقعاً روی اعضای خانواده

 .اعصابِ منه

آید، به نظر من مثل آماندا وچکت هم خوشگل به نظر میخواهر ک

 .شیرین است

های تهدید آمیز ،کمی عصبی شد ولی با آلما با شنیدن سخن 

ها این است که سعی آشامیادآوری سخن پدرش))عادت خون 

خندند  شان است هم می کنند تو را عصبانی کنند و این به نفع می

دهد تصمیم د و اجازه نمیاندازو هم خشم مغزت را از کار می 

تر از آن درستی بگیری، برای همین باید آن موقع خودت دیونه

 :بلند خندید و گفت -عمل کنی و روی مخش راه بروی(( بلند

 !جالب بود ببعی جان، خندیدم -

 :سپس با لحن سرخوشی ادامه داد
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گوسفند گرگ را حتی با وجود اینکه نشنیده بودم یک -

کنند، همچین جرعتی ندارد مراقبت میهای وحشی ازش سگ

 !اش را تهدید کندشکارچی 

های . برای همین با بوقی شکارچی تاکید بیشتری کرد روی کلمه

داد آمین از شدت خشم آن را قطع کرده اش که نشان میگوشی 

 .رو شد بهبود رو

قدر زود رنج باشد و به همین زودی انتظار نداشت آمین این 

 .یز شودی صبرش لبرکاسه 

 :با ناراحتی گفت

 .بیچاره شدیم رفت -

 :آیلین با ناراحتی گفت

 .ی ما را به باد فنا دادشعور، همه ی بیدختره -

 :مندی گفتآلما با لحن محکم و قدرت

دهم کسی آسیب ببیند، حداقل از تو مواظبت اجازه نمی -

 .کنم فعلا تنها کسی که به فنا رفت خودش بودمی

 :اری کشید و گفتبسپس آه افسوس
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 از بابا چه خبر؟  -

آیلین درحالی که کنار تخت خواهرش نشسته بود و زانوانش را 

 :در آغوش گرفته بود در جواب او گفت

گیر عرب کارش را انجام دهد ولی توی امشب قرار بود جن -

 .دسترس نیستند

 :سپس با ناراحتی سرش را پایین انداخت و با بغض گفت

 .خیلی نگرانم -

ما که تحمل غم خواهرش را در این وضعیت بحرانی نداشت آل

 :گفت

شود، بیست سال زندانی جادوی  نگران نباش بابا خوب می -

خاطرش  نانسی بود و زنده ماند مطمئنم این چیزی نیست که به

 .نگران باشیم

سپس با امید پوچی که فقط برای تسلی دادن به خواهرش بود 

 :ادامه داد

حال نگ میزنم، تا شب همگی سالم و خوشها زفردا به آن  -

  .کنندآیند و به ما کمک می می
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روی  منوچهر که رنگ بر صورت نداشت روی صندلی رو به

 .اش بودبرادرش نشسته بود و درحال نوشیدن چایی

رویش نشسته بود و با ناراحتی که بیشتر شبیه خشم فرهاد رو به

وز بود برادرش را به بود به او خیره شده بود. زنجیری که چند ر

را باز کرده بود تا بتواند نوشیدنی محبوبش را  اسارت گرفته بود

 .بخورد

اش را اش را نوشید و لیوان سفید و چینیمنوچهر آخرین جرعه

 .بار مصرفی که تبدیل به قندان شده بود گذاشتکنار لیوان یک

 :حال فیکی گفتبا لحن خوش 

 داداش چیزی بگویم؟ -

 :فرهاد بیشتر شد و غریدخشم 

بار کیانا که مثلاً دختر است من را فرهاد صدا میزند حتی یک -

نشده که به من بگوید داداش یا حداقل قارداش)داداش( صدایم 

 !بزند، ناز ریختن تو چی بود که من دیدم

 :لبخندی زد و سرش را پایین آورد و گفت

اگر مُردم غصه خواستم بگویم باشد بابا عصبانی نشو، فقط می -
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 .جایش حلوا زنجبیلی بخورنخور به

ی تحملش بود قلب واقعا شوخی دردناکی بود و خارج از آستانه 

ی قلبش را های شکسته فرهاد با شنیدن این سخن شکست؛ تکه

 :با بلند شدن از روی صندلی و فریاد نمایان کرد

 هایت را بریزم؟ ی دندان تو اصلا حالت خوب نیست، بزنم همه  -

 :ای کرد و سپس گفتخندهمنوچهر تک

 .باشد ببخشید شوخی تعطیل است، بشین که با تو کار دارم -

 :فرهاد با خشم گفت

 .پاشو که دیگر کافی است -

 :منوچهر کمی لحنش را سرد کرد و گفت

 .تو فعلا بنشین گفتم که با تو کار دارم -

اساژ  اش را از شدت کلافگی مفرهاد نشست و درحالی که پیشانی

 .های برادرش شدداد آماده شنیدن سخن می

 :منوچهر با ناراحتی ادامه داد

خواستم بگویم بیشتر از همه مراقب چناره باش چون تنها می -

 .خصلت خوب این بشر، خوش قیافه بودنش است
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اما الان آن هم برایم مهم نیست ،جانش را به خاطر دخترهایم 

من مرُدم اجازه نده که بخشیدم ولی حواست باشد اگر فردایی 

دخترهایم سراغش بروند، باهاش تماس داشته باشند و زنگ 

 .بزنند هرکاری بکن تا زیاد به او نزدیک نشوند

 :فرهاد با ناراحتی گفت

 .نگران نباش داداش -

 :منوچهر با ناراحتی ادامه داد

اگر عصبانی شدی سر دخترهایم داد نزن هرچه فحش میدهی  -

کنند، اما اگر داد منطقی حرف بزنی قبول می  بده ولی نزن، اگر

 .بزنی تضمینی نیست که آلما فکت را پایین نیاورد

فرهاد با ناراحتی درحالی که به زور جلوی اشکش را گرفته بود تا 

 :سرازیر نشود گفت

های وصیت کردند زر نزن کافی است. دیگر پاشو برویم تا مرز  -

 .رویمای بجا نکردهرا بیشتر از این جابه

 .فرهاد دست برادرش را گرفت و او را به همان سلول قبلی کشاند

مرد مسن عربی که صورت پر از ریش سفید و سری تاس داشت 
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درحالی که مشغول خواندن کتاب بود با شنیدن باز شدن در  

 :سرش را بالا آورد و به عربی گفت

 اید؟آماده -

 .الیاس که کنارش نشسته بود سخنش را ترجمه کرد

و زنجیری که برادرش را به فرهاد درحالی که مشغول بستن غل

 :کرد، بود با خشم غرید و در جواب او گفتصندلی چفت می

 کنیم؟ بینی داریم چیکار میمگر نمی  -

رنگی روی آن گیر چشم بندسفیدی که با جوهر سبز کمجن

 .جا را برای او سیاه کردعبارات عربی نوشته بود همه 

م بود؛ علت این آرامشش هم به خاطر ناامیدی بود و  خیال و آرابی

 .گیری خواهد مُردمطمئن بود که به زودی زیر فشار جن

 .ی دخترهایش نقش بستندگانش چهرهدر میان تاریکی دیده

دل  ها را ببیند، از تهتوانست دوباره آن بسیار ناراحت بود که نمی

کرد تخار می به هوش و ذکاوت آیلین و شجاعت و جسارت آلما اف

 .ها باشداما حیف که دیگر نیست که بتواند با آن 
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های ماورایی خود  گیر شروع به خواندن ورد کرد و موکلآن جن

  .را احضار کرد تا جادوی سیاه را از درونش بیرون بکشند 

گیر درحال خواندن دعای مخصوص خود بود، درحالی که جن

دخترهایش به  منوچهر حس شیرینی که به خاطر فکر کردن به

دست آورده بود را با شنیدن صدای فریادی کر کننده از دست 

 .داد

رنگ به رو نداشت سرش را پایین انداخت، حس بدی داشت و به  

 .کردی عصبی را تحمل میزور آن حمله

کرد تا بدن میزبانش را حفظ کند جادوی سیاه تمام تلاشش را می

 .جا بیرون نرودو از آن 

 .ای نداشت پس به روش دیگری متوصل شدعصبی فایدهی حمله

رنگ از صورت منوچهر پرید؛ قلبش به حدی داغ شد که احساس 

 .تپداش می ی سینه ذغال درون قفسهکرد یک تکهمی

 :وار گفتبا ناراحتی زمزمه

 .گیرم، تمامش کنیدتوانم تحمل کنم دارم آتیش مینمی -
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او با زبان فارسی آشنایی  گیر نداشت چون سخنش تاثیر روی جن

 .نداشت

 :فرهاد با ناراحتی گفت

 .شود تحمل کنچیزی نیست زود تمام می -

 :منوچهر با ناراحتی فریاد زد

 .گیرمتوانم، دارم توی جهنم آتش مینمی -

 :نفسی گرفت و با غم بیشتری ادامه داد

 .تمام کنید -

 .سپس فریادی از درد کشید و از هوش رفت

گیر ورد خوندنش رو تموم کرد و چشم بند منوچهر زمان جنهم

 .را باز کرد

فرهاد به سمت او هجوم آورد، با ناراحتی درحالی که به صورت 

 .سفیداش خیره شده بود دستش را کنار گردنش گذاشت -سفید

 .هایش نقش بستبا حس کردن نبضش لبخند عمیقی بر روی لب

 :سپس با لحن تندی خطاب به الیاس گفت

گیری درست انجام شده گوید که جنگیر دارد میآن جن بگو -
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 .است

 :الیاس در جواب او گفت

 .آره او موفق شده است -

 :حالی گفتحالی او را در آغوش گرفت و با خوشبا خوش

 .تمام شد همه چیز تمام شد، وصیتت به باد فنا رفت -

واری بر جمله دومش را درحالی که با خنده هیستیریک و دیوانه

 .لب داشت گفت

در همین حین آلما در بالکن اتاقش نشسته بود، خواهرش آیلین  

 .های او فراری بوددر تخت او خوابیده بود اما خواب از چشم

ای از قلبش پیش توانست در این وضعیت آرام بگیرد؛ گوشهنمی

 .پدرش که امشب شب سختی در پیش داشت گیر کرده بود

گیری بسیار سخت هستند، ای جنهدانست مراسمتا جایی که می 

کردند که باعث  گاهی به فرد تسخیر شده ضربات سختی وارد می

 .کشته شدن فرد میشد

از سوی دیگر نگران آمین بود آمین به دنبال انتقام بود؛ شاید 

دانست حیوانات وحشی آمین زخم خورده بود ولی به خوبی می
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 .تندبار تر از بقیه هستر و مرگزخم خورده ترسناک 

کرد، هوا گرم بود ماه کاملی که در آسمان بود اعصابش را خُرد می

 .صدا بودندو همه ساکت و بی

خواست از رسید، دلش میها به این طبقه نمیصدای ماشین 

ی آرامش شدت ناراحتی و عجز بشیند و گریه کند شاید مایه

 .قلبش شود

ورشید به این شب طولانی و دردناکش به زور به صبح گرایید و خ

 .زور بالا آمد و در جایگاه خودش نشست

ساعت هشت صبح بود و خوابی که از آلما فراری بود درحال 

 .نزدیک شدن به او بود، با بلند شدن صدای در دوباره فرار کرد

خوابی مقداری سرخ هایش از کمبا ناراحتی درحالی که چشم

آمد و به شده بودند از روی صندلی بلند شد و از بالکن بیرون 

سرعت از آن اتاق خارج شد؛ به سوی شال آبی رنگ خواهرش که  

 .نفره کنار در خروجی بود رفتدم دست و روی مبل تک

آن را روی سرش انداخت و دستش را روی دستگیره در گذاشت 

در چوبی شکست و آلما با ضرب شدیدی روی  اما در همان لحظه
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مین پهن شده بود بختانه فرشی که روی ز ، خوشزمین پرت شد

اجازه نداد آسیب جدی ببیند فقط درد شدیدی در سرش و 

 .کمرش احساس کرد و از شدت درد فریاد کشید

کرد را به زور کنار می در چوبی که رویش افتاده بود و سنگینی 

 .زد

پیچید، درحالی که هنوز از درد سر و بدنش به خود می

اش را گرفت و بود یقهآشامی که در را به روی او شکسته خون 

جانش را گرفت و او را از روی زمین بلند کرد و زبانش را جسم بی

های نیش تیزش کشید، قبل از آنکه بتواند با ولع روی دندان 

اش را بمکد تیر چوبی که در چشمش فرو رفت فریادش را خون 

 .بلند کرد، آلما را ول کرد و دستش را روی صورتش گذاشت

چک دیگر از پشت وارد سلاحش که از یک چوب کوآیلین یک

 .بار به قلبش شلیک کردمدادفشاری ساخته شده بود، کرد و این

زود خودش را به خواهرش رساند؛ آلما دستش را گرفت و درحالی 

 که از روی زمین بلند
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 :آیلین پرسید میشد

 حالت خوبه؟ -

 :کرد گفتاو بدون توجه به دردی که حس می

 .رسمشان را میچیزی نیست، حساب -

که روی زمین پخش شده  چوب شکسته سپس خم شد و دو تکه

که درحال دویدن به  آشامیبود را برداشت و به سوی قلب خون 

سمت او بود پرتاب کرد و او را کشت، در همین حین آمین به 

و شلوار کاملا مشکی و همراه سه محافظ شخصی وارد شد. کت

 .و یک بارانی مشکی نیز پوشیده بودگران قیمتی بر تن کرده بود 

موهای بلندش را ژل زده و به عقب داده بود، پیشانی سفیدش را 

 .نمایان کرده بود با این تیپ بیشتر شبیه پدرش شده بود

 :خطاب به افرادش گفت

 .نگه دارید، خودم باید این کار را انجام دهمدست -

 .قدم به عقب برداشتندهمگی یک

 :هرش گفتگوش خواآیلین دم

ی پررو بِرس و من هم این سه تا را راهی تو به حساب این پسره -
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 .کنمجهنم می

اش نیزکش را بیرون آورد و همراه خواهرش سپس از زیر آستین 

 .ور شدبه سوی آنان حمله

 .کرد به او ضربه بزندآلما دستش را بالا آورد و سعی می

 .صورتش زد ای بهآمین دستش را گرفت و آلما با سرش ضربه 

شدت ضربه به قدری زیاد بود که او را وادار کرد چند قدم عقب 

 .برود و خون از دماغش جاری شود

 .آلما لگد محکمی نیز به شکمش زد و او را به دیوار کوباند

 آمین از دیوار جدا شد و از شدت خشم 

آشام بود تر از نیش یک خون های نیشش که کمی کوچکدندان 

 .را نمایان کرد

لما به سوی او پا تند کرد و پای آمین را روی هوا که سعی  آ

کرد به او ضربه بزند گرفت، استرس و ترس دوباره به یاری او می

آمده بودند برای همین آلما توانست آمین را به عقب هل دهد و  

 .او را به دیوار تکیه دهد

مشت دیگری به شکمش زد و کاری کرد که او از شدت درد خم 
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ای محکم به صورتش زد دوباره یش را بالا آورد و ضربهشود، زانو

اش را گرفت و به دیوار کوباند، سپس با آن یکی دستش یقه

 .اش را بالا آورد و سعی کرد که قلبش را بشکافدنیزه

 .پیچید مچ دستش را گرفتاما آمین که از درد شکم به خود می

 :آلما با لحنی پر از غرور گفت

 !اصیل زاده داشتمیکانتظار زیادی از  -

 :آمین در جواب او گفت

 .کنم نگران نباش این بار ناامیدت نمی -

ی محکمی به صورتش کوباند، این بار آلمای شوکه سپس ضربه 

ور شد و نیزک . به سوی او حملهشده چند قدم به عقب برداشت

 .چوبی را وارد قلبش کرد

دم به عقب درحالی که لبخند دندان نمایی بر لب داشت چند ق

 :برداشت و گفت

متاسفم تو آدم بدی نیستی ولی باید مادرت با مرگ تو عذاب  -

 .بکشد

آمین دستش را روی نیزک کرد و درحالی که از درد صورتش بهم 
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 :پیچیده بود گفت

 .لازم نیست متاسف باشی  -

ی آلما، آمین نیزک چوبی را از درون  در جلوی دیدگان بهت زده

 .قلبش بیرون آورد

 :سرش را بالا آورد نیشخندی به او زد و گفت

ای توان کشتن ام و هیچ چوب و نقرهاصیل زادهچون من یک -

 .فایده استقدر تلاش کنی بی من رو ندارد. هرچه

 :آلما با بهت زیر لب گفت

  !شودباورم نمی -

 :آمین در جواب او گفت

 .باید باور کنی -

ن کرده بود را سپس سریع سرنگی که داخل جیب کتش پنها

 .بیرون آورد و از غفلتش استفاده کرد و داخل گردنش وارد کرد

 .هوش او روی زمین افتادجسم بی

هوشش را از روی زمین بلند کرد و به سوی او رفت و جسم بی
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 :خطاب به آیلین که درحال جنگیدن با افرادش بود گفت

 .جا را نگاه کنآهای دختر این -

آشامی که کشته بود سرخ شده ، خون آیلین که صورتش با خون 

بود رو به او کرد و با دیدن خواهرش ترس به جانش افتاد و  

 .هایش به لرزه در آمددست

 :آمین با عصبانیت گفت

حرکت اضافی بکنی با همین  ات را بنداز اگر یکاسلحه  -

کنم؛ خودت بهتر از های خالیم سرش را از تنش جدا میدست

 .ت انجام همچین کاری را دارمدانی که قدرهرکسی می

ای که به دست داشت را روی آیلین با ترس چاقوی بزرگ نقره

 :و با ترس گفت زمین انداخت

 ...کنم کاریباشه من تسلیم خواهش می -

ای وارد کرد و آشامی از پشت بر سرش ضربهدر همین حین خون 

 .هوش آیلین روی زمین افتادجسم بی

 

و باز کرد و با تعجب نگاهی به دور و بر های درشتش رآلما چشم
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های زیبا و زرد رنگ نشسته و دشت پر از گلانداخت، در یک

 .های زرد رنگ بودگل درحال چیدن 

دستش از شدت شوک لرزید و آن دسته گلی که چیده بود را 

 .روی زمین انداخت

ی سنگینی و راحت  در حینی که از روی زمین بلند میشد متوجه

 .سی که در تنش بود، شدنبودن لبا

اش اش پف دار بلند بود و آستین دامن بلند و قدیمی که پایین 

های قدیمی و اروپایی پفی و بسیار بود که شباهت زیادی به لباس 

 .داشت

طور و چگونه از دانست چهترسید چون نمیحس بدی داشت، می

 طور این لباس راآمد چهمکان سر در آورده بود! یادش نمی این

 .تنش کرده بود

اش هک شده بود این بود که آمین به آخرین چیزی که در حافظه

 .او و خواهرش شبیخون زده بود و درحال مبارزه با او بود

هایش را داخل موهایش کرد و با ناراحتی گفت: با کلافگی دست

ها آشام آیلین پیش من بود! او اولین بار بود که داشت با خون 
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 ...یی سرش آمده باشد، نکند آمین بکشتشجنگید، نکند بلامی

ی چه بلایی سرش آمده؟ وای خدایا چرا من باید برای آن دختره

 اش را ندارم نگران بشوم؟ دماغو که تحمل دیدن 

در همین حین با شنیدن صدایی شبیه به خودش که نامش را بر 

زبان آورد به عقب چرخید، با دیدن شخصی که همانند خودش 

 .بود، و موهای بلند و قرمزی داشت کمی ترسید پوشیده لباس 

شناخت اما ترس به او دستور داده بود که  به خوبی او را می

 .هایش بلرزددست

 .دید، زمانی که نامش هلن بوداو خودش را در گذشته می 

تنها دختری که در قلب سیاه لرد دریکل لانه کرده است، حس 

 .بدی به او داشت

 :ای غلیظ خارجی گفتد و با لهجه هلن لبخندی زد، لب گشو

ام که  ام که به تو صدمه بزنم، آمدهسلام آلما از من نترس نیامده -

 .به تو هشدار بدهم

 آلما به خودش مسلط شد، و با هیولایی که

 :کرد و نامش ترس بود جنگید و گفتآرام او را ضعیفه می  -آرام
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 ای؟جا آوردهطور و چرا من را به اینتو چه -

 :با همان لحن شیرین و لبخندی که بر روی لب داشت گفت هلن

و وقت  ام، من مهمان ناخودآگاه ذهنت هستممن تو رو نیاورده -

 .گویم هایت را باز کن و ببین که چی میکمی دارم پس گوش 

 :سپس با لحن جدی گفت

قرارداد سفت و سنگین تناسخ من شوخی نیست؛ من یک -

مند دوباره به دنیا ی قدرتتوی یک خانوادهام تا بتوانم بسته

 .بیایم

ماند اما وقتی که حقیقت ام همیشه آرام می ی اول زندگیدو دهه

 .کندرا بفهمم آن موقع سرنوشتم شروع به مجازاتم می

ام شوم یا اعضای خانوادهمن از آن زندان به این زندان منتقل می 

 .شوندها علاقه دارم زندانی میکه به آن 

با شنیدن این کلمات نفسش سنگین شد، به یاد روزهای تلخی 

هایش به بند کشیده میشد گذشت و دستها میکه در زندان 

 .افتاد

  :داد او ادامه
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شود فرقی ندارد واقعی ات میعاشق که بشوی قبرش نصیب -

زودی مرگ سراغش طرفه باشد؛ بهباشد، سمی باشد یا حتی یک

 .آیدمی

وی قلبش گذاشت، تمام جملاتش را با تمام آلما دستش را ر

 .کردوجودش درک می

کس رحم نکرده بود، جئونش را از او این سرنوشت وحشی به هیچ

گرفته بود و حتی باعث مرگ دوستش تالیا که مانند خواهرش 

 .بود و عاشقش بود شده بود

 .وقت چندان دوامی نداشتروزهای خوش او هیچ

 :تاش گف هلن با همان لحن جدی

 !آلما سرت را بالا بگیر الان وقت عزاداری نیست -

 :آلما با ناراحتی و عجز گفت

طور او را بکُشم؟ او خیلی قوی کار کنم؟ چه من الان چه -من -

 !است و کلی محافظ دارد

 :هلن جواب داد 

چون خون اصلی سیب توی قلبش  کُشتن دریکل کار ما نیست -
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سی که پیش توست بخواهی است، باید وقتی او را دیدی از ک

زخم کوچک روی قلبت را با چاقو بشکافد؛ آن چاقو حتی یک

 .میرددریکل ایجاد کند می

 :آلما با ترس گفت

 !میرمطور باشد پس من اون موقع میاگر این  -

 :هلن در جواب او گفت

دهم اگر فرصتت را از دست بدهی او دوباره قلبت به تو قول می -

 .بینیندگی بدتر از مرگ را می زدُزده و یکرا می

شود، هرکسی که به تو دست به هرچیزی که بزنی نابود می

 .میردنزدیک شود می

 .هایش را باز کردداری چشمبا کشیدن نفس کش

از دنیای زیبا و رنگی ذهنش بیرون آمد و وارد جهان واقعی که او 

 .را به زنجیر کشیده بود، شد

ند و به دیوار چفت شده بود و  هایش بالای سرش قرار داشتدست

 .توان حرکت دادن آن را نداشت

های دستش خشک شده بود و توان گردنش و تمام استخوان 
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 .حرکت دادن آن را نداشت

تک کلماتی که هلن  -ی چشمش جاری شد، تکاشک از گوشه 

 .چرخیدگفته بود در ذهنش می

انسان  یکتوانست انکارش کند و یا آن را توهم بداند، چون نمی

و هرچه که برایش در مورد قرداد گفته بود را تجربه عادی نبود 

 .کرده بود

کنند برای رسیدن به آرزوهایشان و ساختن همگی تناسخ می

زندگی که حسرتش را داشتند اما او دوباره پا به این جهان 

 .گذاشته بود تا زندانی شود، و داغ معشوق را ببیند و بمیرد

 :عیف گفتبا صدایی بسیار ض

ی شما را به مُردن دادم. من تالیا که  من شما را کشُتم، من همه  -

مثل خواهرم بود و داشت عاشق میشد و بعد از چند سال طعم 

 .؛ من جئون را کشتمکرد را کشتمآرامش را حس می

از شدت ناراحتی فریادی کشید و با صدای بلندی شروع به اشک 

 .ریختن کرد

وقت قلبش همچین ب خونین است هیچوقتی فهمید که او سی
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کرد که او درد سنگینی را حس نکرده بود، چون همیشه فکر می 

دهد اما یک قهرمان است و با کشتن آن هیولا دنیا را نجات می 

 .هایش باطل بودتمام خیال

 .خودش هیولایی بود که باعث مرگ عزیزانش شده بود

 هایش بادر همین حین آماندا که چشم

ی سیاه بسته شده بود، سوار ماشین شده و از شدت پارچهیک

 .لرزیدهایش که با طناب بسته شده بود، میترس دست

 .با ایستادن ماشین ضربان قلبش که روی هزار بود ایستاد

ی رنگ پریده و  ای اشک از چشمش جاری شد و روی گونهقطره

 .اش لغزیدترسیده

اش که آمین به مقصد دلخواهدیگر کارش تمام بود، مطمئن بود 

 .رسیده است تا کارش را تمام کند

حدی ترسیده بود که خواست اشک بریزد ولی بهدلش می

 .فراموش کرده بود

 .صدای باز کردن ماشین باعث فرو ریختن قلبش شد

حوالی ی مرگ درحال قدم زدن در اینمطمئن بود که فرشته 
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 .است

 .رامی از ماشین پیاده کردآمین بازویش را گرفت و او را به آ

پاهای لرزانش توان تحملش را نداشتند برای همین روی زمین 

های سبزش  افتاد؛ کنارش روی زمین نشست دستمال دور چشم

 .را باز کرد

، وجدانش کارهای رو شدبعداز چند روز بالاخره آماندا با او رو به

  .اختاو را به یادش آورد و با کمک شرم سرش را به پایین اند

های داغش که گویا که آماندا از شدت ترس به گریه افتاد، اشک 

 .های سبز رنگش جاری شدنددرحال مسابقه دادن بودند از چشم

 .آمدلرزیدند و نفسش به سختی بالا می های کوچکش میشانه 

مند خود طنابی که دور دستش بسته های قدرتآمین با دست 

 .شده بود را باز کرد

ی او یش کرده بود به او کمک کرد نقاب از چهرهمادری که رها

 .اش را آشکار کندبردارد و نیت

هنوز باور آنکه دختری که او را بعد از چند قرن نجاتش داده بود 
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اش به او نزدیک شده و هیولا خطابش نکرد و حالا برای کشتن 

 .بود، سخت بود

را آلود آن دختری که قلبش ی اشکآخرین بار نگاهی به چهره

تسخیر کرده بود و اجازه نداد کسی به او آسیب بزند حتی  

 .خودش، انداخت

دستش را بالا آورد تا آخرین بار صورتش را نوازش کند، اما  

دستش خشک شد و آن را دوباره پایین آورد و با لحنی خشک 

 :گفت

ات نجات دادی دیگر خاطر این که من را از دست خانوادهبه -

 .حساب شدیمبی

ن به بعد تو برایم فقط شکارچی هستی که اگر تو را ببینم از ای

 .گیرمبدون تردید جانت را می

سپس از روی زمین بلند شد و سوار ماشین مشکی رنگش شد و  

 .ی خلوت و قدیمی که او را رها کرده بود دور شد از کوچه

چراغ تیر برق قدیمی که بالای سرش روشن شده بود خاموش 

 .کی غرق شدشد و آماندا در تاری
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 .اش تا گوش آسمان رسیدهایش شدت گرفتند و گریهاشک 

کرد؛ ریخت این بار برای آمین گریه می بار از ترس اشک نمی این

اولین و تنها پسری که دوستش داشت را بازی داد و آن را از 

دست داد، خودش مقصر بود او بود که عاشق کسی شد که باید  

 .کشتمی

ه او را غرق در خواب دید قلبش برایش ی اولی کهمان دفعه

تا آنکه آن لرزش تبدیل به زلزله شد،  لرزید ولی به آن گوش نداد

 .چنین به نابودی کشاندو او را این

 .آمین به هتلی که مادرش به تسخیر در آورده بود برگشت

وارد اتاق گران قیمتش که پر از وسایل اعیانی و زیبا با لوستر  

 .آویزان و روشن شده بود، شد بزرگی که در سقفش

بدون در آوردن کت و شلواری که به تن کرده بود روی تخت  

 .خوابش دراز کشید

داد  اش گیر کرده بود و به او اجازه نمیی سینه چیزی در قفسه

کرد که دوباره کرد احساس مینفس بشکد، قلبش را حس نمی

 .ایستاده است



 

 

 WWW.98IA3.IR 435 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

 :چشمش را بست و گفت

ماند؛ حداقل در دست نانسی باش او زنده میآرام باش، آرام  -

اسیر نیست و از من دور و زنده است. باید به ندیدن آن عادت 

 .کِشم از حماقت توستکنی قلب سرکش من، هرچه که می 

با بلند شدن صدای رعد و برق ناخواسته سرش به سوی پنجره  

 .برگشت

 .داد که قرار است به زودی باران بگیرداین صدا گواه می

از روی صندلی بلند شد و به سوی پنجره حرکت و پرده بزرگ و 

زرشکی رنگی که جلوی پنجره بود را کشید تا بارانی که قرار بود 

 .به زودی ببارد را نبیند

 .خواست دوباره حماقت کند و نگران آماندا شودنمی

کفش پاشنه بلند ساطع  های شخصی که یکبا شنیدن صدای قدم

جا کفش رد شد چون تنها زنی که در اینمیشد، اعصابش خُ

 .پوشید نانسی بودپاشنه بلند می

 :اش گفتنانسی با همان لحن چاپلوسانه 

 کشی؟ از باران خوشت نمیاد؟چرا پرده را می -
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 :او با لحنی تند گفت

 نه با بارون مشکلی ندارم، اما با کسی که  -

 .شود مشکل دارماجازه وارد اتاقم می بی

 :راحتی ساختگی گفتنانسی با نا

ببخشید در باز بود، نخواستم مزاحمت بشوم فقط آمدم که  -

بگویم برای فردا آماده باش چون خبر آوردند که او در ترکیه 

 .دیده شده است

اش داشت رو به او کرد و با اخم غلیظی که روی ابروان کشیده

 :گفت

  .ات را ندارمخبرت را دادی، برو دیگر حوصله -

ی آبی رنگش  های درشت کردهخشمی که در زیر چشمنانسی با 

 .پنهان کرده بود، از اتاقش بیرون آمد

ی آخر هتل بسیار زیبا در را بست و راهی اتاقش شد؛ سالن طبقه 

ی باغچههای تزئینی و به شکل مربع بود و یکو پر از مجسمه

 .کردبزرگ در وسط این سالن خودنمایی می 
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اتاق او بود شد، با خشم مشتش را به روی بهوارد اتاقش که رو

 :دیوار کوبید و گفت

کنم. فکر  اش می روز خوش داشته باشد، بیچارهگذارم یکنمی -

ای که گیرد؟ همان دقیقهکند کی هست که برای من قیافه می می

 .آورمام را عملی کند پدرش را در مینقشه

 .فلش بک به فردا

 .کردندیس میهای داغ، صورت زخمی آیلین را خاشک 

کرد خودش را آرام نشان دهد اما حالش بسیار منوچهر سعی می

توانست در این موقعیت حساس ضعف از خود آشفته بود، نمی

دختر بود و اگر کمی ناراحت  نشان دهد چون اکنون او پدر یک

 .میشد حالش از این بدتر میشد

ترسیده  او چندان به نگران شدن عادتی نداشت اما این بار واقعا 

 .کرد ترسش را خفه کندبود، و سعی می 

آرامی با پنبه مرحمی روی ساعد دست دخترش گذاشت و آن  به

 .را باندپیچی کرد

حین آماندا و ارسلان در بالکن مشغول صحبت بودند که در همین
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 .بیشتر شبیه داد و بیداد بود

 .بعداز مدتی آیلین در آغوش پدرش وارد عالم رویا شد

ای که رویش نشسته آرامی او را روی مبل سه نفره  منوچهر به

 بود، گذاشت و زیر سرش 

 .بالشت گذاشتیک

اش بلند شد و سریع آن را از جیبش بیرون آورد و  صدای گوشی 

بدون نگاه کردن به شماره فلش سبز را کشید و آن را کنار  

 :گوشش گذاشت و گفت

 الو؟  -

 :ای در پشت تلفن پیچیدصدای نازک دخترانه

 بخش؟جناب منوچهر جهان  -

 او با تعجب گفت

 !خودم هستم، شما -

 :دختر جوانی که پشت خط بود گفت

شناسید ولی اسم من هاناست، به برادرتان شما من را نمی -

کند به هرحال مهم نیست؛ اما اگر  بگویید حتما از من بدگویی می
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 خواهید دخترتان زنده بماند باید بیایید به این آدرسی کهمی

 .کشُتام؛ اگر دیر کنید آمین او را میاش را فرستادهلوکیشن

سپس گوشی را قطع کرد و منوچهر آشفته را به حال خود رها 

 .کرد

شنید او با کلافگی در حالی که هنوز صدای متمدد بوق را می

 :گفت

 .الو جواب بده -الو -

 .افتادی دومش را فریاد زد، قلبش را گرفت و بر روی زمین جمله

توانست آرام بماند چون  خیال شود، نمیتوانست بینمی

 .دخترهایش تنها دلیلش برای زنده ماندن بودند

ها با گرفت که اکنون یکی از آن ها آرام می با فکر کردن به آن 

 .کردمرگ دست و پنجه نرم می 

آیلین از خواب بیدار شد و پدرش را در آغوش گرفت و با نگرانی 

 .زداو را صدا 

ها از بالکن خارج شدند،  ارسلان و آماندا نیز با شنیدن صدای آن 

 .فرهاد نیز که در اتاق بود بیرون آمد و کنار برادرش نشست 
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خیالی برایش ترسناک دیدن خشم و نگرانی همچین برادر بی

و سریع به خودش آمد و روی زمین بود؛ چندنفس عمیق کشید 

 :حسی گفتو لحن بی نشست و با صدای گرفته 

آماده باشید، الان یکی پیام داد و گفت که از آلما خبر دارد و  -

 .هر لحظه ممکن است کشته شود

 .هایش رفتسپس از روی زمین بلند شد و به سوی لباس 

 :فرهاد با لحنی عصبی گفت

 به کسی که زنگ زده اعتماد داری؟ -

و شلوار مشکی رنگ منوچهر درحالی که مشغول پوشیدن کت

 :ش بود گفتگشاد

آشام بود آمارش را دارم، شنیدم از نزدیکان دریکل خون یک -

شود ولی خیلی موذیانه ی او محسوب میاست و خواهر خونده

 .چرخش گذاشته استچندبار چوب لای

های آلما را هدف گرفته بود او را نور شدیدی که مستقیم چشم

 .دادآزار می

توانست لوسترهای میهایش که به تاریکی عادت داشتند نچشم
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ها در این اتاق روشن شده بودند را تحمل بزرگی که همگی آن 

 .کند

هوش و حواسش سر جایش آمد، نگاهی به اتاق بزرگی که پر از 

  .اعیانی بود، انداختقیمت و تزئینیوسایل گران 

دانست آخرین بار در دست آمین اسیر و از شدت تا جایی که می 

 .گریه به خواب رفته بود

جا خوابش متعجب شد، چگونه او را به این از شدت سنگینی

 !آورده بودند که نفهمیده بود

هایش از پشت بهم بسته چوبی نشسته بود و دستروی صندلی

 .شده بودند و به صندلی چفت شده بود

و شلوار آشامی که کتدر باز شد و آمین به همراه دو خون 

که رویش طرح گل رز رنگ بر تن داشتند از در سفیدی مشکی

 .وجود داشت، وارد شد

پالتوی بلندی به تن و شلوار گران قیمت و یکخودش نیز کت

 .ها را بالا داده بودکرده بود و موهایش را کوتاه کرده و آن 
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ی بزرگی چاقوی گران قیمت نیز در دست داشت که اندازهیک

 .داشت

می که به سیاه رنگ گران قیمت چررویش ایستاد و دستکشبهرو

دست کرده بود را در آورد، و بدون نگاه کردن آن را به شخصی 

 .که پشت سرش ایستاده بود داد

ی آلما گذاشت و سرش را بالا آورد؛  های سردش را زیر چانهدست

حسی های آلما زل زد و با لحن بی اش به چشمهای یخیبا چشم

 :گفت

من را بازی بدهی توانی تو اشتباه بزرگی کردی، فکر کردی می  -

 و آسیبی نبینی؟

 

 :سپس با لحن تندی گفت

فرستم و تا چند ولی نگران نباش هلن، تو را به جهنم می -

 .فرستم که تنها نمانیی دیگر شوهر و پدرت را هم میدقیقه

 :نمایی و نشان دادن جرعتش زد و گفتاو لبخندی برای قدرت

 ...نه آمین تو اشتباه بزرگی کردی -
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بسته شده بود بلند شد، سریع چند   رحالی که به صندلیسپس د

قدم به عقب رفت و خودش را به ستونی که در پشت سرش بود 

 .کوباند و صندلی را شکست و طنابش باز شد

سریع خم شد و دو چوب شکسته برداشت و یکی را به سوی سر  

خون آشامی که درحال نزدیک شدن بود پرت کرد، آن یکی را 

اش بود کرد و جانش را خون آشامی که در نزدیکی  داخل قلب آن 

 .آشام دستش را وارد قلبش کند، گرفتقبل از آنکه آن خون 

العمل سریع او و  خون آن هیولا روی صورتش پاشید؛ این عکس

آشام زیر چند ثانیه خون دوشکستن صندلی چوبی و کشتن آن 

 .طول کشید

روی زمین برداشت، چوب نوک تیز از دو تکه خم شد و دوباره

ی آن دو هیولای مُرده رد میشد خطاب درحالی که از میان جنازه

 :اش را با غرور تکمیل کردخوار جملهبه آن موجود خون 

که من را مسلح کردی؟ چیه فکر کردی فقط اسمم   -

 گویند سیب خونین؟ آلماست)آلما به ترکی به معنای( به من می

 :روی او ایستاد و گفتبهسپس رو
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ها را کس نتوانسته آن ام تا جانورهایی مثل تو که هیچمن آمده -

 .تان کنمبکُشد به درک واصل

 :آمین تلخندی که بر لب داشت گفت

 ...شرمنده اما من همچین چیزی -

اش را به اتمام برساند لگد آلما را قبل از آنکه بتواند جمله

 .جان کرد، و به در برخورد کردنوش

 ن بلند شد و به سوی او سریع از روی زمی

ور شد، مشتش را جلو آورد تا آن را به صورتش بکوبد اما حمله

 .اش کردهای چوبی را وارد دست مشت شدهآلما یکی از نیزک

هایش شد و دستش را شکافت و تا ساعدش چوب وارد انگشت

 .پیش رفت

 .خراش آمین که از شدت درد بود بلند شد صدای فریاد گوش

رتش را جمع کرد و از روی زمین بلند شد، روی هوا آلما تمام قد

 .اش وارد کردی سینه چرخی زد و لگد محکمی به قفسه

ضربه به قدری زیاد بود آمین دوباره به در برخورد کرد اما شدت

 .که در را شکاند و او را از اتاق بیرون انداخت 
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ی عمیق کرد، خون  ها روی زمین افتاد و چندین سرفهکنار میله 

 .ی آلما بود از دهانش پمپاژ شدی کشندهیادی که در اثر ضربه ز

کشید تمام ستون فقراتش شکسته بود و با هر نفسی که می

  .کردنداش درد میی سینههای داخلی قفسهاندام

ای بر لب داشت به او نزدیک آلما درحالی که لبخند پیروزمندانه

 .شد

 :ای غریدآمین با خشم و صدای گرفته 

 .توانی من را بُکشینمی تو -

 :آلما با همان لبخندی که بر روی لب داشت گفت

 .توانم کاری بکنم که در حدمرگ درد بکشیآره ولی می -

 .اش را گرفت و او را از روی زمین بلند کردیقه

دریچه وجود داشت که از بالا به در تمام طبقات این هتل یک

رخت مینیاتوری زیبا ای و از پایین به یک دی شیشهپنجرهیک

ها پوشانده شده بود و  ختم میشد؛ دور تا دور این دریچه با میله 

 .اکنون آمین به آن تکیه داده بود و توان بلند شدن نداشت
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ی پنجم به پایین انداخت و آلما او را بلند کرد و آن را از طبقه 

ام، حالا پدری کشیدهمن که این همه سال درد بی :وار گفتزمزمه

 .وبت اوست که نتواند پسرش را ببیندن

های شکسته در چوبی یکی از آنان را خم شد و از میان تکه

های تیزشان را هایی که دندان آشام برداشت و به سوی خون 

 .ور شد نمایان کرده بودندحمله

ها فرود آمد و چوبی که در دستش پرش بر سر یکی از آن با یک

 .ا شکافتبود را وارد فرق سرش کرد و آن ر

آشامی که مُرده بود بیرون آورد، روی آن را دوباره از سر آن خون 

آشامی کرد که ی پایش چرخید و آن را وارد قلب آن خون پاشنه 

 .پشتش بود 

آشام  آن را دوباره و سریع از قلبش بیرون آورد و سر یک خون 

لگد به خون آشام دیگری که زمان یکدیگر را روی هوا زد، هم

 .ت به او ضربه بزند وارد کردخواسمی

سپس چرخید و چوبی که در دستش بود را وارد بدن آن  

 .آشامی کرد که از او لگد خورده بود خون 
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 .خون تمام لباسش را گرفته بود، نیمی از صورتش قرمز بود

 .تکه چوب لازم بود که او را تبدیل به ماشین کُشتار کندفقط یک

ست بنشیند و زانوانش را در خواحالش اصلا خوب نبود؛ دلش می

زار به حال بدش و به این طالع شومی که  -آغوش بگیرید و زار

 .ی نزدیکانش را گرفتار کرده بود بگرید همه

ها آشامخشم و اندوه در قلبش جمع شده بود و با کُشتن خون 

 .تخلیه میشد

جا همهها کرد و آشام گاه خون جا را تبدیل به قتلبعد از آنکه آن 

 .ها شدپلهرا غرق درخون کرد، راهی راه

 .آوردهایش را به لرزه در میهنوز عطش کشتن دست

خاطر این سرنوشتی که محکوم به زندگی خیلی ناراحت بود و به

 .شدت خشمگین بوددردآور مرگ است به

داد کسی توانست زندگی کند پس ترجیح میچون خودش نمی

خواست کل دنیا را با زندگی نکند. میهم در این دنیا نماند و 

 .خودش به نابودی بکشاند

آمد ناگهان پاهایش شل شد، روی ها پایین میدرحالی که از پله
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خراشی  فریادگوش  زمین نشست و از شدت ناراحتی و عصبانیت

 .سر داد

ی تاریک که فقط نور ضعیفی از  پلهروی زمین نشست، در آن راه

 .ع به گریه کردها وارد میشد شروپنجره

اش تمام  کرد وقتی که به عنوان هلن مُرد دیگر زندگیآرزو می

گذاشت تا هوس زندگی میشد، دیگر پا به این زمین آشفته نمی 

 .ی مرگ ندهدکردن به او اجازه

خواست زنده بماند و زندگی کند اما زندگی او را دلش می

 .دادخواست و همیشه آزارش مینمی

ها بودند از هایی که درحال بالا آمدن از پلهبا دیدن خون آشام 

ای که در دستش روی زمین بلند شد، دوباره با آن چوب شکسته

 .ور شدبود به آنان حمله

خواری که از لگد محکم به آن خون با پرشی در روی هوا یک

 .جلوتر بود زدهمه

ها برخورد کرد؛ شیشه با ضرب شدیدی به پنجره آشامآن خون 

خوار با ضرب شدیدی از طبقه سوم  و آن موجود خون  شکستند
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 .پرت شد و روی زمین افتاد

 چند دقیقه قبل

منوچهر درحالی که به زور جلوی لرزش عصبی دستش را گرفته  

ی پایش را از شدت بود پشت فرمان نشسته بود، و دائم پاشنه

 .کوبیداسترس بر زمین می 

اد کسی از ماشین دفرهاد نیز کنارش نشسته بود و اجازه نمی

ترسید که پیاده شود؛ او به این موضوع هنوز مشکوک بود و می

  .این تماس یک تله باشد

ی بسیار خلوت در بالای شهر،کنار  محلهشان در یکماشین 

 .هتل بودیک

مدت هیچ رسید و در تمام این ای به گوش نمیصدای هیچ پرنده

از روی زمین محو شده جا کرد؛گویا که این انسانی رفت و آمد نمی

 .است

بار ی سوم و فریاد آن، سکوت مرگ با افتادن مردی از طبقه

 .محل شکستاین
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ها سریع از ماشین پیاده شدند و به سوی او حرکت نفر آن هر پنج

 .کردند

کرد از روی زمین برخواست و درحالی که سعی می  آشامآن خون 

ار دهد، منوچهر با هایش را بر سر جای خود قردوباره استخوان 

 :اش قلبش را شکافت و خطاب به برادرش گفتنیزه

ها آن  دیگر بهدیدی که این تله نیست، انگار قبل از ما هم یکی -

 .و برویما  شبیخون زده است پس باید به کمک

 .سپس به سوی در بزرگ زیبای هتل که بسته شده بود، رفت

د و با رنگ سفید دروازه بو در بزرگ هتل که بیشتر شبیه یک

 .سرخ بزرگ روی آن هک شده بودگلتزئین شده بود و یک

 .ای نبودهر کاری کرد نتوانست آن را باز کند، هیچ دستگیره

 :خود به آن در آهنین لگد زد و از شدت خشم غرید با تمام خشم

جا هستم اگر شما مرد هستید در را برایم باز آهای من این  -

 ار دارید؟ ککنید، با دخترم چه

چکید و حین آلما درحالی که از سر و رویش خون میدر همین

ی گران قیمت را تبدیل به  طبقهی این هتل پنجپلهکل راه
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 .ی اول شدخون کرده بود، با خشم وارد طبقهگاه و حمام قتلیک

تر از هیولای ترسناک خشم و اندوهش او را تبدیل به یک

 .هاکرده بودآشامخون 

گرفت، هرکسی که جلویش سبز کشُت آرام نمیقدر میهر چه

 .کردپاره میمیشد او را تکه

اش بالا و ی سینه نفس شده بود و قفسهاز خستگی دچار تنگی

 .پایین میشد

 :با خشم غرید

 .ات بیا بیرون نانسی از سوراخ موش  -

 :نفس میزد ادامه داد -سپس درحالی که نفس

 .فرستادم، حالا نوبت خود توستهایت را به جهنم  ی آدمهمه -

 .های ترسناک دریکل بلند شدطولی نکشید که صدای خنده

ی خندید و دست میزد از پشت درختچهدرحالی که می

 :مینیاتوری بیرون آمد وگفت

 .سلام هلن، مشتاق دیدار -

با دیدن او ترس به درونش رخنه کرد و چندقدم به عقب برداشت 
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 :و گفت

 کنی؟ کار می جا چهتو این -

نمایی که بر لب داشت به سوی او گام برداشت او با لبخند دندان 

 :گفت

آمده بودم که تو را از دست نانسی نجات بدهم، ولی فکر کنم با   -

 .این حال نانسی بیچاره به کمک نیاز دارد

 .ادش به آرامی از گوشه و کنار هتل بیرون خزیدند افر

های سنگینی در دست همگی تا دندان مسلح بودند و اسلحه 

 .داشتند

داشت او به عقب حرکت دریکل به سمت او بر میبا هر قدمی که

 .کردمی

تاریخ بوده است و  آشام توانست با او بجنگد، او اولین خون نمی

 .مند استاً قدرتقطعاً بر خلاف آمین او واقع

 :دریکل درحالی که به او نزدیک میشد گفت 

ها با زبان خوش بیایی، هرچه که بهتر است به قول همین ایرانی -

 دهمست اگر تمامش نکنی من قول نمی ای کافی کشته آشامخون 
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 .افرادم به تو آسیب نزنند

رویش ایستاد و قلب  بهآلما به دیوار برخورد کرد، دریکل رو

همه شجاعتی که تا  دانست آن کرد. نمیانش را شماتت میلرز

خواران را سپاه از خون ی پیش به او قدرت کُشتن یکچند دقیقه

 !داده بود در کسری از ثانیه به کجا فرار کرده بود

به زور از دست زخمی آلما آن چوب را گرفت، آن را روی زمین 

شده بود،   هایش از شدت خشم قرمزپرت کرد و درحالی که چشم

 :ای گفتبا صدای شیطانی و گرفته 

ها انسان توی این دنیا زندگی هزاران نژاد مختلف و میلیون  -

 آمدی؟ی نحس به دنیا می کنند. چرا باید از این خانوادهمی

ی نیسان آبی بزرگ وارد محوطهحین در شکست و یکدر همین

یاتوری را ی مینهتل شد و نیمی از افرادش را زیر گرفت؛ درختچه

  .شکست و به دیوار آن سوی هتل برخورد کرد

منوچهر درحالی که از ماشین پیاده میشد، با لبخند پهنی که بر 

های سبزش شرارت های صورتی رنگش داشت و از چشمروی لب
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 :بارید، با لحن سرخوشی گفتمی

 .آورندسلطان فقط نیسان، بقیه فقط ادایش را در می -

 :ش انداخت و با صدای بلندی گفتشمشیرش را پشت گردن

 .گی نکنید دریکل مهمونی گرفتهها بیاید داخل، غریبهبچه  -

فرهاد و ارسلان و آماندا و آیلینی که شدید عصبانی بود وخون از 

بارید، شمشیر به دست وارد شدند و با  هایش میچشم

هایی که بیشتر آنان زیر تایرنیسان له شده بودند  آشامخون 

 .دنددرگیر ش

دریکل با دیدن او خشمگین شد، درحالی که به سوی او حرکت 

 :کرد فریاد زدمی

 .کشمزنید آن را خودم میتان دست به منوچهر نمی کدامهیچ -

 آیلین شدید خشمگین بود و 

ای داشت که هر دو طرفش تیغه بودند و هر  چاقوی بزرگ نقره یک

 .کردندیپاره مآمد را تکهآشامی که به سمت او میخون 

گرداند و به دنبال آلما هایش را دور هتل میاو مدام چشم

 .گشتمی
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موقع چشمش به آلما افتاد، سر تا پایش خونی بود و به  همین 

 .لرزیددیوار پشتش تکیه داده بود و به خود می

دوان به   -آشامی که جلویش بود را زد و دوان سر آخرین خون 

 .سوی خواهرش رفت

ی ستاره جلویش سبز شد و او سریع یک خون آشام دیگریک

 .چوبی درآورد و به سوی او پرتاب کرد

آشام شد، آیلین به خواهرش شش پر او وارد قلب خون ستاره

 .رسید

حالی در آغوش اش او را با خوشبدون توجه به لباس خونین 

 :گرفت و گفت

 آبجی حالت خوبه؟ اتفاقی برایت نیفتاده است؟ -

 :را دور گردن خواهرش حلقه زد و گفتهایش آلما نیز دست 

 ...من خوبم چیزیم -

خون آشام قصد دارد از پشت به حین متوجه شد که یکدر همین

 .خواهرش ضربه بزند

خواهرش را کنار زد و روی زمین پرتش کرد، و چوبی که دستش 
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 .پرتاب کرد آشام بود را به داخل قلب آن خون 

جانش روی زمین داد و جسم بیآشام در دو قدمی او جان خون 

 .افتاد

بار به دست خواهرش را گرفت و او را بلند کرد و برای آخرین

 :صورت خواهرش خیره ماند و با ناراحتی گفت

 چاقوی زاپاس داری؟ -

چاقو اش پوشیده بود، یکاز کمری که زیر مانتوی جلو باز مشکی

 :بیرون آورد و به خواهرش داد و گفت

 .ل مشترک من و فرهاد استبیا این محصو -

ها زیاد بود و  آشامهایش پر از اشک بود، تعداد خون چشم

 .هرلحظه ممکن بود یکی از عزیزانش بمیرد

پدرش که با دریکل درحال نبرد بود زخمی شده بود و به زور 

 .کردمقاومت می

ی این فرصت شاید اولین و آخرین فرصتش بود تا کار همه 

 .باره تمام کندها را به یکآشامخون 

اش در این نبرد وجود داشتند و خودش نیز تمام خانواده
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 .طور باید دریکل را بکشددانست که چهمی

 :داد ولی با قدرت گفترو به آیلین کرد و با لحنی که بوی غم می

 .ای که به من بگویند سیب خونینمطمئن هستم تا حالا شنیده -

 :طبعی گفتآیلین با لحن شوخ

 .بینمه، چیزی است که الان دارم میخب ار -

 :آلما ادامه داد

جورهایی استعاره بود که انتظار خونین یکاره ولی این سیب -

 .طوری به حقیقت بپیونددروزی ایننداشتم یک

 :نفسی گرفت و با همان لحن قبلی گفت

تواند دریکل را بکُشد و من در داخل قلبم خونی دارم که می  -

بم رو بشکافم و خون را وارد چاقو کنم، تو باید  برای این باید قل

 .این چاقو را وارد بدنش کنی

توانست نامش را بر زبان بیاورد، قدری بود که نمیوحشتش به

هایش محو شد و با آیلین با شنیدن این سخن لبخند از لب

 :ناراحتی و درحالی که بغض در صدایش مشهود بود گفت

تو رو بکُشم آن را به من بده بعدا  توانمشود، نمینه نمی -نه -



 

 

 WWW.98IA3.IR 458 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

توانم چیزی بسازم که به کنیم؛ مطمئنم می راهی برایش پیدا می

آرامی و بدون اینکه به تو آسیبی برسد خون قلبت را بیرون  

  .بکشم

 :آلما دست آیلین را کنار کشید و با ناراحتی و صدای بلندی گفت

او را بکُشم  آیلین امکان ندارد، این تنها فرصت من است که -

تواند او را از بین  چون این تنها سلاحی است که من دارم و می

وقت دستم به او نرسد پس باید  ببرد؛ ممکن است دیگر هیچ

 .جا و دونفرمان کار او را تمام کنیمهمین 

ی چشم کشیده و سبز آیلین لغزید و روی قطره اشکی از گوشه 

 :اش نشست و با بغض گفتخوردهی زخمگونه

 !طوری تو را بکُشم؟ تو خواهر منیچه -

 :آلما در جواب او با ناراحتی گفت

 .ایدرست است، یادم رفته بود که تو عوض شده -

 :با ناراحتی ادامه داد

یادت باشد که کار درست را انجام بدهی حتی اگه به خاطر آن  -
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تاوان پس بدهی، اجازه نده که چیزی قلبت را بلرزاند و مانع تو 

 .شود

اش را برای آرام کردن  هایش را بست و آخرین جملهسپس چشم

خودش در دلش گفت: تو دیگر چیزی برای از دست دادن در این 

هوس زنده ماندن  جنگی و برای چهدنیا نداری، پس برای چی می

داری؟ تمامش کن تا تنها چیزی که برایت مانده است را از دست 

 .ندهی

ش متوجه شود چاقو را وارد  سپس با سرعت قبل از آنکه خواهر

 .قلبش کرد

اش پیچید ولی صدایش را خفه ی سینهدرد شدیدی در قفسه

 .کرد

آیلین درحالی که دستش روی چاقو بود ولی دیر اقدام کرده بود  

 .و از شدت ناراحتی جیغ کشید

جسم خونین آلما روی زمین افتاد، خواهرش او را درحالی که از 

هق افتاده بود در آغوش گرفت و دستش  -شدت ناراحتی به هق

 :ریزی بود گذاشت و با بغض گفت را کنار چاقو که درحال خون 
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 !این چه کاری بود که انجام دادی احمق؟ -این -

 رفت و هایش به سیاهی میآلما که چشم

اش را جمع کرد تمام انرژی آرام حضور مرگ را احساس می -آرام

 :ای گفتاد و با صدای گرفته هایش را تکان دکرد و به زور لب

بخشم، نباید اجازه اگر او را از بین نبری من هرگز تو را نمی  -

 .دهی مرگم الکی باشد

 .اش پر کشیدسپس آخرین نفسش را کشید و روحش از جسم

آیلین که چشمش پر از اشک بود با بغض او را صدا زد و دستش 

امد، با آنکه را به صورتش کوبید اما هیچ صدایی از خواهرش نی

های سبز و زیبای خواهرش باز بود اما او به خواب هنوز چشم

 .ابدی رفته بود

تر در آغوش گرفت و در هایش شدت گرفت؛ او را محکم اشک 

 .آغوش خواهرش شروع به گریه کرد

جان  و جور کرد و آرام جسم بیاما سریع خودش را جمع 

 .ش را بستهایخواهرش را روی زمین گذاشت و به آرامی چشم

دستش را روی چاقویی که در قلبش فرو رفته بود گذاشت و  
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 :گفت

 .کُشم، تو در آرامش بخوابمن دریکل را می -

چاقویی که در قلب خواهرش فرو رفته بود را بیرون آورد و با 

 .تمام خشم به سوی دریکل که مشغول نبرد با پدرش بود دوید

و او با ضرب شدیدی  ی شدیدی به منوچهر وارد کرد  دریکل ضربه

 .اش روی زمین افتادبه دیوار کوبیده شد و جسم خونین 

 .شدید زخمی شده بود و دیگر توان بلند شدن نداشت

دریکل متوجه شد که آیلین درحالی که یک چاقوی کوچک در 

 .شوددست دارد به او نزدیک می

 .هیچ کاری نکرد و اجازه داد آیلین چاقو را وارد قلبش کند

نگاهی به چاقو انداخت، آن را بیرون آورد و کنار انداخت  دریکل 

ی و مثل همیشه با لحن محکم و ترسناکی شروع به گفتن جمله

 :اش کردمورد علاقه

 ...ام نه چوب و نهاصیل زادهتیرت به خطا رفت کوچولو، من یک -

ناگهان درد شدیدی در تمام بدنش پیچید و روی زمین به زانو 

 .ا روی قلبش گذاشتافتاد و دستش ر
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 :ای زد و با غرور گفتآیلین لبخند پیروزمندانه

تواند تو را به جهنم بفرستد، امیدوارم اما خون خواهرم آلما می  -

 .جا به خوبی ازت پذیرایی کنداربابت آن 

سپس با تمام خشمی که نسبت به او داشت و علت این خشم 

 .خودکشی خواهرش بود، به او لگدی زد

ترین شیاطین روی زمین بود و ام که یکی از قوی آشآن خون 

آوردند، و  خواران در برابر او سر تعظیم فرود میی خون همه

چندین قرن هیچ شکارچی نتوانسته بود حتی به او نزدیک شود 

  .روی زمین افتاد

 .بدنش خود به خود به آتش کشیده شد

کرد و  یقدر که تقلا می او بلند شد؛ هر چهصدای فریاد عاجزانه

قدری ضعیف و ناتوان شده  ، او بهفایده بودخواست بیکمک می 

 .توانست از روی زمین بلند شودبود که حتی نمی

آرام تمام وجودش در آتش سوخت و تبدیل به خاکستر   -آرام

 .شد
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 های آیلین نشست؛ لبخند تلخی بر روی لب

سوزی کرد روزی برسد که او از زندهوقت فکرش را نمی هیچ

 .شخص لذت ببردیک

جا بودند همانند هایی که در آن آشام یکی تمام خون  -سپس یکی

 .خاکستر شدنددریکل آتش گرفتند و سوختند و تبدیل به

های آهنین هتل از ترس افراد دریکل و نانسی که در یکی از کمد

جا  لرزیددر همان منوچهر پنهان شده بود و از ترس به خود می

اد دردناکش بلند شد و بعد از مدت  آتش گرفت، صدای فری

 .کوتاهی راهی جهنم شد

هانا با احساس گرمای شدیدی که در پاهایش به وجود آمد  

هایش را به سوی آسمان دراز کرد، لبخندی بر روی لبش دست

ها تلاش بالاخره به آرزویش رسید و این نشست چون بعد از سال

 .بارش تمام شدزندگی فلاکت

 :حالی، فریاد زده علت ناراحتی بود و هم خوشبا بغضی که هم ب

وقت ای، دیدی که من هیچخدایا تو شاهد اعمال من بوده -

نخواستم هیولا باشم و سعی کردم زمین را از حضورشان پاک 
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 .کنم پس لطفاً آغوشت را برایم باز کن

 .بعداز آخرین دعایش کل وجودش در آتش سوخت

خواران تمام دنیا شد، حتی خون ی گیر همهاین نفرین دامان 

جا دور بودند به آتش ها کیلومتر از آن هایی که میلیون آشامخون 

ی مرگ برای بردن او بسیار کشیده شدند. جز یک نفر که فرشته 

مشتاق بود، اما هنوز با آنکه غرق در خون بود قلبش برای زنده  

 .کردماندن تقلا می

ها مبهوت سوخته شدن  ی انسان های زیادی گذشت و همهروز

کردند انسان  شان بودند و فکر می هایی که در میان از آدم بعضی

 .هستند، ماندند 

 .های زیادی برای این اتفاق یافتنددانشمندان دلایل و فرضیه

 (شمسی ۱۶۰۲یلدای سال فلش بک به)

د و خودکار قرمز برادرش بنداش را می آنا با اتمام داستان دفترچه

 .گذاردش میرا سر جای

بالاخره تمام چیزهایی که در عالم رویا و گاها در بیداری دیده بود  

 .را نوشت تا کمی ذهنش آرام بگیرد
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دانست چرا و چگونه به طرز ناگهانی تمام  تا چند روز پیش نمی

اش به عنوان آلما را دوباره به طرز  خاطرات زندگی قبلی

 .آوردواری به یاد میدیوانه

خواست به او نشان دهد  دانست، خدا میتش را میاما اکنون عل

هایی برخوردار قدر خوشبخت است و از چه نعمتکه اکنون چه

است و فکر کردن به خودکشی احمقانه است؛ باید بجنگد و 

 -ی ایرانیزندگی کند و مادر خوبی برای دختر خوشگل دورگه

 .ای خود باشدکره

تخت خواب  از روی صندلی برادرش بلند شد و به سوی

اش که اکنون دخترش یونجی روی آن دراز کشیده بود پسرانه

 .رفت

به خاطر خستگی راه هنوز خواب بود برای همین او را بیدار نکرد، 

اش زد و به آرامی پتوی مشکی رنگش را ای بر روی پیشانیبوسه 

هایش در روی آن کشید. چشمش به عکس آصف که با دوست

د و بالای تختش روی دیوار زده بود، دوران سربازی انداخته بو

 .افتاد
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 .دست روی آن کشید و ناخودآگاه لبخندی زد

آصف شباهت زیادی به منوچهر داشت همان مو و همان حالت 

چهره را داشت و با آنکه در این عکس کچل بود اما باز هم جذاب  

 .بود

 .ی بدون اسب سفید بوددر چشمش برادرش همانند شاهزاده

 .ادامه یافتن زندگی آرام پدر و مادرش بود یآصف نتیجه 

وقت در زندگی قبلی حال بود که هیچبرای آصف بسیار خوش

وقت همانند او و آیلین زندگی ترسناک و نبود، درد نکشید و هیچ

 .دردناکی نداشت

 .با شنیدن صدای عمویش فربد از اتاق آصف بیرون آمد

تانه مانند او بخای همانند فرهاد داشت ولی خوشفربد چهره

 .آرامی داشتچندان آدم عصبی نبود و ذهن

ی پدری او آمده بود به خانه جعبه شیرینیبه سوی او که با یک

 :حالی گفترفت؛ او را در آغوش گرفت و با خوش

 .خوش آمدی عموجان، دلم برایت تنگ شده بود -

 :طبعی گفتفربد او را در آغوش گرفت و با لحن شوخ 
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ای! قدر پیر شدهسال چهر، راستی توی این یکطومنم همین  -

 زده؟ای، شوهرت کتکت میخیلی شکسته شده

 :ای کرد و گفتآنا تک خنده

 .عمو سر به سر من نگذار -

سپس جعبه را از روی میز کنار در برداشت و به سوی آشپزخانه 

بش با عمو فربد ورفت، خطاب به مادرش و آوا که در حال خوش

 :بودند گفت

 خواهید؟کمک نمی  -

ای همانند آیلین داشت و مانند او باهوش بود رو به آوا که چهره

 :گفت

 خوانی؟ برای فردا که تکالیف نداری؟هایت را میتو درس -

آوا کنار او وارد آشپزخانه شد و مشغول رنده کردن خیار شد تا 

 :حالی گفتو خیار درست کند و سپس با خوشماست

ام و ام رواگرفتهگویی! دوسال است که لیسانسمیتو داری چه  -

 .دختر آزاد هستمام تمام شده؛ الان یکدرس
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 :رویی گفتمادرش با خوش

ی ای و هنوز خستهعزیزم تو برو و استراحت کن، صبح رسیده -

 .راهی

 .از آشپزخانه بیرون آمد "چشم"آنا با گفتن 

دای بلندی حین فربد که روی مبل نشسته بود با صدر همین

 :گفت

زن داداش منم، توی راه آبجی ملیکا زنگ زد و گفت شاید دیر  -

 .بیایند

 :رویش روی مبل آبی نشسته بود غریدسپس رو به آنا که رو به

آخر این ملیکا چه اسمی است که پدر و مادر دهاتی من روی  -

 .افتماند؟ با آوردن این اسم یاد پلیکا میاین دختر گذاشته

ی اصیلی ه در این زندگی با آنکه جادوگر نبود واقعا عمهکاملیا ک

ی آنان بار از خجالت هر سه بود و اصالتش را حفظ کرده بود و این

وقت پدرشان را به نام صدا نزده بود  در آمده بود، درحالی که هیچ

و حتی با آنکه اکنون او صاحب دو عروس است برادرانش را  

 .دجونم صدا میزنداداشی یا داداش
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 :سپس فربد با لحن جدی گفت

 راستی شوهر تو کجاست؟  -

 :حالی گفتآنا با خوش

 .آیدفردا می -

موقع در خانه با ضرب شدیدی باز شد و آصف با در همین

 :حالی گفتخوش

 .سلام بر اهالی خانه -

حالی و دایی گویان به در اتاق آصف باز شد و یونجی با خوش

 .دسوی آصف دوید و در آغوشش پری

 :اش را در هوا چرخواند و گفتحالی خواهرزادهآصف با خوش

 ای خوشگل دایی؟ تو کِی آمده -

ی یونجی که چندان آشنایی با زبان فارسی نداشت با لهجه

 :غلیظی گفت

 .امیوز صوبح اومدیِم -

آنا که لبخند شیرینی بر روی لب داشت به سمت برادرش رفت و  

 :گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 470 کاربر نودهشتیا  EL  –  3سیب خونین
 ممم 

 .سلام داداش، خسته نباشی -

آصف یونجی را روی زمین گذاشت و خواهرش را در آغوش 

 :گرفت گفت

 طور بود راحت آمدی؟ ممنون آبجی، راه چه -

 :آنا با خوش رویی گفت

 ...اره -

 :آصف با لحن جدی گفت

 زود بیا -پس زود -

 :ای کرد و گفتآنا تک خنده

 .چشم -

هایی که خریده بود به سوی هسپس آصف بعداز گذاشتن میو

هایش یک پیراهن قرمز و ش رفت و بعداز عوض کردن لباساتاق

شلوار مشکی پوشیده بود از اتاقش بیرون آمد، کنار خواهرش 

اش را به دست گرفت و مشغول روی مبل دو نفره ولو شد و گوشی 

 .اش شدچک کردن گوشی 

 :فربد از او پرسید
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 طوری پیش میروند جناب مهندس؟کارها چه -

 :ناراحتی گفتآصف با 

 .شوندمی ها زبان نفهمافتضاح! روز به روز این ربات -

 :فربد با کنایه گفت

ی بعد از کرونا و سوختن خود به خود خدا را شکر، پس مرحله -

 .ها هستها و جنگ جهانی سوم با انقلاب رباتآدم

 :آنا ترسید و گفت

 .وقت این طوری نشودخدا نکند، انشالله هیچ -

حالی که مشغول خوردن سیب سرخی که مادر بزرگش یونجی در

 .اش پریدبه او داده بود بغل دایی

 :آصف با خوشحالی گفت

چیزی که به تو گفتم را ای آن توی این دوماهی که کره بوده -

 ای؟تمرین کرده

 :یونجی با خوشحالی گفت

 !بله دالی -

 :آصف با لحن بشاشی گفت
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 !یاشاسین -

 :فریاد زدیونجی با شوق فراوانی 

 !تیراختور -

 :آصف و فربد هر دو ذوق کردند، آصف دستش را بالا آورد و گفت

 .بزن قَدش دایی جان درست گفتی -

 :بلند خندید و گفت -فربد بلند

 .خردی خفن میجایزهباریکلا، عمو برایت یک -

صدای گوشی آنا بلند شد و آن را از روی اپن برداشت و فلش 

 .گوشش گذاشتسبزش را کشید و پشت 

 :صدای نگران مانا در گوشش پیچید

 الو آنا رسیدی؟  -

  آنا کمی نگران شد و به سوی اتاق آوا که در کنار ورودی

 :آشپزخانه بود رفت و گفت

 ؟چیزی شده -

 :سپس در را پشت سرش بست و به آرامی ادامه داد

 حالت خوبه؟ -
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ده بود،  اش آماندا بود و تک دختر خانوامانا در زندگی قبلی

 .شده بود نتوانست تناسخ کند آشامبرادرش چون خون 

او بیشتر وقتش را با آوا و آنا که فرزندان پسرعموی پدرش بود و  

 .گذراندفامیل دور محسوب میشد می

عملیات اکتشافی به دریای خزر رفته اکنون نیز برای انجام یک 

 .بود

 :مانا با ترس گفت

گرم و شرجی است، اصلا  جا خیلیخوبم چیزیم نیست این -

 !گفتند شمال باید سرد باشدتوانم نفس بکشم مگر نمی نمی

 :آنا از روی آسودگی نفسی کشید و گفت

دهند تا اگر حالت خیلی بد است برو بِهداری، چیزی به تو می -

 .شودبخوری و زود حالت خوب می

 :مانا در جواب او گفت

 .میزنند، یلدایت هم مبارکباشدحتما فقط الان دارند صدایم  -

حالی تشکری کرد و بعداز تبریک گفتن گوشی را آنا با خوش

 .خاموش کرد
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اش گیر کرد، نتوانست چیزی که به طزر ناگهانی حرفش در حلقوم 

 .شدت وحشت کرده بوداست را بگوید چون بهپیدا کرده

کنار تخت نشست، به آرامی به موهای مشکی آن انسان عجیب و  

 .که اکنون به تخت زنجیر شده بود خیره شد ایخلقه

های رنگ زیبا و گونههای زرشکی صورت رنگ پریده و لب

استخوانی رنگی داشت؛ مانا این مرد را در داخل تابوتی که زیر 

زنند سن این ها هم گمان میآب بود پیدا کرده بود. کارشناس

 .رسدتابوت به دویست سال می

ریزی شدید ته است و خون های بدنش شکستمام استخوان 

انسان را داخلی دارد، بدنش فقط ده درصد خون مورد نیاز یک

 .دارد

مندش بود است قلب قدرت اما چیزی که او را به تعجب وا داشته

 .کندتپد و برای زنده ماندن تقلا میکه هنوز هم می

های خون مصنوعی که به او وصل شده بود  نگاهی به بسته

یژن قوی به او وصل کرده بودند تا او را زنده اکسانداخت، یک

 .دارند نگه
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احساس بد و  سوخت، وقتی به او خیره میشد یکدلش برای او می

 .داددر عین حال شیرینی به او دست می

کرد و به او خیره شده وار درحالی که صورتش را نوازش می زمزمه

 :بود گفت

رد، مطمئن هستم بجنگ و اجازه نده که مرگ تو را با خودش بب -

هایت را توانی دوباره چشمکه اگر ناامیدی نشوی و قوی باشی می 

 .باز کنی

پسر به هوش بیاید و از شدت مشتاق رسیدن روزی بود که اینبه

 .سرگذشت عجیب خود سخن بگوید

 پایان

 سخن نویسنده

گانه سیب خونین تموم شد. امیدوارم این رمان تونسته باشه  سه 

 .کنهشما رو سرگرم  

خیلی ممنون که رمانم رو با اینکه قلم خامی داشت رو قابل  

 .دونستید و تا آخرش خوندید 

ایده این رمان الهام گرفته از فیلم ابراهام لینکن شکارچی 
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تونید فیلمش رو هستش که اگه دوست داشتید می آشامخون 

 .ببیند

گانه تمام شد اما به احتمال زیاد اگه ذهنم کمک کنه  این سه 

وباره داستان خاندان مرموز جهانبخش در دوره صفویه رو د

 .براتون بنویسم

 .یاعلی
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